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 قلم مسموم 
 

 رو به رو وا با دانهمر ،خواهد حیات کسي را از بین ببرد سالوس ستمگر که مي

 .دهد مي او خورد به آمیخته لذیذ غذای یا گوارا آب در را مهلک سم ؛شود نمي

خریبي اض تاندیشه و مکتب که نویسنده اغر ۀقلم مسموم نیز قلمي است در عرص

 ؛کند يم القاء اطبمخخود را در ضمن عبارات شیوا و پوشش دوستانه به ذهن 

 و شود يم همراه او با کند توجه او ۀناجوانمردان غرض به که این بدون مخاطب

 .گرددمي  مسموم ذهنش

ر فقه زمین د»ابتدا کتاب  ،ي ساکن امریکائمدرسي طباطبا حسینجناب سید 

اخباری »بیت را  رداختن به احادیث و آثار پیامبر و اهلرا نوشت و در آن پ «اسلامي

ود امام وج «مکتب در فرایند تکامل»سپس در کتاب  .نامیده و محکوم کرد «گری

در حد افراد  طاهرین را ۀرا انکار کرد و شخصیت ائم (عجل الله تعالي فرجه)زمان 

 غالیتقد هستند مع و پیروان آنان را که به علم غیب و عصمت آنان ؛معمولي تنزل داد

 .نامید
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 با «اسلامي امام جعفر صادق و میراث او در فقه»ای به نام  و اینک در نوشته

 علیهم بیت هلا شخصیت فروکاستن از به ،بیانات ترین شیرین و ادبیات ترین دوستانه

را در اثر افراط در  (یه السلامعل) باقر امام وفات :مثال عنوان به است، هپرداخت السلام

مي  متهم نسيج امور در مفرط قتعشّ به آن امام را نیز و کند مي قاءالوشتخواری گ

 ششاگردان و باصحا و (السلام علیه) صادق امام ۀدربار سخیف القائات به و .نماید

 .پرداخته است

او که سعي در  ۀبرداری از اغراض کینه ورزان پرده و این دفتر در افشای القائات

 .آرایش خودم یات بيآلایش و ادب البته با بیان بي .شود م ميدیتق ،براندازی مکتب دارد

 .به ویژه وقتي که مخاطبش همگان است .سخن حق نیازی به آرایش ندارد

 



 

 

 

 

 

 مقدمه 

 اهمیت موضوع 
 ،قابل رد ،کدام شرایط تحتدر چه وضعیت و  ،یک کتاب یا مقاله ،یک سخن

بدیهي است هر آنچه  ؟-؟ه آن اعتناء کردو در چه حالتي نباید ب شود مينقد یا بررسي 

 :اهمیت نیز بر دو نوع است .وده استیهب یصرف وقت برای آن کار ،فاقد اهمیت باشد

 ميتکامل  ،و نقد و بررسي ءعلم و آثار علمي با تضارب آرا :اهمیت علمي -1

  .دیگری برای کمال علم و دانش نیست راه هیچ و غیر از این ؛یابد

  :این نیز بر دو نوع است :غیرتخصصيو  غیرعلميعي و اهمیت اجتما -2

 ،پرکردن اوقات فراغت برای برخي از اشخاص ،تفریح ،آنچه برای سرگرمي :الف

قابل  ،ای خودشانفضدر همان زمینه و  ،این نوع سزاوار نقد علمي نیستند ...:فکاهیات و

به فرهنگ و  از این جهت ای مهطل ات ،شوند مي «لازم الاصلاح»اصلاح و گاهي 

  .اخلاق جامعه وارد نشود

 الباطِلُ» :در این باره یک قاعده هست که گفته اند :آلود غرضاثر  یاگفتار  :ب

در  واکنش ؛نباید به این گونه نوشته ها و اثرها اعتناء کرد ؛«ذِکرِه بتَِرك يَمُوت

  .آن مي گردد رویجآن و حتي گاهي موجب ت ۀباعث اشاع ،برابر آن
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 1،اگر کلیت ندارد ؟باید در برابر هر باطلي سکوت کرد ؟این قاعده کلیت داردآیا 

معیار  ؟-باید به آن واکنش نشان داد ،در کدام شرایط و در کدام وضعیت باطلپس 

  ؟تشخیص چیست

 خواه در عرصه نرم و سخت افزاری ۀخواه در عرص -اگر یک اقدام باطل :معیار

یعني یک جریان باطل را در جامعه ایجاد کند  ؛اشدداشته ب «جریان» ماهیتِ -افزاری

  .باید با آن برخورد شود ،ایجاد آن باشد درصددیا 

 . مي گرددبالا ۀمشمول قاعد ،در جامعه باشد مؤثرو اگر یک بینش فردی و غیر 

 محور ههم تنها ب آن «امر به معروف و نهي از منکر»در چنین مواردی تنها به 

 آن (نشر شفاهي یا نشر کتبي)اری تشو باید از مقابله ان شود ميفردی بسنده  ۀرابط

 الَّذينَ فيِ الفْاحشِةَُ تشَيعَ أَنْ يُحِبُّونَ الَّذينَ إِنَّ»مصداق  ؛وگرنه .خودداری شود

  .مي گردد 2«آمَنُوا

مصداق  ،باشدایجاد آن  درصددي را به وجود آورده یا طلکسي جریان باو اما اگر 

 3:«نَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلمَِلا يحُبُِّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِ» :است ظالمستمگر و 

و افشا کننده بدی ها  -سخني که از محدوده فردی خارج شود -خداوند سخن بلند

خواه مظلومیت فردی باشد و  .را دوست ندارد مگر از کسي که مورد ظلم باشد ،باشد

                                            
فلسفه ای جز احقاق حق و ابطال  که ءو نیز بعثت انبیا ،حکم قاطع و بي چون و چرای عقل 1

 .کلیت این قاعده را نفي مي کند ،باطل ندارد
 سورۀ نور. 24آیۀ  2
 سورۀ نساء. 148آیۀ  3
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  .خواه مظلومیت اجتماعي
 علیهفریاد  ،دشو «مفهوم گیری»از بیان این آیه  «علم اصول فقه»لاح صطاه اگر ب

  .آوایي است که خداوند آن را دوست دارد ،ظلم

نیز به  ،مدر اسلا «قوانین جنگ»در احکام نظامي و  «جریان باطل»برخورد با 

اعتراض باطل  هر منتقد و معترض نمي توان جنگید مگر وقتي با ؛است «جریان»محور 

ه ب)ه و در این صورت نیز جنگ تا از بین رفتن هست .جریان تبدیل شود به یک

 ۀادام ،ستههاست و به محض از بین رفتن  ، واجبمتلاشي شدن ستاد جریان (صطلاحا

  .ملي کردع ،در جنگ جمل (علیه السلام) امیرالمؤمنینهمان که  ؛جنگ ممنوع است

رس ریشه تاین  ،مي ترسد بشدت (علیهم السلام)غرب از مکتب قرآن و اهل بیت 

تا دارد  یتمأموراز قدیم  استراسبورگفرهنگي  -اصطلاح علميه مرکز ب ؛کهن دارد

ایراني که  ۀشتهر اثر و نو ؛مي تواند این مکتب را زیر رسوباتي دفن کند آنجا که

  .ایران مي فرستد را چاپ و نشر مي کند و به ،باشد گياني از تصوف و یا یونان زدبنا

دانشگاه ایران مسلط مي گردد و برای ما  راین برنامه ب مأمور کربنهانری 

 1.بودیسم است تشیع همان تصوفِآری مي نویسد که  «...تاریخ»ایرانیان 

لباطل یموت بترک ا»آیا این نیز مشمول  ؟!شود ميچرا به این جریان ها پاسخ داده ن

  ؟!است «ذکره

مي  جسئله مدرم ،یا گفتار لازم استیک اثر  رب هدیّکه پاسخ یا ر مواردیالبته 

  .پاسخگو باشند برخي دیگر را باید جوانان ،برخي را باید بزرگان پاسخ دهند ؛گردد

                                            
 گربه ها دلسوز شیعه شده و به خاطر خدا موش مي گیرند. این ،لالمث في 1
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 ؟!آیا اغراض جناب سید حسین مدرسي طباطبایي را باید من پیرمرد شرح دهم

ا که عده ای از جوانان که توان این کار را دارند با اصرار تمام این کار ر شگفتتر این

  .تکلیف را به عهده من مي گذارند ،از من مي خواهند

اگر کافي کلیني قابل  :است دودمر سطرمحتوای کتاب آقای مدرسي با یک  ۀهم

 ،کافي «ةجحلاکتاب »حدیث را که در باب  949چرا حدود  ،است ءتمسک و اتکا

 (لامعلیهم الس)فراموش مي کند که همگي به علم غیب و عصمت ائمه  ،آمده اولجلد 

با برداشت نادرست  آن همبا تمسک به چند حدیث از کافي  آنگاه ،دلالت دارند

  .؟!خودش به القائات خود مي پردازد

با یک  (علیهم السلام)علم غیب و عصمت ائمه  :ر دیگر بیفزاییمطجا دارد یک س

ا ب و ،شود ميپشتیباني  «علم کلام»به نام  عقلاني عقلي ،ظریف ،دقیق ،دانش بزرگ

  .قابل انکار نیست ،رداشت نادرست از چند حدیثب

 .کلام نیست ۀاما چون او از غفلت مخاطبانش استفاده مي کند چاره ای جز اطال

 :گویند مي ؛شعاری رواج یافته که منشاء آسیب استیک  حوزۀ مقدسهاخیراً در 

  را. گویندهنه گفتار را نقد کنید 

ا هر کار علمي به محور موضوع خود زیر .درست نیست ،این شعار با این اطلاقش

  :مي چرخد و موضوع نقد مي تواند یکي از سه موضوع زیر باشد

  .گفتار -1

  .گوینده -2

  .گفتار و گوینده -3

همچنین  .شود ميتنها اقوال و گفتارها نقد  ،در دروس خارج حوزوی :نقد گفتار
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در بررسي  «هر الکلامجوا»مثلاً کتاب چهل و سه جلدی  ؛مربوط به آن هاهای کتاب 

نقدی  ۀخیلي اندک است که صاحب جواهر گوش .فقهي است گفتارهایو نقد آراء و 

جمعه آنجا که به نظر شهید  از باب مثال در مباحث نماز ؛به گوینده داشته باشد

شهید  :مي گوید ،رای او در وجوب عیني نماز جمعه را مي آوردمي رسد و  ه(ر)1ثاني

گویا مرادش دخالت شور جواني در این نظر  .ه جواني اش داده استرا در دور ااین فتو

  .علمي است

  .این سبک و روال کار علمي حوزه در اکثر علوم است

و راوی شناسي است که تنها  «علم رجال»یکي از علوم حوزوی  :نقد گوینده

 .یعني گوینده را نقد مي کند ،راوی
کلاس  ،ن کنیمهمه متون رجالي را دفباید  ،اگر به اطلاق شعار مذکور عمل کنیم

 .محروم کنیم و جلسات رجالي را تعطیل کرده و خود را از این علم ضروری و حیاتي

مصادیق بزرگ  بي تردید هیچ فرد عاقلي چنین برنامه ای را نمي پذیرد و آن را از

  .خیانت به علم و دانش مي داند

مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ  :قَالَ الَسَّلاَمُ عَليَْهِ  جَعفَْرٍ أَبِي عَنْ :حديث

عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ الَنَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الَلَّهِ فَقَدْ عَبَدَ الَلَّهَ وَ إِنْ کَانَ الَنَّاطِقُ يؤَُدِّي 

 2.عَنِ الَشَّيطَْانِ فَقَدْ عَبَدَ الَشَّيْطَانَ

                                            
 ، ط دار احیاء التراث العربي.174، ص 11جواهر الکلام، ج  1

 .317 ، ص17 ج ،وسائل الشيعه /434 ص ،6کافي، ج  2
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در  ،ش گوش بسپاردبا میل و گرایای،  هر کس به گفتار یک گوینده :ترجمه

پس  ،اگر گوینده در جهت و از جهت خدا بگوید ؛واقع او را پرستش کرده است

 ،و اگر گوینده در جهت و از جهت شیطان بگوید .شنونده خدا را پرستش کرده است

  .شنونده شیطان را پرستش کرده است

  :باید دقت شود ،برای دریافت معني این حدیث :توجه

رایش گهر کس با میل و »مي گوید  «.هرکس گوش دهد :من استمع»نمي گوید 

  :ستهدو نکته مهم در این عبارت  «گوش بسپارد

  :با میل و گرایش -1

 .ش دادبه سخن او گو ،صغا الیه: مال بسمعه الیه: با میل و گرایش لغت:

 .صغي الیه: مال بسمعه الیه: با میل و گرایش به سخن او گوش داد

 1.ه: مال الیه بسمعه: با میل و گرایش به سخن او گوش داداصغي اصغائا الي حدیث

 «سپاردگوش ب» ،که در ترجمه آن به فارسي شود مياز بیان حدیث روشن  -2

  .ستهفرق  ،میان این دو معني «.گوش بدهد»درست است نه 

فتار استاد گوش دادن شاگرد به گ ،یکي از مصداق های بارز این نوع گوش دادن

 .است

و و اسوۀ ما قرآن است که در مواردی گفتار را نقد کرده، و در الگ قرآن:

                                            
 (.23 ، ص2 اللسان، ج) مال: صَغَا اليهِ سمْعي يَصْغُو صغُوُّاً و صغَيَِ يَصْغى صغاً 1

 .سوره الأنعام /113آيه  /ةخرَِبِالْآ يؤُمِْنُونَ  لا اَلَّذِينَ  أَفْئِدَةُ هِإِلَيْوَ لِتَصْغى 

 .تحريمسوره ال /4آيه  /اقُلُوبُكُم صغََتْ فَقَدْ اَللّهِ إِلَى اإِنْ تَتُوب
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 مواردی گوینده را، و در مواردی هم گفتار و هم گوینده را نقد کرده است.

علاوه بر این که این واقعیت از بدیهیات قرآن است، در حدیث هم به این تأسيّ 

اخلاق قرآن همان آداب و  آداب و 1«.اللَّه تَخَلَّقُوا بِأخَلَْاقِ»تأکید شده است: 

 اخلاق خداوند است.

آن پژوهشگر و محقق که درباره بنیان گذاران فرقه ها  :نقد گفتار و گوینده

 گفتارهاهم بدعت ها و  ،نقد و بررسي مي کند (در تاریخ اسلام قطفه در کل تاریخ ن)

سي را بررسي مي کند و هم شخصیت بدعت گذار را بررسي مي کند و مي رسد به برر

  .هدف و انگیزه باني فرقه

و کاری با شخصیت  البته او مي تواند تنها گفتار آنان را موضوع کار خود قرار دهد

 .است «یتک بعد»او مصداق کار اما در این صورت  ؛و هدف گوینده نداشته باشد

باور » ۀسئلپیش از آنکه یک م ،فرقه ها و بدعت ها در هر جامعه ای ۀزیرا مسئل

و نیز  .است منشاء شناسي ؛یک مسئله جامعه شناسي ،عقیده شناسي باشدیا  «شناسي

 .مربوط است ،ارشناسي فرد بنیان گذ روان شناسي اجتماعي و قبل از همه به روان به

باید ، ستا ءحسینعلي بها ،علي محمد باب ،سید کاظم رشتي ،کسي که موضوع کارش

  .را نقد کند انشخص آن

 ؟!شود ميمنوع م «نقد گوینده»چرا و به چه دلیل  ،وارددر این م :و با بیان دیگر

  ؟!گویندهنه  ،چرا باید فقط گفتار نقد شود

نقد کند و  ژان ژاک روسو را (اجتماعيهای قرارداد) ممکن است کسي کتاب

                                            
 .129ص  58بحار، ج  1
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 (باصطلاح)بینش های علمي و  شناخت ۀبا خود او نداشته باشد و در عرص کاری

  .زیرا موضوع کارش همین است .کاری بکند غیر از این نباید ،شناسي «ایسم»

مي  ،کندبدرباره روسو و آثارش  «ارزش یابي»لیکن اگر کسي بخواهد یک کار 

  :تواند شخصیت او را نیز به محک نقد و بررسي بکشاند و بگوید

خلاف بر بل ،هصول و فروع علمي خودش عمل نکردروسو به هیچ کدام از ا -1

  .آن ها عمل کرده است

راه غیر  ؛تن نداده زناشویي رسمي که یکي از قراردادهای اجتماعي استه ب -2

  .مشروع و غیر رسمي را برگزیده است

ده و از مسئولیت فرزندان غیر رسمي خود را از همان اول به پرورشگاه دا -3

  .است پدری که باز یک قرارداد طبیعي و اجتماعي است شانه خالي کرده

هیچ  ،ا گفتارشهر گوینده ب ۀو با گسستن رابط «گویندهنقد »آیا با ممنوع کردن 

تمداران باید چرا در خوب و بد شخصیت سیاس ؟!علمي به علم و دانش نمي خورد ۀلطم

وند اما همگي نقد ش ...،رئیس جمهورها و ،پادشاهان تاریخ ؛بحث و بررسي شود

مثبت و منفي  آیا تاثیرات !؟!مصونیت داشته باشند ها، ها و فرقه «ایسم»صاحبان 

  ؟ران استکمتر از سیاستمدا ،در جامعه و ساختن تاریخهای علم و دانش شخصیت 

اما  ،ردشخصیت ناپلئون فرانسوی باید زیر ریزبین ترین عینک نقد قرار گی

 ؟-شدفرانسوی غافل با روسوی دانشجوی کلاس جامعه شناسي از شناخت شخصیت

  .و استآن دانشج بهستم نابخشودني  ای چنین برنامه

آن کدام دانش و دانشمند است که بتواند ثابت کند که ویژگي های شخصیت 
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تأثیرات  است و همچنین 1.تفکر و آرای علمي او هیچ تاثیری ندارد ،در اندیشه ،علمي

 محیطي که او در آن زیسته است. 

چنان که در میان فقهای خودمان )رضوان الله علیهم(؛ فقیهي که مثلاً در سامرا و 

شستن ظروف، نظر مي دهد که «= غسل اناء»نار رود عظیم دجله زیسته، دربارۀ ک

برای پاک شدن ظروف باید آن ها را سه بار شست، اما فقیهي که در کویر یزد زندگي 

 2مي کند مي گوید یک بار شستن کافي است.

و این جاست که شخصي که مي خواهد در علمي گفتار داشته باشد، اول باید در 

 به حدی بکوشد که از ویژگي های خاص محیط، خانواده، جامعه تا« شناسيخود »

 3خود را آزاد کرده باشد. ،حد معقول

                                            
 .از کوزه همان تراود که در اوست 1
رح این مطلب نیازمند یک مجلد مستقل ش .را نیز با اطلاقش نمي پذیرم «هرمنوتیک»البته من  2

 است.
  :توضیح چند نکته 3

  :شاعری گفته است -1

 نگه کن که گفتار گوینده چیست
 

 چه حاجت بداني که گوینده کیست 
 

مواردی نیاز به  در :ليب .اطلاقش باطل و مردود است ؛متاسفانه پیام این شعر نیز مطلق است

  .خت گوینده نیستناش

لْحِكْمةََ ممَِّنْ أَتَاکَ بِهَا وَ اخُذِ » :نقل شده (علیه السلام)از امیرالمومنین  «کمغررالح»در  -2

  «.انْظُرْ إِلَى مَا قاَلَ وَ لَا تَنْظرُْ إِلَى مَنْ قاَل

وقتي  ؛است «حکمت»حضرت  موضوع سخن آن ،رفنظر از این که این حدیث سند نداردبا ص
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حق دارد  است، نقد کند؟« غرض ورز»آیا کسي حق ندارد، کسي را که به نظرش 

و باید مسؤلیت  ي باشد نه فقط ردیف کردن اتهاماتاما باید نقدش بر اساس اصول علم

 یرد.بپذ هم نقدش را

رش را نقد من جناب آقای سید حسین مدرسي طباطبائي را متهم مي کنم هم گفتا

 هم هدف و انگیزه اش را.  ،مي کنم

« د، نه گوینده رار را نقد کنیگفتا»من لیبرال نیستم، یک فرد مکتبي هستم و شعار 

 ه.ست و هم گویندبا این اطلاقش نمي پذیرم. موضوع بحث من در این مقال، هم گفتار ا

سال در دانشکده تدریس کرده ام؛ نفوذ لیبرالیسم حتي در ناخودآگاه  15حدود 

در این نفوذ پذیری تا حدودی معذور اشخاص مکتبي را به خوبي دیده ام، دانشگاه 

                                            
حتي  .به شناخت گوینده نیاز نیست ،و حکیمانه استحکمت  ،روشن و ثابت شود که فلان گفتار

  .را پذیرفت اش اگر گوینده به خصوصیات بد شناخته شود باز باید سخن حکیمانه

 .ن را پذیرفتباید آ ،هر مسئله ای که مسلم گشت (فیزیک و شیمي)همچنین در مسائل تجربي 

های  دی به شناخت ویژگيدر موارد زیااما در مسائل علوم انساني  ...،و ،مثلاً محتوای جدول مندلیف

  .ستهاحتیاج  گوینده

  .ادب را از بي ادبان آموختلقمان  -3

خت مي کند آنگاه از اول بي ادب بودن طرف را شنا ؛اتفاقاً این گزاره دقیقاً نقد گوینده است

  .بي ادبي او ادب مي آموزد

از مولف »یا  «رفت یف به مولفالت آیا باید از»مانند  ،عنوان مي شود یجا مباحث دیگر در این

کساني این گونه گزاره ها  .رد فرق مي کندوااطلاق این هر دو نیز درست نیست و م ؟-؟«لیفابه ت

 .را فراز مي کنند که بشدت در برابر علوم تجربي منفعل و متاثر شده اند



  23 مقدمه
 

 !؟!شود مياما در حوزه علمیه چرا شعار لیبرالي شنیده  ،است

 -یش از انقلابپبت به نس -زداید البتهبقرار بود دانشگاه لیبرالیسم را از خود  

  .شود ميزدایش هایي دیده 

 ميبرالیسم برخي حوزویان محقق و دانشمند به طور ندانسته دچار لی متأسفانه

  .شود پیشگیریکه باید از این آسیب  ،شوند

نقد آن  .کنم تنها بررسي مي ،اما من گفتار و خود آقای مدرسي را نقد نمي کنم

  .شود نیز پرداخته ت آنود آنگاه به منفیان شمرده شتاست که مثبتات یک م

یا  ،سطر آن سطر به ؛مثبتي را سراغ ندارمنکته بنده در آثار جناب مدرسي هیچ 

ئمه ااز  او حتي تمجیدهای .برای یک غرض ای است و یا مقدمه «غرض»مصداق 

  .رض هایشغاست برای  «شانيپولا»سازی و ه زمین (علیهم السلام)

ن مسئولیت این مو  .تنها قابل بررسي است ،ارزش نقد را نداردبنابر این آثار او 

  .کارم را کاملاً مي پذیرم

مکتب در »را در بررسي کتاب  «مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی»کتاب 

او در یک  .جناب مدرسي نوشتم تنها مقدمه کتابش را بررسي کردم «فرایند تکامل

نوشته  در دو شب یا در یک شبانه روز مقدمه را :گفت و پاسخ انفعالي ای مصاحبه

  :اما بدیهي است 1.است

به هر صورت مسئولیت  ،او با این سخن نمي تواند از مسئولیت شانه خالي کند :اولاً

  .عهده او است رآن ب

                                            
 .ش را به طور دقیق به یاد ندارملفظین عتردید از من است  1
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 ،است که در مقدمه آورده ای همه محتوای کتابش مبتني بر اصول و مباني :انیاًث

 .دنبین اب این واقعیت را ميو اهل دانش با یک نگاه به آن کت

 :متن و تفسیر»در رد و بررسي کتاب  ،کنید محتوای این کتاب که مشاهده مي

را نیز  هاین ردیّ .آقای مدرسي است «امام جعفر صادق و میراث او در فقه اسلامی

 خر فصل اولآن اکتفا نکرده ام تا اوا ۀالبته تنها به بررسي مقدم .تا آخر آن نرفته ام

ر بررسي اقدم بینند که همین اهل دانش ميو  رفته و توضیحات لازم را داده ام آن پیش

و تلف  لازم غیر ۀاطال هم آنکلام  ۀاطالدر رد آن کافي است و بیش از آن مصداق 

  .کردن وقت مخاطب محترم است

 مؤسسهرسیده فصل اول آن کتاب است که توسط  من آنچه به دست -1 :تذکر

  .ینترنت منتشر شده استترجمه و در ا انعکاس

فصول  ۀعرض مي کنم هم .گویا قرار است فصل های دیگر آن نیز منتشر شود -2

  .آن مردود است

ها  چگونه درباره آن ای هنوز فصل های دیگر را ندیده ؛ممکن است گفته شود

وقتي که اصول و مباني یک  ،عرض مي کنم علم و دانش همین است ؟داوری مي کني

  .مردود است ،بقیه محتوای آن ،تاثر مردود گش

این شماره ها  ؛ما آمده است نوشتۀدر متن  ،گاهي شماره صفحات کتاب او -3

 .زیرا هنوز کتابش را نشان نداده است ،نشر شده در اینترنت استمحتوای مطابق همین 

 مي ایتشحماو هیچ مشکلي ندارد یک جریان از خارج و جریان دیگر در داخل 

 از هرچه ؛دهد انتشار جواز او کتاب به است آماده پیشاپیش نیز رشادا وزارت ،کنند
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 چیزی اگر البته ،بررسي نه است لازم دقت نه است آن یارزشمند بر اصل ،بیاید غرب

 .نباشد میان در «نفوذ» نامب

 سته هرچه ؛شود نمي شتهنوکتاب غرض آلود در غرب  هیچ ها برخي نظردر 

 !!!تاس نویسنده ۀصادقان نظر (نادرست یا درست)

به کتاب  1402دهد اما در همین بهار  وزارت ارشاد به کتاب من جواز چاپ نمي

ر داده است چاپ و نش ۀاجاز ،اروپایي که یک بانکدار رباخوار است «کهر تیکبند»

ني منتشر  ترجمه و توسط نشر «ایش سرمایه داریز صدر اسلام و»که با عنوان 

 شده است.

و البته بهتر است آن را که انبان فریب است )ن را بخوانید اگر حوصله ندارید آ

 محمد» :گوید مي که کنید جهتوتنها به سطر چهارم فهرست آن  (نخوانید

  1«.مرد عرب ثروتمندترین

 ،شد مي ینههزرا که به موارد مشخص و معین  «اموال نبوت» ،نویسنده و مترجم

 مخاطب ذهن 2،شیرین و شیوا بیان و ادبیات با .دنکن مي ریفتع حضرت آن شخصي مال

 سرمایه امنظ زایشگاه اولین را (آله و علیه الله صلي) پیامبر مکتب ؛دهند مي شستشو را

ر شناخت مکتب قرآن و اهل د که اشخاصي تنها که طوری به ؛کنندمي  معرفي داری

                                            
کوچک تک اتاقي کاه و گلي که هم آشپزخانه اش بود و هم اتاق  ۀر خانپیامبری که د 1

او  :عایشه مي گوید .زندگي مي کرد و در همان خانه وفات کرد ،خوابش و هم اتاق پذیراییش بود

 .گندم سیر نخوردنان هرگز از 
 «.الباطل حُلو و الحقّ مرُّ» 2
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 ،برند تخصص کافي دارند به غرض ورزی و فریب کاری آن پي مي (علیهم السلام)بیت 

 .ندعبلمي دیگران آن را مانند راحت الحلقوم 

 امنظ ،جهان دلسوزجامعه شناسان و دانشمندان  ،فیلسوفان ،امروز همه متفکران

کتاب مذکور  ،دانندمي  «بشریت بر جنایت» را آن و کرده محکوم را داری سرمایه

 شیرین بیان با و داندمي  ،اسلام پیامبر شخص را آمیز جنایت نظام این ارگذبنیان 

 به زماني ارشاد وزارت :لعجبیال)!!!(. دهدمي  حضرت آن به را ابتکار این افتخار

 مکتب ریشه زدن از غیر که تیز تبر این به دیگر زمان و دهد مي یزهجا مدرسي کتاب

ننگ بر  .دهد هدفي ندارد جواز چاپ و انتشار مي (لامالس علیهم) بیت اهل و قرآن

  .این وزارت ارشاد

 سه به هاتن باشم داشته مشروحي بحث ،سخیف کتاب این درباره واهمخ نميمن 

 :کنم مي اشاره نکته

نادان جلوه »و نعوذ بالله  (علیه السلام)تخطئه علي  ،هدف اصلي در این کتاب -1

ای بود که به  نخستین خلیفه علي :گوید مي 162 صفحه در «دادن آن حضرت است

 .باشد داشته تجارت رد ای تجربه اینکه بدون رسیدمي قدرت 

 را علي ،کرده معرفي ،جهان تاریخ در داری سرمایه نظام بنیانگذار را پیامبر چون

 اقتصاد دانش در ناداني و ،تجارت در دانشي بي به ،کرده عمل نظام آن ضد بر که

 .کند مي معرفي

 ،علم و دانش علي که اندیشمندان تاریخ را مبهوت کرده و علاوه بر علمای سني

 این گونه انکار مي ،اند حتي هندوان بر تمجید آن پرداخته و شمنداني از مسیحیاندان

 کدام و هایي ریانچه ج ،چه کساني !؟!این تهاجمات تا کجا ادامه خواهد داشت .شود
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رانه حهای سا قلم این ؟!هستند ها هجمه این پشت در داخل و خارج در سیاسي قدرت

 .گیرند ت ميأاز کجا نش ،نوین ۀو جادوگران

علیهم )یت همتي ما هنوز نظام اقتصادی مکتب قرآن و اهل ب و چون در اثر بي

عم از استاد و ادانشگاهیان  ۀهم ،تبیین نشده و آنچه ارائه شده ناقص است (السلام

 .دانشجو حق دارند تحت تاثیر کتاب این بانکدار رباخوار قرار گیرند

 کرد مي گمان که بود نای (علي) او راهبردی اشتباه :گوید مي 167 صفحه در -2

 1.دهند مي میتاه اسلام گذشته حفظ به او خود اندازه به هم دشمنانش

ون اهل های آن حضرت را در نهج البلاغه و مت ها و سخنراني هر کسي خطبه

 و .ناختش مي یقاًعم و خوب خیلي را دشمنانش او که بیند مي ،سنت مشاهده کند

 .نیست چیزی کابالیستي ینهک از غیر او درباره سخن این

آیا او به اندازه یک فرد معمولي  ،صرف نظر از علم غیب و عصمت آن حضرت

 تا کند ينم این اشتباه را هیچ حاکم عاقل ؟!هم استعداد نداشت تا دشمنانش را بشناسد

مَاءِ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدوُنِي، فَلَأَنَا بطُِرقُِ السَّ» :گوید مي که علي به رسد چه

 .اند دانسته حق ذی ادعا این در را او همگان و 2«أَعْلمَُ منِِّي بِطُرقُِ الْأَرْضِ

را به  (علیه السلام)علي  ،نویسنده و مترجم در چند سطر بالاتر از سخن فوق -3

 از که خاطراتي :گویند مي و کنند ميمتهم  (ارتجاع)ي ئگرا پردازی و گذشتهخیال

                                            
 اشتباه مي کرد، شاگردی مترجم، و این ندهنویس این درس کلاس در السلام( )علیه علي اگر بلي: 1

 است. پیامبران اشتباه همۀ راه ابلیس نظر در نمي کرد)!!!(
 .101، ص 13نهج البلاغه، ابن ابي الحدید، ج  2
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 به را ذهنش و فکر ،روشن ای آینده انداز چشم از یشب اکنون گذشت مي علي ذهن

 .کرد مي مشغول گذشته

 در به سالم فکر ،ساحرانه فرسِ این از تواند مي کسيچه  :حقیقت و واقعیت

تر  عمیق و ه فرق میان حقیقت و واقعیت را بهتردانشمندان و عالمانه که کسي ؟برد

اراجیف این  ۀهم ،داشته باشد بر چشم ،ي مطلقئکسي که عینک واقعیت گرا .شناسدن

 .را خواهد پذیرفت (علیه السلام)و محکومیت علي  دانسته بانکدار رباخوار را درست

 ؛قعیت برساندجنگید تا حقیقت را به وا های جامعه مي علي با واقعیت و واقعیت

 ،واقعیت هب ها حقیقت وستنپیمتاسفانه در طول تاریخ  ؛حقیقت نیست ،هر واقعیت

 توجیه را نشا لهوسی شان هدف که آنان همیشه ،است داده رخ کمتر هم ازب و کمتر

  .اند شده پیروز کند مي

 وجیهت را اش یلهوس هدفش هرگز و نکرد واقعیت فدای را حقیقت هرگز علي

 .نکرد

خواهي  ماند که عینک حقیقت مي امان در کورمذکسي از سحر و جادوی کتاب 

 .را داشته باشد

 و تاثیرات دکوشن مي کها آخرین سلاح ابلیس و کابالیسم است ه گونه نوشته این

 .ببرند بین از ،هکشاند افول به را استکبار و کرده ایجاد اسلامي انقلاب که تحولاتي

 راه پیامبران همۀ ،ي و جنون واقعیت پرستيئدرست است با نگاه واقعیت گرا

 میرد نمي گزهرطرت انساني اما چون ف اند اند و لذا در عمل پیروز نشده شتباه رفتها
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 نظری ۀعرص در 1(ها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِفطََرَ النَّاسَ عَليَْ فِطرَْتَ اللَّهِ الَّتي)

  .هستند پیروز ءانبیا همواره
 تاس کننده مسموم مذکور کتاب محتوای ۀهم ،متخصص غیر ۀخوانند برای

 .يجادوئ مسمومیت

 دیثعلوم ححدیث و  اش، رشته تحصیلي که)از جناب آقای علي اکبر رضوی 

ان من را سخن ؛تشکر مي کنم و آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان دارم (است

 پياندک از  برخي .تدوین کرده و پي نوشت هایي مفید برای آن آورده است و تنظیم

ز متن و الیکن به هر صورت مسئولیت همه محتوا اعم  .من است نوشت ها از خود

  .من است با خود ها پي نوشت

 مرتضي رضوی

 هـ ش 1/5/1402

 هـ ق 5/1/1445

  

                                            
 سورۀ روم. 30آیۀ  1
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 علم غیب و کارکردش
 غیب بر دو نوع است:

 غیب مطلق.

 غیب نسبي.

مي که ذاتاً و ماهیتاً از دسترس فهم و درک بشر خارج است، عالَ غیب مطلق:

ک و توان آفرینش بشر؛ قدرت در 1«.غیبهُ= غیب خدا»قرآن به این غیب مي گوید: 

محدود است و راهي به این عالم ندارد، مگر پیامبران که دارای روح القدس  فهم او

إلِاَّ  -غَيْبِهِ أَحَداً  عالِمُ الْغيَبِْ فَلا يظُْهِرُ علَى»دارند:  راهم هستند به بخشي از این عالَ

خداوند  2«:نْ خَلْفهِِ رَصَداً مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يسَلُْكُ مِنْ بيَْنِ يَديَْهِ وَ مِ مَنِ ارْتَضى

مگر کسي که رسول باشد؛ از  -غیب است و ظاهر نمي کند غیبش را به کسي دانای

پیش روی او و از پشت سرش )راهي به غیب( مي رود برای رصد )و حفاظت از 

 خطاء(.

رصد: یعني آن پیامبر بوسیلۀ آن علم غیب، خودش و رفتارش را در رسالتش، رصد 

                                            
 سورۀ جن. 26آیۀ  1
 .27و  26همان، آیه های  2
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 1کند.

فرمود این علم غیب برای رصد است، نتیجه و  و فلسفۀ این علم غیب:حکمت 

تا خداوند  2«:لِيعَلْمََ أَنْ قدَْ أبَلَْغُوا رِسالاتِ رَبِّهمِْ»مقصود نهائي از رصد چیست؟: 

 بداند که پیامبران رسالات پروردگارشان را ابلاغ کرده اند.

د. اگر خطائي رخ ندهکارکرد علم غیب عصمت است که در ابلاغ رسالت خللي، 

برخلاف حکمت  و این شوند ميانبیاء این علم را نداشته باشند دچار اشتباه و خطا 

 ارسال رسل و نقض غرض است. 

خلفاء که خودشان را جانشین پیامبر )صلي الله  رکرد علم غیب:گستره و کا

شروعیت علیه و آله( مي دانستند و همواره خطا و اشتباه مي کردند، برای توجیه و م

                                            
ل )مانند تمیم داری کابالیست، متاسفانه در متون تفسیری که بنیان شان به افراد غیر مسئو 1

کعب الاحبار کابالیست، عکرمۀ ناصبي، سدّی، مجاهد و... حتي برخي که در مذهب خوارج بودند( 

را جبرئیل دانسته اند که با لشکری از « یسلک»مي رسد، آیه را نادرست معني کرده اند؛ فاعل 

که وحي را از دستبرد شیاطین حفظ فرشتگان وحي را به پیامبران مي رساند و آن لشگریان مامورند 

 کنند.

اظت از وحي آمده؟! چه افسانه احمقانه ای؟! در کجای این آیه نام جبرئیل آمده؟ در کجایش حف

 این لشکر را به چه دلیل بر آیه تحمیل کرده اند؟! 

 ي رود، یا مثلًا اینآمده است؛ مردم مي گویند این راه به کجا م« امّي= مردمي»قرآن به زبان 

د یسلک مندرج است: در خو« یسلک»است؛ فاعل « راه»راه به اصفهان مي رود. فاعلِ مي رود، همان 

 این راه به غیب مي رود برای رصد. 
 .28همان، آیۀ  2
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گلهّ ای از )باصطلاح( مفسرین راه انداخته و با سوء  ،بخشي به خلافت خودشان

که گسترۀ علم غیب پیامبران تنها به دین و  اند برداشت از این آیه به زبان ها انداخته

و گاهي اشتباه هم  ندو در دیگر مسائل علم غیب نداشت شود مياحکام دین محدود 

هائي )نعوذ بالله( به پیامبر نسبت دادند از آن جمله مي کردند؛ اشتباهات بل خطا

ه به مردم مدینه گفت: نخل کرا ساختند  -تلقیح نخل ها -«تابیر نخل»داستان معروف 

ها را تلقیح نکنید بگذارید با آفرینش خدا محصول بدهند. آن سال محصول نخلستان 

ي مردم مدینه محصول نخل که اولین عامل در زندگ آن همهای مدینه هدر رفت، 

بود. او که این اشتباه بزرگ خود را دید و مشاهده کرد که مردم مدینه را بدبخت 

کرده است گفت: از من تنها در مسائل دین و احکام دین پیروی کنید امور زندگي تان 

 را با دانسته های خودتان انجام دهید. 

زندگي کرده، چنین شگفتا: یک فرد ساده و حتي هالو که در حجاز به دنیا آمده و 

تا چه رسد به پیامبر )صلي الله علیه و آله(. بر فرض  شود مياشتباهي را مرتکب ن

حضرتش ذره ای هم علم غیب نداشت آیا در حد یک فرد معمولي هم نبود که بداند 

نخل باید تلقیح شود؟! آیا او در عمرش هرگز ندیده بود که فلان نخل محصول نداده 

 1؟!-یا تلقیحش ناقص بوده زیرا که تلقیح نشده

مگر خداوند )نعوذ بالله( حسود است که علم پیامبران را این گونه محدود  اولاً:

 کند؟

                                            
بخش آخر. سایت بینش نو « کابالا و پایان تاریخش»برای شرح بیشتر رجوع کنید به کتاب  1

www.binesheno.com. 
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مگر علم یک پدیدۀ فیزیکي مجسّم است که دیواری به اطرافش کشیده  ثانیاً:

 شود و محدود گردد؟

دین  مگر در جهان چیزی، شیئي، مسئله ای هست که خارج از دین باشد و ثالثاً:

؟! هر آنچه به انسان مربوط است مشمول -و احکام دین رابطه ای با آن نداشته باشد

انسان با خودش،  ۀانسان با خدا، رابطۀ انسان با جهان، رابط ۀچتر دین است؛ رابط

انسان با کشاورزی، رابطه انسان  ۀانسان با گیاهان، رابط ۀانسان با حیوان، رابط ۀرابط

 ي رابطه انسان با کیهان و کیهان شناسي و...با صنعت و... و... حت

آن تبیان است،  است و پیامبر )صلي الله علیه و آله( تبیانِ« تبیان کل شئ»قرآن 

متاسفانه برخي از اساتید یونان زدۀ حوزۀ علمیه که صدای طبل استادی شان گوش 

د مي را محدو« کل شئ»این  ،همه را کر کرده بل هوش عده ای را از کار انداخته

به جای اعتراف به جهل خودشان قرآن را محدود مي کنند. این آقا نمي بیند که  ،کنند

هر چه علوم تجربي و علوم انساني پیش مي رود، قرآن را جلوتر از خودش مي بیند. 

 این ما هستیم که دست علمي مان کوتاه است.

انسان است  گسترۀ علم غیب پیامبران و امامان، همان گسترۀ نیاز علمي و فکری

 در هر رشته ای و در هر موضوع و مسئله ای.

مثال: یک دیوار بلند را به نظر بیاورید که آقای الف در یک طرف  غیب نسبی:

آن است و آقای ب در طرف دیگر آن. آن طرف که آقای الف قرار دارد برای آقای 

ب غیب است و طرف دیگر که آقای ب حضور دارد برای آقای الف غیب است؛ 

چه  چه چیز هست، چه رفتاری، آنجاهیچکدام از طرف دیگر اطلاع ندارند که در 

 تغییری، چه حادثه ای مي گذرد.
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هر کدام از این دو فرد بالای دیوار برود، یا از طریق دیگر به طرف دیگر منتقل 

 شود، دیگر چیزی برایش غیب نیست؛ آشکار و ظاهر است. 

ی او غیب است، اگر برود از ار، آن شهر بدهلي را ندیدهشهر  که کسيهمین طور 

امور خرد و کلان. و  ۀنزدیک ببیند، غیب به ظهور مبدل مي گردد و همچنین هم

 همین طور خیلي از حوادث و مسائل زندگي.

شامل است اما این بخش  -یعني بخش غیب نسبي -گسترۀ علم غیب بر این بخش

کارکرد و نتیجه و محصول علم  مشمول کارکرد علم غیب نیست. زیرا دیدیم که آیه

مي داند. و این بدان معني نیست که گسترۀ « عصمت و حفاظت از رسالات»غیب را 

 فرق است میان گستره و کارکرد.. شود ميچتر علم غیب شامل این بخش ن

مسئلۀ مهم دیگر: مي گویند: انبیاء و ائمه )صلوات الله علیهم( علم غیب شان همیشه 

ر وقت لازم باشد و بخواهند از آن استفاده مي کنند. و عبارت همراه شان نیست، ه

را ورد زبان کرده اند. توجه نمي کنند این سخن دربارۀ علم غیب  «واملإِذَا شَاءوُا ع»

جائي ندارد. علم، علم است و تعطیلي ندارد. اساساً  -به شرحي که گذشت -مطلق

 تعطیل پذیر نیست.

شرح رفت، مصداق دارد و م غیب نسبي که به این سخن دربارۀ بخش دوم یعني عل

 درست است:

نیست؛ « غیب خدا -غیبه»این بخش دوم اساساً غیب نیست و به قول آیه  اولاً:

 ه آن طرف دیوار برود، یا شهر دهليین بخش را در اختیار هر کسي که بخداوند علم ا

 را از نزدیک ببیند، گذاشته است.

، در اختیار بشر گذاشته است: «وسیله»ه شرط ها را نیز ب حتي رفتن به کهکشان
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يا مَعشْرََ الْجِنِّ وَ الإْنِْسِ إِنِ استَْطَعْتمُْ أَنْ تَنْفذُوُا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ »

 1«.فَانفْذُُوا لا تَنفْذُُونَ إِلاَّ بسِلُْطان

ده اند؛ این جاست پیامبران و امامان در این بخش نیز گاهي از علم غیب استفاده کر

ز علم غیب در جهت همان این نیز وقتي است که استفاده ا «.إِذَا شَاءوُا عُلِّمُوا»که 

 باشد نه در جهات دیگر.« رصد»

یامبر )صلي هنگام برگشت از تبوک پیامبر و لشکرش در جائي اردو زدند، شتر پ

 شتند گفتند: نیافتیم.رگالله علیه و آله( گم شد، چند نفر فرستاد تا آن را پیدا کنند، ب

به ما خبر مي  یکي از منافقین با خود زمزمه کرد: این مرد که از آسمان و زمین

ک بوته یدهد نمي داند شترش کجاست. فرمود: شتر من در فلان دره افسارش به 

 پیچیده و مانده است بروید بیاورید. 

کند، از نبوت در این جا رسول خدا بوسیله علم غیب از خودش دفاع نمي  دقت:

 و رسالت دفاع مي کند. یعني در همان جهت رصد از رسالت است.

إِذاَ »نها تدر بخش علم غیب نسبي، علم غیب نقش و کاربرد ندارد.  :درست است

 در جهت همان رسالت. آن هم ؛«واشَاءُوا علم

ت و نباید نیس این نوع علم غیب زندگي شخصي پیامبران و امامان در مسیر مستقیم

 شد، زیرا نمي توان با علم غیب زندگي کرد. با

مثال: در متن این کتاب خواهید دید که امام باقر )علیه السلام( با یک زن ازدواج 
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 کرد سپس معلوم شد که او از طرفداران خوارج است، او را طلاق داد.

 کرد؟چرا از اول با استفاده از علم غیب از ازدواج با او، خودداری ن

زدواج نکند. برود نگاه غیبي خود با زني که گرایش به خوارج دارد، ابلي: امام با 

ت کردن گناه به سراغ زن دیگر، این زن نیز پشت سر دیگران غیبت خواهد کرد، و غیب

ست روزی دروغ اکبیره است. این را نیز بگذارد و برود دنبال زن دیگر، آن نیز ممکن 

  یگری و...دواگذارد برود به سراغ  بگوید؛ دروغگوئي گناه کبیره است. این را هم

 پس امام باید هرگز ازدواج نکند.

لک و مسکن م ،شود ميهمین طور است )مثلاً( مواد غذائي که از بازار خریداری 

 و... و... 

 بيَْنَكُمْ  إِنَّمَا أَقْضِي»حتي دربارۀ حقوق دیگران و مردم؛ در قضاوت، مي فرماید: 

من در میان شما با شهادت شهود و سوگند، قضاوت مي کنم و  1«:انباِلْبيَِّنَةِ وَ الْأَيْمَ

 هرگز از علم غیب استفاده نمي کنم.

ا، تجاوزها هوانگهي امام که در خانه خود نشسته، هر لحظه و هر آن، همۀ ستم 

د. مگر )نعوذ بالله( که در دنیا اتفاق مي افتد، پیش چشم او باش و قتل ها و انواع جرم

غیبش ببیند  علم ست که اینهمه فسق و فجور، جرم و بزه و جنایت را باامام سنگ ا

 ؟ یا دوزخ؟ شود ميیا این زندگي آ؟ -و دوام بیاورد

نیست؛ غیب « غیبهُ »که  -همین نوع دوم غیب است یک اصل تجربی تاریخی:

خدا نیست، بل خدا آنها را بشرط وسیله در اختیار همگان قرار داده )همان طور که 
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که کاهنان و جوکیان هندی و نیز صوفیاني که از غیب خبر مي دهند، با  -شد(بیان 

اینان هیچ راهي به نوع اول )غیب مطلق( که به شرح رفت  1هر وسیله ای که باشد.

 2«.منِْ رَسُولٍ إلِاَّ مَنِ ارْتَضى -غَيْبِهِ أحَدَاً فلَا يظُهْرُِ علَى»ندارند که فرمود: 

ست که مفید ست و نه اطلاع از آن، علم است؛ علم آن ااین نوع دوم، نه غیب ا

از کاهنان، جوکي  فایده باشد. اگر این گونه اطلاع ها علم بود باید هندوستان که پر

یطرۀ انگلیس سها و مرتاضان است، پیشرفته ترین کشور جهان بود و ده ها سال زیر 

 ذلیل نمي گشت.

د: تو ایراني دیده بود، گفته بو یک ایراني به هند رفته بود، یک مرتاض او را

لان، کوچه هستي، نامت فلان است، نام پدرت فلان، ساکن تهران هستي، خیابان ف

 فلان، پلاک فلان.

مه چیز هبود. اما هم خودش بدبخت، لخت، بي  همه را هم کاملاً درست گفته

 دی به جامعه اش نداشت. بود و هم هیچ سو

ران، در آن گرما گرم جنگ، روزی در یکي در زمان حملۀ بعثي های عراق به ای

از محلات قم، انبوهي از زن و مرد را دیدم که دوان دوان به طرفي مي روند پرسیدم 

... جمع شده بودند که او را از نزدیک ببینند، جناب ؟ گفتند: اینان سر راه آقایچه شده

مي دوند که  ایشان از کوچه دیگر رفته نتوانستند زیارتش کنند، اینک از این طرف
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 سر راه او قرار بگیرند و به فیض زیارتش برسند.

بهه نمي کند، این آقا که از غیب خبر مي دهد چرا با این علمش کمکي به جگفتم 

یبي اش، برای غماهواره های امریکا به صدام کمک مي کنند این جناب نیز با اطلاع 

ی دین و دنیای مردم یده ای برایاری به جوانان رزمنده، کاری بکند. این آقا نه تنها فا

 ندارد بل آنان را از همه چیز باز مي دارد.

عه ای که تجربه روشن و بدیهي تاریخي نشان داده و روشن کرده است: هر جام

خت و خوار مي بمعه به همان نسبت نگون جا آناین گونه افراد در آن بیشتر باشند، 

 گردد و لذا کهانت در اسلام حرام است.

 1کاَلْكاَفِرِ وَ الْكَافرُِ فِي النَّارِ... الْكاَهِنُ لاغه:نهج الب

ت حرام است، و شگفت از برخي روحانیان با این که در فقه خوانده اند که کهان

امعه اش را جکهانت این کاهنان را کرامت مي نامند. بلي: کرامتي که خود شخص و 

 بدبخت مي کند!!!!

« خبر»کاهنان،  ع از آن، علم است؛ اطلاعاتاین )نوع دوم( نه غیب است و نه اطلا

یگر دیوار داست نه علم. همان طور که کسي در این طرف دیوار نمي داند در طرف 

ن شئ یا چه چیز یا چه کسي هست، فردی مي آید و مي گوید پشت این دیوار فلا

 فلان کس است.

ارد، هر خبری فایده ای د و مهم تر و شگفت تر و قابل توجه تر این است:

آیا دانشمندی، متفکری، پژوهشگری و  چرا؟؟اما خبرهای اینان هیچ فایده ای ندارد. 
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 اندیشیده است؟ نه هرگز.« چرا»محققي در پاسخ این 

غبغب انداخته  که همیشه باد در دانشگاهي علاوه بر دست اندرکاران علوم انساني

ندان حوزه چرا ، دانشمو افاضۀ فیض مي کنند و در این باره زحمتي به خود نمي دهند

 به این مسئولیت خود توجه نمي کنند!؟!

ي است اما کار رها و فرمول های هستدَعلم است؛ کار علم بر اساس قَ  علیهکهانت 

ي؛ یعني بر های اله «قَدَر»و اطلاع های کاهنان، جوکي ها و مرتاضان بر خلاف 

الهي  ه و حکمتخلاف فرمول های طبیعت و آفرینش است، در واقع برعکس خواست

 .ودش مياست؛ صریح تر بگویم: جنگ با خداوند است و خداوند هرگز مغلوب ن

این نگون بخت ها نه تنها از  1.«فجَرََ  أَنكْرََ القَدَرَ فَقدَْ  من»اسلام فریاد مي زند: 

قرار مي گیرند که در برابر امر سجده بر ابلیس قَدَرها عبور مي کنند، بل در مسیر 

 کرد.ت مآدم مقاو

لقت از طین( قرار او یک قَدَر خدا )خلقت از نار را( در برابر قَدَر دیگر خدا )خ

نتخاب مي کنند؛ داد، اینان نیز مسیر درست قَدَرها را رها کرده و مسیر دیگر را ا

 .شود مينیای شان نیز خیلي بد ن. لیکن مثل این که کاهنان ما دخسَِرَ الدُّنْيا وَ الْآخرَِةَ

تبیین نشده، عده ای بل جریان هائي، « علم غیب»و معني « غیب»ني وقتي که مع

 صدها نفر از معاصران را دارای علم غیب مي دانند، در مقابل آنان افرادی هم مانند

تي علم غیب ائمه را نیز انکار مي کند. این جناب سید حسین مدرسي طباطبائي، ح
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 . است یکي از بزرگترین گرفتاری های ما

و اگر گاهي و « نوع دوم»است، نه در « ع اولون»غیب انبیاء، در  علم تکرار:

خیلي نادر، در عرصۀ نوع دوم خبر داده اند، در جهت همان نوع اول است همان طور 

که حضرتش جای شتر را که در ماجرای گم شدن شتر پیامبر )صلي الله علیه و آله( 

 1گي داشت.و نفع بزربود و خبری بود که سود  دفاع از نبوت معرفي کرد، یک

گفته شد نمي توان و نمي شود با علم غیب )علم غیب از نوع دوم( زندگي  تکلیف:

مکلف به علم غیب نیستند؛ مانند هر السلام(  مکرد. همین طور نیز معصومین )علیه

انسان دیگر در برابر دانسته های معمولي بشری، مکلف هستند نه در برابر این علم 

 2«.إِنَّما أنَاَ بشَرٌَ مِثلُْکُمْ» غیب. این جاست که

ین خودکشي مي پرسند: چرا امام حسن )علیه السلام( آن آب مسموم را خورد؟ ا

 این گناه نیست؟نیست؟ این برخلاف عصمت نیست؟ 

قتي که وپاسخ: گناه و خطا وقتي است که عملي بر خلاف تکلیف انجام شود. 

ن ندارد، تکلیفش صوم تکلیفي در برابر آزندگي با این علم غیب امکان ندارد، فرد مع

 همان است که دیگران دارند.

 پس برخلاف تکلیف نبوده تا خودکشي یا گناه محسوب شود.

  علموا(. ا)اذا شائوو گفته شد این نوع از علم همیشه حاضر و بالفعل نیست 

علم  نوع اولنیرو و راه  ،امکان ،وسیله :و معصومین ءعلم غیب انبیا أمنش
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انسان نیز  ،حیوان دارای روح غریزه است ؛«سدُروح القُ»از  است عبارت ،غیب

انسان یک روح دیگر دارد  . اماهمان روح غریزه را دارد و با حیوان مشترک است

 1،دانند مي «برتر وانحی»و برخلاف تعریف غربیان که انسان را  «روح فطرت»نام ب

 دیگر موجود یک را آن انسان در فطرت روح وجود دلیل به ما مکتب شناسي انسان

حیاء،پشیماني، نکوهش  اخلاق ،خانواده ،تاریخ ،هجامع زبان، منشأ روح همین ؛داند مي

 2.است (و هر آنچه انسان دارد و حیوان ندارد) خود و درگیری دروني با خیشتن خیش
 :ه نام روح القدسنیز دارند ب یروح دیگر ،و معصومین علاوه بر این دو روح ءانبیا

 3وَ کَذلِكَ أَوْحَينْا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرِنا.

پدیده  ،ي نیستندقخل ۀپدید ،روح فطرت و روح القدس ،هر روح اعم از روح غریزه

رجوع  «خلق و امر» ۀبرای شرح مسئل 4«قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي» :هستند «امری»

 .www.binesheno.com در سایت بینش نو «دو دست خدا»کنید به کتاب 

در کافي و  ،انسان و نیز روح القدس در معصومین وجوددر  ،تعداد ارواح ۀدربار

 اصول از یکي اصل این که حدی به است آمده يحدیث هائ زنیمنابع متعدد دیگر 
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 .است ما مکتب مسلم

 اقدف که يکس .عامل علم غیب روح القدس است و علم غیب عامل عصمت است

 ،ترینن موم چهگر .رسد و نه به عصمت ه این علم غیب ميالقدس باشد نه ب وحر

 معصومین ودوج در فقط القدس روح و .باشد فرد عابدترین و ترینپاک  ،ترینسالم 

 .است

 ،هست و بوده هاجوکي  و انمرتاض ،ها که از قدیم در میان ساحران کهانت أمنش

در  (ره)اول شهید مرحوم که است منفي هایخودسازی  و هاخودآزاری  سری یک

دانسته است  شدت حرامو کهانت را ب 1آن را شمرده است أانواع منش «دروس»کتاب 

 2کَالْكَافِر. الْكاَهِنُ :خوانیم و در نهج البلاغه مي

 :دارد خطرناک های تالی ،غیب علم انکار

 .صي نیستشخ ۀمسئل ،مسئله ؛شایسته نیست من با کسي مانند مدرسي درگیر شوم

 ۀئولان حوزبینم که برخي مس طری را مي. من خشخصي با او ندارم زیرا هیچ مشکل

یت )علیهم السلام( انکار علم غیب تنها کاستن از مقام اهل ب بینند: علمیه نمي ۀمقدس

مصیبتي ن نیز نیست تا من فریاد بکشم ای داد حق ائمه طاهرین تضییع شد، گرچه ای

 .است دردناک
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کردند و بعضي از علمای بزرگ  را انکار نمي اگر در گذشته افرادی علم غیب ائمه

 بتَِرك يَمُوت الباطِلُ» شدند و این مسئله را به شعار تفاوت نميبي  نسبت به آن

 ،دادندسپردند و این شعار را مانند وحي منزل مستمسک خود قرار نمي  ينم «ذِکرِه

 ،پس نبوتس و ادعای مهدویت نمي توانست شخص بي سوادی به نام علي محمد باب

 خواستند و مسخرهمي مردم از او علم غیب  زیرا و هیچ کس پیرو او نمي شد، کند.

 .کردند اش مي

هر کسي  ،وقتي که علم غیب امام انکار شود و چنین بینشي در جامعه رواج یابد

فشاني هم  حتي برایش جان شوند ميکند کساني هم عاشق سیمای او  عای امامت مياد

و دیگر روی دادهای متعدد رخ  ،طبرستان ،گ شگفت انگیز زنجانجن والاّ ؛کنند مي

 .جریاني که هنوز هم ادامه دارد ؛داد نمي

درصدش آبشخور بهایي داشت که باز هفتاد دستکم  1401اغتشاشات پاییز سال 

شخور به آبشده نامي از این  «ترک ذکرهت بیمو الباطل»ول شعار شیطاني مهم مش

 .آید میان نیامد و نمي

کرد فردی مثل  زمینه را فراهم نمي (علیهم السلام)انکار علم غیب ائمه  گرا

توانست بکند حتي اگر  کرد و نمينمي نبوت و الوهیت  ،حسینعلي بها ادعای مهدویت

 .قدرتي مانند انگلیس پشتیبانش بود

 ،علم غیب را انکار کنند ،ای از شیعیان عده یااگر یک شیعه  :مهم این است ۀنکت

زیرا سنیان حتي به علم غیب شیوخ صوفیه معتقد  .شوند ميدین  يبل ب ،شوند يمسني ن

 .هستند که حسینعلي همان را نیز نداشت

تیغه دیگر آن ریشه در غرب  ،انکار علم غیب یکي از دو تیغه براندازی تشیع است
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فهمیم که مکتب قرآن و  زدگي ارتجاعي طیفي از ما حوزویان دارد که هنوز هم نمي

اگر  ،جامع و با ابعاد وسیع شگفت آور است ۀیک فلسف (علیهم السلام)بیت اهل 

غرب قرون در طیفي از ما هنوز هم  ،مدرن هستند ۀغرب زد ،دیگران نسبت به غرب

مان انتزاعات ذهني قرون  بریم و دینمي  سر بهلاستیک ووسطایي و در عصر اسک

 .وسطایي غربي شده است البته در لباس اسلامي

 :گفتند( 21/04/1402) عظم رهبری در دیدار با روحانیون سراسر کشورمقام م

 تمام هرگز که است پرمغز و عمق پر این قدر سنت و کتاب منابع زمینه این در

 نوسخن  ؛نو مطلب جدید و ؛توانید از قرآن استفاده کنید ر مياین قد شد. نخواهد

ه را اشباع حنه این صتوانید به دست بیاورید که هممي  حدیث و قرآن به متکي

 1.خواهد کرد

اقل به آنان چرا یک جریاني از مردم ع ؟!کردند ئيچگونه باب و بها ادعای خدا

 :معتقد شدیم «يهمه چیز خدای»که طیفي از ما حوزویان به  برای این؟! ایمان آوردند

 .دریس کردیممقدسه ت ۀو آن را در حوز «ءالاشيا واجب الوجود کلّ علم انّاِ»

 ؟!؟!؟!باشد «همه چیز پرست»زاوار است که یک استاد بزرگ حوزه آیا س

                                            
 هیک زمینه و یک صحنه است نه هر زمین ،ها مفهوم گیری نکنند که مراد ایشان بعضي اًفور 1

 .علوم ۀعرص همۀو

 «.کند دا نميعنفي ما  ئاثبات ش» :اولاً

 ن و حدیث در زمینهگویند که قرآ اند و نمينگفته  طاهرینش هرگز اجداد نه و نه ایشان :ثانیا

 .ن باشدگیری از تخیلات دیگرا امهای دیگر ناقص است تا نیازمند و های دیگر و صحنه
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 .این نیز تیغه دوم براندازی تشیع است

کرد که مکتب  هده ميمشا ،غرب به وحشت افتاد ،با پیروزی انقلاب اسلامي

 ؛استکبار به لرزه افتاد ؛کند دارد دنیا را عوض مي (علیهم السلام)قرآن و اهل بیت 

های عملي تجهیز جناب مدرسي  یکي از برنامه ؛ریزی کرد برنامه ی براندازی تشیعبرا

زمین در فقه »کتاب  ؛بود که کتاب اولش را به فارسي نوشت و در ایران منتشر کرد

 ره ،مالکیت و اقتصاد دارد ۀزمین و نه دغدغ ۀاو در آن کتاب نه دغدغ 1.«اسلامی

کند مي  خطر اعلام ،دده هشدار مي :گویدمي  ،دو مجلد کتاب برای یک هدف بود

 .دیکه مبادا به اخباری گری مدرن بپیوند

او  ؟یک حرکت اخباری گری رخ داده بود 2مگر در آن سال ؟!کدام اخباری گری

زیرا  .کرد که مبادا به قرآن و احادیث اهل بیت بسنده کنیدمي  القا مخاطب به

احادیث اهل بیت به استکبار دقیقاً فهمیده بود این انقلاب عظیم را نیروی قرآن و 

 .دندانمي  (عجل الله تعالي فرجه)مردم رهبرشان را نایب امام زمان  ؛وجود آورده است

بینیم که او از این کارش نتیجه گرفته است در حوزه علمیه  امروز به وضوح مي

هر کس بخواهد انتزاعات قرون وسطایي و اسکولاستیک غربي را کنار بگذارد یا 

برخي از ما حوزویان او را با چماق اخباری گری  ،نپذیرد را «همه چیز پرستي»

کنیم که معقول را رها کرده و به منقول بسنده کرده  متهم مي ؛کنیممي سرکوب 

خدا نبخشاید آن کسي را که انتزاعات قرون وسطایي را معقول و محکمات  .است

                                            
 .از وزارت ارشاد ما جایزه هم گرفت 1
 ، است.1362در سال نشر آن کتاب که سال  2
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 قرآن و حدیث را منقول نامید.

ل این جنایت ب ،ي از ما هنوز هم این غلطسزاوار است که طیف حوزۀ مقدسهآیا بر 

 !؟را ادامه دهیم

تولد و وجود امام  «یند تکاملآمکتب در فر»مدرسي در کتاب دیگرش به نام 

کند  انکار نمي (ظاهراً)او موعود را  ؛را انکار کرده است (عجل الله تعالي فرجه)زمان 

 کند. تولد و وجود و غیبت او را انکار مي

شد و  نیز تولد و وجود امام زمان پسر امام عسکری انکار نمياگر در آن زمان 

یافت تا پله به پله برود  نمي مهدویتت ادعای أعلي محمد باب جر ،یافت رواج نمي

خوش  ،سید)وقتي که همه چیز خدا است چرا علي محمد باب  .و ادعای الوهیت کند

د جزئي از خدا خدا نباشد اگر خدا همه چیز است پس علي محم (،سیما و خوشگل

 است و حسینعلي بها بخشي از آن.

همه چیز را پرستیدیم  ،در آن زمان نیز برخي از ما روحانیون به جای خداوند

 آماده کردیم. ،زمینه را برای الوهیت باب

ها داشت  نراني که در تل آویو برای صهیونیستسخ آن فوکویاما در :شیعه لبا دو

 :شیعه دو بال دارد :مي گوید

 .ربلا و امام حسینک -1

 .امام زمان و انتظار ظهورش -2

مدرسي خود را موظف کرده که بال دوم را با انکار وجود امام زمان و انکار علم 

گرچه  ،داند که توان براندازی بال اول را ندارد ميو از اساس براندازد  ،غیب امامان

 زند. انکار علم غیب بر آن بال نیز ضربه مي
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بینید این  ميمگر ن ؛اند های مردمي واگذاشته ها و گویشاره به گزاول را  لبا

سال پیش میان دو نفر در کربلا  هزار و چهارصد :آید ها بر مي روزها از برخي دهن

 کوبیم.مي  خود سینه و سر بر هم هنوز ما شده کشته یکيجنگي رخ داده 

 چرا ام خورده شکست یکي جنگیدند هم با قدرت دو نفر بر سر :شنوید یا مي

 گیریم.مي  ماتم امروز

 و از این سخنان ابلیسي دیگر.

و صدها شخص برجسته  یگاندی هند ،که تولستوی روس (علیه السلام)امام حسین 

ي ئهای ما سخنان مزخرف القا بچه خیاباني برخي ،عاشق و مریدش هستند ،عاقل

 .ندزبان کرده ا ۀاستکبار را لقلق

مان در  زبان ما هم در کام و قلم ،تبلیغش کنندبهائیان داخل نیز  ،مدرسي بنویسد

وضعیت چنین است که من پیرمرد با مشکلات  ؟!آیا این وحشت آور نیست ،غلاف

این اقدام  ایباید به پاسخ و افشای کسي بپردازم که هیچ صلاحیتي بر رمجسماني که دا

هایم ته که گفشوم بگویم و از دیگری خواهش کنم مي  ناچار که است من ندارد، این

  .را روی کاغذ بیاورد

 «مهندُ»تحقیقي درباره ماجرای تاریخي  مقدسه سزاوار است که ۀآیا برای حوز

شیراز هیچ تحقیقي  «هایقوام »یا درباره ماجرای تاریخي طولاني  ؟نکند به قدر کافي

ها که همگي به دربارها نفوذ قوام  دیگر تا الدین حسن ممدوح حافظقوام  از ؟نکند

تا برسد به کلانتر  ،دند از آن جمله ابراهیم قوام و پسرش صدرالدین محمد قوامکرمي 

ابراهیم خان قوام صدر اعظم دولت زندیه که به لطف علي خان خیانت کرد و سپس 

 س او پي برد و اعدامش کرد.یفتحعلي شاه به دسا .صدراعظم قاجار شد
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گویند این نمي  و ترسید او نفوذ از شاه فتحعلي گویند گروه محمدعلي فروغي مي

این  و روز به روز تخریب تشیع بود درصدداو کابالیست بود و  .نفوذ چه نفوذی بود

 که کشته شد. توسعه مي داد را عملش

بر سر مردم فارس  زیادی بلاهایفارس شد  (حاکم)پسر او قوام الملک که کلانتر 

 ورد.آآن روز 

وری تکه در امپرا -«مهند»از حرکت  ها در ایران پیش تاریخ سلسله کابالیسم قوام

مه همه نجریان د .مي باشد -عثماني و ایران به صورت یک جریان بزرگ رخ داد

 .تشیع بود علیه ها تنها در ایران وقوام اما کابالیسم  ،کشورهای اسلامي را فرا گرفت

یادگار این  ،«واجب الوجود کلّ الأشياءاِعلم انّ »و پیغام  همه چیز پرستي

 ه بود که امروز کسي به آن توجه ندارد.سلسل

ي برای امامت و نبوت هست و نه در بینش ئي غربي جائنه در افکار قرون وسطا

 کنیم. ها تحمیل ميآن بر را نبوت و امامت زور به ، ماهمه چیز خدایي

 جریان ۀدربار حوزوی محقق جوانان اگر :در اینجا باید یک مطلب را توضیح دهم

های یهودی ایران به راستي از یهودیت خانواده  از برخي بدانند باید کنند تحقیق دنمه

های آبرومند و متدین و برخي از آنان  خاندان ؛برگشته و مسلمان و شیعه واقعي شدند

 اند. خدمات مهمي هم کرده

 1400تشیع در طول  ؛بل در شعف و شادی هستم ،یوس نیستمأم :تمدن اسلامی

عظمتي که بر خلاف تمدن اسلامي  ،نرسیده بود ،ز داردسال هرگز به عظمتي که امرو

بر مکتب و  ،متکي نیست بود، های مادیتفوق  و کمیت بر صرفاً که دوران خلافت

تشنگان  که ؛تفکر و تحلیل است ،اندیشه است ،علم است ،تبیینات مکتبي متکي است
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 خود جلب کرده است. هجهان را ب ۀعلم و اندیش

 طور به نور این بود، نور انفجار که آمد (ره)خمیني کبیرانقلاب عظیم به رهبری 

ای در حوزه اندیشه  و علمي یک نهضت د،مي کن فوران مقدسه علمیه حوزه از مداوم

های بعدی  رسند صف سالي مي اولشان تازه به میان صفنهضت جوان که  ؛شروع شده

سَائِرِ الْبِلَادِ فِي المَْشْرِقِ  لَىإِ مِنْهُ فيَُفيِضُ الْعِلْمُ» :هستند یجوانان پر انرژی تر

علم از قم به دیگر شهرها در مشرق و  1:«ةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِوَ الْمَغرِْبِ فيََتِمُّ حُجَّ

اندیشه و تحقیق اگر  نهضتاین مغرب مي رسدو حجت بر مردمان تمام مي گردد. 

ني را تعیین خواهد سرنوشت تمدن جها ،سال دیگر ادامه یابد که خواهد یافت 10

 :کرد به شرط

  غرب قرون وسطا کنار گذاشته شود. طیف غرب زدگانِ -1

 .همه چیز پرستي این نهضت را آلوده نکند -2

 د.نحوزه دقت کند که دچار غرب زدگي غرب نوین نگرد -3

 رها گردد. ( غریزیمدرنیته صرفاً)ها از غرب زدگي و مدرنیته زدگي  دانشگاه -4

د که نیازمند تحقق این چهار شرط شروع شده است باید به کمال برس ۀالبته طلیع

 ت.مه اسناین هوشمندی شناخت کابالیسم و د ۀهوشیاری بیشتر است و لازم

یک واقعیت است و لذا استکبار را  ،شعار تمدن اسلامي صرفاً یک شعار نیست

ستکبار برای ای و نظامي ا رسانه دی و امکاناتتوان ما ۀهم ؛به هراس انداخته است

                                            
 .213، ص 57 بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 1
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حتي رسوایي  ،زندمي  پا و دست شدت به استکبار ؛پیشگیری از این تمدن است

 .و به ترور سردار شهید سلیماني افتخار مي کند تروریست بودن را پذیرفته است

نه کارایي دارد و نه در ی  «ایسم»دیگر هیچ  ،علوم انساني غربي به بن بست رسیده

های علمي را  ت که چشم اندیشه را به خود و امیدتنها تشیع اس ،میدان حضور دارد

 .ندکمي  و لب کرده و عرصه را تسخیر کردهبه سوی خود ج

هزار شهید و جانباز است که باید از آفت ها و آسیب  300و این محصول خون 

و اعتقاد به وجود  (علیه السلام)کربلای حسین  :بلي تشیع دو بال دارد ،ها حفاظت شود

 .نتظار ظهورشامام غایب و ا
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 نگاهی به برخی کارهای به ظاهر علمی مدرسی
فرموده فیض  ۀآقای سید حسین مدرسي طباطبایي افاض زمین در فقه اسلامی: -1

و از مسئولان  هردرا منتشر ک «زمین در فقه اسلامی»کتاب  1362 اند و در سال

با قلم شیوا  و 1ه گرفتجایز )و احیاناً توسط فرد نفوذی( وزارت ارشاد خام و ظاهربین

 .اً جذابي در این موضوع ارائه دادبحث نسبت و مهارت آمیزش

ت هفت ئهی»، «بشورای انقلا»چرا زمین؟! برای این که در آن زمان با تصویب 

مردم متوجه این  ۀو نیز هم فقه متخصصین افکار 3فعال بود؛ 2«نفرۀ واگذاری زمین

                                            
 .به عنوان کتاب برگزیده معرفي شد مراسم کتاب سال جمهوری اسلامي ایران در 1

 22در  رانیا يانقلاب اسلام یروزیبود که بعد از پ ياتیه ن،یزم یهفت نفره واگذار تیأه 2

امر  يو سامانده نیدر مساله زم رانیا یحل مشکلات و معضلات روستاها ی، برا1357بهمن سال 
 شد. لیتشک یکشاورز

وزارت کشور  ندهینفر نما کی -2 ؛یوزارت کشاورز ندهیدو نفر نما -1متشکل از  اتیه نیا
امر؛  ياکم شرع و ولح ندهینفر نما کی -4 ؛يجهاد سازندگ ندهینفر نما کی -3محل؛  یاستاندار ای

طرح اصلاحات  یه اجراحاکم شرع، بود. آنها موظف ب ندهینما دییمردم ده به تا ندهیدو نفر نما -5
 جیم دادند اما بتدررا انجا ياقدامات اساس ار،یبا وجود مشکلات بس نهیزم نیبودند و در هم يارض
ر گرفت و در قرا ران،یا هیعراق عل يلیهمچون جنگ تحم یگریتحت شعاع مسائل د آنها تیفعال
 .دیعلام گردا صلاحی ماند و انحلال آنها از جانب مقامات ذ يباق مه کارهیمناطق ن یاریبس

من با این که اصل قانون هیئت هفت نفره را تایید مي کنم اما معتقدم این هیئت در عمل و  3

 ها هم گشت. اجراء دچار بد عملي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 .رای جذابیت کتاب مي شدچاشني خوبي ب «زمین» ، عنوانموضوع بود

 اشت:دبل دو هدف دیگر  ،اما هدف جناب مدرسي مسئله و مسائل زمین نبود

 ۀبرای این هدف دربار ؛سنگ اندازی در مسیر حرکت انقلابی انقلاب

را بر حوزه ماقبل  هطور القائي روند فقهي حلّي کرده و بئفرسا قلم «هعلمیه حلّ  ۀحوز»

درست هم دانسته )دانست  او مي :رجیح داده استت -یعني حوزه علمیه نجف -خودش

 و ترریشه دار ،مالکیت بر زمین نسبت به بینش فقهای نجف ،يلّح شکه در بین (بود

 .مستحکم تر است

 مي تواند تا سال های متمادی آن آیا کسي که مالک یک زمین است :عنوان مثالب

به مالک  ای چنین اجازهفقهي نجف  ل و باطل و بدون استفاده نگه دارد؟ جوّعاطرا 

ف مي دانست که زمین حاکم را موظّ «حکومت مشروع»در صورت وجود  بلداد  نمي

افراد  به ،رت و بدون حکومت مشروعفتدر عصر  و .را از او بگیرد و به دیگری بدهد

خارج شده و  طلهعُ  حالتآماده کنند تا از  زمین را آن داد که بروند دیگر اجازه مي

 1.«رَهَالِمَنْ عَمَّإِنَّ الَْأَرْضَ لِلَّهِ وَ »ود که بهره برداری ش

                                            
 .21۵، ص ۷، ج تهذيب الأحكام /2۷۹ص  ،۵الكافيِ، ج  /441ص ، 2۵ج ، وسائل الشيعه  1

 و حدیث های دیگر از قبیل:

قاَلَ  لاَمُأبَِي عَبْدِ اَللَّهِ علََيْهِ اَلسَّ عنَْ كُونِيِّاَلسَّ عنَِ اَلنَّوْفلَيِِّ عنَِ أَبِيهِ عنَْ عَلِيُّ بنُْ إِبرْاَهِيمَ

هِ أَحدٌَ أوَْ أحَْياَ أَوْ حَفرََ واَدِياً بَديِاًّ لَمْ يسَبْقِهُْ إِلَيْ شَجَراً غَرَسَ منَْ :لنَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ علََيْهِ وَ آلِهِاَ قَالَ

 ص، 3 ج، الفقيه /2۸۰ص، ۵ ج ،الكافي /ولِهِرَسُ أرَْضاً ميَْتَةً فَهِيَ لهَُ قَضَاءً مِنَ اَللَّهِ عزََّ وَ جلََّ وَ

  .1۵1، ص ۷، ج هذيب الأحكامت /24۰
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 چنان شرایطي را ردیف ،برای لغو مالکیت چنین زمیني 1هلّححوزه  جوّ فقهياما 

شد گرچه صدها سال بلا  مي کرد که هیچ زمیني در هیچ شرایطي مالکیتش لغو نمي

توجه  حدیث زیرمبدل شود برای توضیح بیشتر به  تگرچه به موا ،استفاده بماند

 د:کنی

عَنْهُ عَنِ اَلنَّضرِْ عَنْ هشِاَمِ بْنِ ساَلمٍِ عَنْ سُلَيمَْانَ بْنِ خَالدٍِ قاَلَ: سَأَلْتُ أبَاَ عبَدِْ 

اَللَّهِ علََيْهِ اَلسَّلامَُ عَنِ اَلرَّجلُِ يَأتْيِ اَلْأرَْضَ الَخْرَبِةََ فيََستْخَْرجِهُاَ وَ يجُرِْي أنَهَْارهَاَ 

قلُْتُ فإَِنْ کاَنَ يَعْرِفُ صَاحبِهَاَ « علََيْهِ الَصَّدَقةَُ »رهُاَ وَ يَزرْعَُهاَ مَا ذَا عَلَيهِْ قاَلَ وَ يَعمُْ

 2«فلَيُْؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ »قَالَ 

پرسیدم: اگر کسى زمین بایر و متروکى را آباد  )ع(از ابو عبد اللّه صادقمي گوید: 

                                            
 ْيَقُولُ: تُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَليَهِْ اَلسَّلاَمُاَلْحسَنَُ بنُْ مَحْبُوبٍ عنَْ معُاَويَِةَ بنِْ وهَْبٍ قَالَ سَمِع 

صَّدقََةَ فَإنِْ  علََيْهِ فِيهَا اَلهَارهََا وَ عمَرَهََا فَإِنَّأَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً باَئِرَةً فَاسْتَخرْجََهَا وَ کَرىَ أَنْ»

أرَضَْ للَِّهِ عَزَّ وَ بَهَا ثُمَّ جاَءَ بعَْدُ فَطلََبَهَا فإَنَِّ اَلْکَانَتْ أرَْضاً لرِجَُلٍ قَبلَْهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَکَهَا وَ أخَرَْ

 .2۷۹ ص ،۵ ج، الكافي /1۵2 ، صفحه۷ تهذيب الأحكام، جلد /«رهََاجَلَّ وَ لمِنَْ عَمَّ

الَ: سُئِلَ قَنْ أبَِي عبَْدِ اَللَّهِ علََيْهِ الَسَّلاَمُ عَوَ رَوىَ اَلْحسَنَُ بنُْ محَْبُوبٍ عنَْ عَبْدِ الَلَّهِ بنِْ سِنَانٍ 

راً فقَاَلَ جَهَراً وَ بنَىَ بُيُوتاً وَ غَرسََ نَخْلاً وَ شَوَ أنَاَ حاَضِرٌ عَنْ رجَلٍُ أحَْيَا أرَْضاً مَوَاتاً فَكَرىَ فِيهَا نَ

 عَلَيهِْ فِيماَ وَ ا سَقتَِ اَلسَّماَءُ أَوْ سيَلُْ واَدٍ أَوْ عَينٌْ هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجرُْ بُيُوتهِاَ وَ عَلَيهِْ فِيهاَ اَلْعُشْرُ فيِمَ»

 .412 ص، 2۵ ج، وسائل الشيعه /241 ص ،3 ج، الفقيه «/سَقَتِ اَلدَّواَلِي وَ الَغَْربُْ نِصْفُ اَلْعُشْرِ

 ا از میان برده است.و روایات دیگری که موجب تواتر معنایي در مساله شده و امکان ایراد شبهه ر
 توجه: مراد جوّ غالب است، نه فتوای تک تک فقها در حوزه نجف یا در حوزۀ حلّه. 1
 .148 ، ص7 ج، تهذیب الأحکام 2



 قلم مسموم در تهاجم به مکتب و امامت 56
 

جارى سازد و کشت نماید، حقى که باید بپردازد، را  ی آنخود نهرها ۀکند و با هزین

از چه قرار است؟ ابو عبد اللّه گفت: باید زکات غلات آن را بپردازد. من گفتم: اگر 

حق او را ادا  عبد اللّه گفت: ابو بود؟ هدخوا صاحب زمین را بشناسد، تکلیف او چه

 کند.

رود و آن زمین امام اجازه مي دهد شخص ب ؛اخیر است ۀبحث بر سر همین جمل

که در  شود مينتیجه این  .اما حق مالک قبلي را ادا کند ،را آباد کند و مالک شود

حرام است در  ،ي تا رضایت مالک اول حاصل نشده تصرف در آن زمینلّحبینش 

یا وسایلي است که ممکن  ءمالکیت نیست بلکه مراد اشیا «حق»مراد از  بینش نجف

و یا هر حق دیگر مانند این که مالک قبلي در کنار آن  ،است در آن زمین مانده باشد

 1د.مي گذر ،لعاطزمین باغي دارد که راهش از همین زمین 

 (نجف)ماقبل خود  ۀحله مسائل دیگری نیز پیش آمد که با بینش حوز ۀدر حوز

اگر نجاستي در داخل  -احکام آب چاه -«البئر ءما»تفاوت کرد از آن جمله مسئله 

نجفي ها آن را  ؟-؟مي توان از آن آب استفاده کرد یا نجس است یاآ آب چاه باشد

 2.نجس و حلي ها آن را پاک مي دانستند

                                            
مثلاً ساکنین یک  ،ردیقرار مي گ «ملک»در برابر اصطلاح  «حق»در فقه ما گاهي اصطلاح  1

بلکه حق  ،کوچه هر کدام مالک خانه خود هستند اما خود کوچه ملک هیچ کدام از آن ها نیست

 .آنان است که در آن عبور و مرور کنند
 .www.binesheno.comو سایت بینش ن «رئالبء ما»کنید به کتاب  جوعر 2
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 1.است «گذاری حدیثارزش»له در حو  ،یکي دیگر از فرق های نجف پیشین

سته مي کند را خیلي برج حلهّحوزه  ،«زمین در فقه اسلامی»مدرسي در کتاب 

ی زترم قائيقلم ال سنگ اندازی کند و با بیان شیوا و تا در راه حرکت انقلابي انقلاب

 .به انقلاب زده باشد
که آیا انقلاب  ؛زمین به یکي از مشکلات انقلاب مبدل شده بود ۀدر آن وقت مسئل

نه  )ره(اکثریت علما به ویژه امام خمیني ؟زنده کند نوباید نظام ارباب رعیتي را از 

ضي شاه باور داشتند که اصلاحات اربلکه ف بودند تن نظام فئودالیته مخالتنها با برگش

 2باید تکمیل شود. و ناقص است

لاف خل ها یک ئوداضي و لغو مالکیت فاصلاحات ارمعتقد بودند که  گروهي

 1342ر سال دمحور اصلي نهضت ما که  :و از این بالاتر مي گفتند ،شرع بزرگ بود

ئودال ها زمین ها را به ف مخالفت با اصلاحات ارضي بود اینک باید ،شروع شد

 احیاء گردد. م و نظام ارباب رعیتي باید از نوبرگردانی

                                            
 ه.شیعالآخر وسائل  دکنید به مجل رجوع 1
 طرات آقای سلامتي وزیر کشاورزی وقت.رجوع کنید؛ خا 2

ن را مصادره مي من به عنوان حاکم شرع اکثر این مالکین دهات را مالک نمي دانم. اموالشا

ینها دینشان را اکنیم، مي دهیم دست خود رعیت. بدون اینکه از آنها پولي گرفته باشیم. چون 

[ دین به امام دارند نکه تمام ]اینهاپرداخت نکرده اند و من هم به عنوان حاکم شرع به عنوان ای

 [152: 1370اموالشان را مصادره مي کنم ]عراقي 

میدرضا (. ناگفته ها، به کوشش محمود مقدسي، مسعود هشور و ح1370راقي، مهدی. )ع

 .شیرازی. تهران: مزامیر
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 :گفت گرفت و اسلامي روزی یکي از آنان انگشت اشاره به طرف مجلس شورای

 را حرام لالحکند و  مي حرام را حلال :حلاللم ايحرّ  و الحرام للّيحاین مجلس 

 ه بزرگ ترین حرام است.مي گرداند اصلاحات ارضي را تایید مي کند ک

مغول  ؛خ دادهاین حرام در قرن هفتم ر ،اگر لغو مالکیت زمین حرام باشد :گفتم

جمله بخش  ها آمدند مالکیت ها را لغو کردند و به طوایف خودشان دادند از آن

ند که قرن عالي داد به خاندان محترم حضرت را از شهر قم و روستاهایش ای عمده

 ها اربابي کردید.

  ؟ستا يبهتان : این چهتگف

نوشته  «ثارلامکارم ا»خواهي به کتاب  داني و اگر سند مي خودت بهتر مي :گفتم

 1کنید. عجور «معلم»شخصي به نام 

ندان من از این آقا در یک مصاحبه با روزنامه لوموند فرانسه صریحاً گفت خا

  .است ممات نظام اقتصادی اسلاالیسم از مسلّفئودقدیم فئودال بوده اند و 

جالب است در آن کتاب ناگهان از روند بحث خارج شده و  :هدف دوم او

بهتر مي داند که آن او  2.پرهیز مي دهد «مدرناخباری گری »مخاطبان را از یک 

شیعه منهای اخبار مساوی  ؛گرنهمحکوم است که عقل را تعطیل کند واخباری گری 

 .مي شود حتي تسنن منهای اخبار مساوی صفر شود ميصفر 

                                            
 مکارم الاثار، تالیف محمد علي معلم حبیب آبادی. 1
 .12صحفۀ  1جلد « اسلامي زمین در فقه»رجوع کنید به کتاب  2
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طوسي و  ، صدوق، شیخکلیني ،آیا وقتي که ما اخباری گری را محکوم مي کنیم

مگر  ؟در این صورت چه چیزی برای شیعه مي ماند ؟!ن را محکوم مي کنیمشاامثال 

 ؟!نجف عقل را تعطیل مي کرد حوزه پیشین

اصفهان پدید آمد که عده ای در برابر افراط  ۀدر حوز ،اخباری گری محکوم

 شده و عقل را تا حدودی تعطیل مي کردند افراط درباره حدیث دچار ،ن گرایانیونا

و این یک  را از اصل و اساس مردود مي دانستند.« اصول فقه»و اصول عملیه و علم 

 شیعه ندارد. و دین شناسي حادثه ای بود که ربطي به جریان فقه و فقاهت

گرنه دین ما، احادیث و اخباری گری محکوم آن است که عقل را تعطیل کند، و

 اخبار پیامبر و آل )صلوات الله علیهم( است.

کاستن از ارزش و کاربرد احادیث  ،هدف مدرسي در کتاب زمین در فقه اسلامي

در مدیریت جامعه پس از انقلاب و نزدیک کردن علم  )علیهم السلام(معصومین 

 حقوق اسلامي به حقوق لیبرالیسم غرب است.

مشکل دارد و در این مسیر آیا لجاجت مي  )علیهم السلام(بیت همیشه با اهل او 

نظر به این که او عاشق جامعه غربي است احتمالاً صورت  ؟-؟دارد مأموریتکند یا 

 و با توجه به اطلاعات وسیع او، احتمال دوم قوی مي گردد. اول درست باشد.

 را خود و هستیم لهح حوزه و نجف حوزه خوار ریزه : مااما جریان فقهي ما

 .نیستیم هم(ارواح الله )قدس الشأنعظیم  پیشینیان دمقلّ ،دانیم مي حوزه دو هر بدهکار

 تکاملي سیر یعني این و است تشیع افتخارات از این و دمقلّ  نه هستند مجتهد ما فقهای

 .ادران سني ما دچار نوعي رکود استبر ۀاربع فقهای فقه اما .مکتب

که آقای مدرسي کتابش را  62در بهار سال  «.اخباری گری مدرن» :گوید می
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این کدام اخباری گری مدرن بوده که نه کسي آن را شناخته و نه کسي  ،چاپ کرده

  ؟؟کیست و چیست مدرن گری اخباری از مرادش ؟!-دارد خبر ای یدهپداز چنین 

  .کنید دقت لطفاً است مهم خیلي مدرسي مراد یافتن و پرسش این پاسخ

نداشتند که یک ها توقع  غربي :است (ره)عملی امام خمینی مراد او روش

 ،های مختلف آشنایي دارد یات کاملاً آشنا است و نیز با عرفانئرهبری که با ارسطو

همواره و همیشه  ؛بسنده کند (علیهم السلام)در عمل تنها به مکتب قرآن و اهل بیت 

لي نه یونانیات را دخالت دهد در برنامه عم ؛و هر روز دم از احکام اسلام و فقه بزند

ای در این راه کوتاه نیاید و هیچ اثری از لیبرالیسم در اندیشه  ذره و نه چیز دیگر را

 ءاحیا را تشیع عمل در او ،قاطعانه در صدد پیاده کردن احکام فقه باشد ؛عملي او نباشد

  .کند مي عملي

 و رورت را ما هنوز و کردند تحمیل ما بر را ساله هشت جنگ جهت همین به

داخل مانند  ان و مغرضانحشان ساده لو ای کنند با تمام امکانات رسانه مي تحریم

  .کنند مي تحریک نظام علیه بهائیان را

 او .مدرن گری اخباری ؛است گری اخباری روشي و سبک چنین مدرسي نظر به

 نمي داده نقش تیونانیا به چرا کند مي اعتراض و کرده بهانه را مطهری شهید مرحوم

قای مدرسي آزنده نیست تا بگوید  ؛سال پیش از آن شهید شده است سه مطهری .شود

و علوم اهل بیت  من هم دقیقاً مثل رهبر معتقدم در عمل باید فقط به قرآن و احادیث

  .عمل کنیم (علیهم السلام)

  .دبر نمي نام را زنده فرد یک هدفش ایبر ،مدرسي از ترس چنین پاسخي

 «:اصول فقه»فی و افراط در فلس افکار دخالت از پرهیز و (ره)ینیخم امام
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 محاورات :گوید مي« شرایط اجتهاد»در  97و  96جلد دوم صفحه  1«رسائل»در کتاب 

 میان خلط از است لازم پس .است جاری ،عرفیات و عرف اساس بر تسنّ  و کتاب

 موارد خیلي در رازی .ودش پرهیز ،«رقیقه ۀعقلی علوم دقایق» و «عادیه ۀعرفی» معاني

ق ئن طور که برخي از آنان که به دقاهما ،دده مي رخ ،خلط این اثر در خطاهایي

 به پرداختن در خطاها چنین حتي .شوند مي خطاهایي چنین اردچال دارند شتغعلوم ا

  ...دهد مي رخ است رایج ما اعصار در که صورتي به فقه اصول

 که مسائلي ؛است فقه اصول مهم مسائل انستند ،اجتهاد شرایط از :گوید مي سپس

شان ۀ شخیص ثمرتای ندارند یا در  ثمره ما مسائلي کها ،دارند دخالت احکام فهم در

 پرهیز ها آن هب نپرداخت از است بهتر ،نیست همتداول تفاصیل و ها دقت آن به ازینی

  ...است گرایي طاافر نیز احکام استنباط در فقه اصول علم دخالت انکار البته و .شود

ش و رو ،اندیشه ،کند متهم گری اخباری به را خمیني تواند نمي مدرسي جناب

 مسامحه هراادن ها با این پرهیز د مامزیرا ا .نامد مي «گری مدرن ریخباا»سبک او را 

 را لسفيف مسائل دخالت ،دهد مي عرف به را اصالت ،بندد مي را احکام در گری

 مراد است این و داند مي اهاخط أمنش را فقه اصول در افراط و ،کند مي ممنوع یداًاک

  «.ناب اسلام» از او

 هستم مدرسي های ورزی غرض بیان صدد در ،ي نیستمکس هیچ مداحي مقام در من

 خود نادرست مقاصد يالقائ بیان با و ریزدمي  استکبار آسیاب به آب توانش کل با که

 ؛است شده موفق کار این در هم حدودی تا ؛کند مي القاء مخاطب ناخودآگاه به را

                                            
 رسائل به قلم امام خمیني)ره( با دیگر کتاب ها اشتباه نشود. 1
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لت دخا مکتب به را یوناني فلسفه مسائل بگوید کسي هر علمیه ۀحوز در امروز

 «اجب الوجود کلّ الأشياءاعلم انّ و»یا بگوید مکتب را بر مباني بینش  ،ندهید

تحلیل نکنید پاسخ هر سوال و حل هر مشکل را از خود مکتب قرآن و اهل بیت 

مدرسي چماق بزرگي  .اید گویند شما اخباری شده ای مي ، عدهبگیرید (سلامعلیهم ال)

 .به دست اینان داده است

 ،ائمه غیب علم ،کتابي است که مدرسي در آن :مکتب در فرایند تکامل -2

از  ها در حالي که این ،غایب شیعیان را انکار مي کند ۀندوجود امام ز و مت ائمهعص

بنابر این بنظر مدرسي این مکتب  1امروزی است یروزی وولایتي د م تشیعاصول مسلّ

 زلیند تناآاین مکتب در فر ۀ)!( اومطابق بینش عالمان بلدر مسیر تکامل نبوده  تنها نه

 ؟او از نامگذاری کتابش به این نام چیست . مرادو خرافات بوده است

 عوفا مشمخاطب خود ر ذهنت پي نویس ها کمیي قلمش و ئتکیه بر شیوااو با 

 نکند. او در کدر ، رادرجه ای عنوان کتابش با محتوای کتابش 180اد تضمي کند تا 

ن و منحرف خرافي تری ولایتي نشان مي دهد که مکتب شیعه (بنظر خودش)این کتاب 

 ست؟!!!هیند تکامل آفر ،در کجای این مکتب پس ترین مکتب است

 2ام. داده «اجمات تاریخيیند تهآمکتب در فر»را در کتاب  او من پاسخ این کتاب

د من نیز مي نویسم هم در ه هایش را به داخل ایران مي فرستاو مي نویسد و نوشت

                                            
بخش شیعۀ ولایتي و شیعۀ وصایتي، « مکتب در فرایند تهاجمات تاریخي»رجوع کنید به کتاب  1

 .www.binesheno.comسایت بینش نو 
 .www.binesheno.comرجوع کنید سایت بینش نو  2
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 شود مي دانلود و صحافي چند هزار نسخه از آن ،داخل توسط اهل تحقیق و پژوهش

و آسیا  ئي در افریقاو جامعه ها کانادا، امریکا انگلیس، ، فرانسه،آلمان ،به سوئد هم و

 .مي رود

روبرو  از داخل و خارج کشور و بزرگوارانه های محبت آمیز با سیلي از ایمیل

م که از پاسخ به ایمیل ها دلیل فقدان امکانات با شرمندگي تمام اعلام کردب 1،شدم

 .معذورم

وضیح نمي بیش از این ت ،جناب مدرسي «مکتب در فرایند تکامل»درباره کتاب 

 ع مي دهم.ارجا «یند تهاجمات تاریخيآفردر مکتب »علاقمندان را به کتاب  ،دهم

متن و »با پیشوند  «در فقه اسلامی او امام جعفر صادق و میراث»کتاب  -3

 انعکاستنها فصل اول این کتاب توسط گروه هفت نفری در موسسه  که«. تفسیر

 ترجمه شده و در فضای مجازی منتشر شده است.

ن فصل اول از برم و به بررسي همی را به پایان مي «پیش گزارش»این  در این جا

 مکتب در»تاب کدر  ؛اما این نکته را باید اضافه کنم .کتاب آقای مدرسي مي پردازم

نقد  ،ي کنمکتاب جناب مدرسي را فقط بررسي م ام گفته «تهاجمات تاریخي فرآیند

مثبتات یک اثر  نقد آن است که خوبي ها و .زیرا آن را قابل نقد نمي دانم منمي کن

 بازگو شود آنگاه نکات ضعف آن نیز بیان گردد.

 اطلاعاتن به ذعاا اب ؛اما باید به صراحت بگویم من آقای مدرسي را متهم مي کنم

نه قصد تحقیق  یشاو را به شدت منفي مي دانم او در این کارها ۀنیت و انگیز ،او

                                            
 تاب ها.دربارۀ همۀ ک 1
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مسئولیت  .تحریف تشیع است درصدداو  ؛خدمت به علم و دانش ۀانگیز نه علمي دارد و

 . پسرباب علم و دانش استاقضاوت با خوانندگان و  .این گفته ام را کاملاً مي پذیرم

 .ها عنوان نقد داشته باشد مثبتي ندارد تا بحث درباره آن ۀکارهای ایشان هیچ جنب

 
 



 

 

 

 

 گام به گام با آقای مدرسی 

 در 
 «یامام جعفر صادق و میراث او در فقه اسلام»کتاب  مقدمۀ بررسی

زیست  1،علوم حتي در کیهان شناسي ۀامام صادق در هم ؟!چرا فقط فقه امام صادق

میراث عظیمي از خود به جای گذاشته است  4...و ،انسان شناسي 3،شیمي 2،شناسي

5.گرچه شیعه نتوانسته در این رشته ها در حد قابل قبول کار کند
 

ته از شند در یک رمي توا یهر پژوهشگر :در پاسخ این پرسش شاید گفته شود

ی مدرسي ل علم است آقاهبحث کند و این حق هر ا ،رشته های علمي یک دانشمند

 ده است.را بررسي کر )علیه السلام(نیز در این کتاب رشته فقهي امام صادق 

یکي از کارهای  «فقه مقارن»این سخن درست است از قدیم نیز چنین بوده و  يلب

                                            
 .www.binesheno.com در سایت بینش نو «تبیین جهان و انسان»کتاب به  رجوع کنید 1
 .لرجوع کنید به توحید مفضّ 2
 .آثار جابربن حیان پدر علم شیمي شرح زندگاني و رجوع کنید به 3
 .نمونه هایي در کتاب انسان و علوم انساني در صحیفه سجادیه از مجلد اول تا ششم آمده است 4
حتي قتل  ،یک حزب قاچاق دچار شدیدترین اختناق (اصطلاح)بشیعه در طول تاریخ بعنوان  5

 د.عام ها بود و لذا تنها توانست یک فقه عالي دقیق و کامل را بپروران
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ارن یعني فقه شیعه در سنجش و تبیین فرق ها و فقه مق ؛علمای بزرگ ما بوده است

این رشته علمي تا تاسیس  .بازبیني شود ،اهل سنت ۀفقهای اربع فقه تفاوت هایش با

در  «خلاف شیخ طوسي»کتاب  ،کي از دروس حوزوی علمای شیعه بودله یححوزه 

را فراموش نیز این کار  های شان پیشینیان در نوشته از این باره نوشته شده و نیز خیلي

 .مي کردندن

بک و سیاق را با س )علیه السلام(اما خواهیم دید که جناب مدرسي امام صادق 

دهد که گویي  قرار مي شافعي و احمد حنبل ،ابوحنیفه ،الکموری در کنار طانه کزیر

 .ن فقط صرفاً یک فقیه بوده استاد ایناو نیز مانن

امام را انکار مي کند و  (لقدسيروح ااصطلاح علم یعني ب)اً علم غیب امام حریص

عنوان زیرا در آن زمان هیچ کسي ب ،اندمدیگر چیزی از علوم دیگر برای امام نمي 

 ،کیهان شناسي ،زیست شناسي ،ي سخن از شیميعالم اسلامي نمي توانست بدون علم لدنّ

1.بگوید ...انسان شناسي و
 

گاه آدوبه ناخ ءقالا) قائيالشیوا نویسي و سبک  نده بتواند کمي از جادویواناگر خ

؛ یک اندط یک فقیه مي دفظ کند مي فهمد که او امام را فقخودش را ح (مخاطب

                                            
در کدام مدرسه درس خوانده  ؛علیه السلام( این همه علوم را از کجا به دست آورده بود)امام  1

ي لهر عاق ،زندگي او کاملاً روشن و در دست است ؟؟؟یه یا در کدام دانشگاهدر کدام حوزه علم ،بود

بالاتر  ،حتي از نبوغ هم نیست ،ي استعلم لدنّ ،اگر ریگ در کفش نداشته باشد مي فهمد که این علم

 .هیچ سنخیتي با نبوغ نوابغ ندارد . واز نبوغ است

 ست.ا« روح القدس»علم به شرح رفت، منشأ این « علم غیب»همان طور که در بخش 
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 .فقیه معمولي

به امام و حتي با شیوه ای که حاکي  نسبت او با تمجید و تعریف و ابراز صمیمیت

صف از پنج نفر فقیه  ؛ یکهدف خود را لاپوشاني مي کند ،از عشق به آن امام است

امتیازی  ؛ت مي کند و امام را در اول صف گذاشته و فرد برتر آنان قرار مي دهددرس

که به امام مي دهد فقط یک امتیاز فقهي است که صد البته این امتیاز را با شعف و 

مگر ممکن است چنین کسي با  :شود مير سحوخواننده م ،طمطراق همراه مي کند

اساساً چنین احتمالي در  .مکتب او باشد تحریف درصددچنین ارادتي که به امام دارد 

 که اما ناخودآگاهش به شدت متاثر مي گردد به حدی یابد مين هخودآگاه خواننده را

 گاهش برسد حق را به او مي دهد.آدواین اثر بر خ تيوق

 )علیه السلام( امام صادق روزی« ا بداعدا ممّ ما»چه شده است و بقول عرب ها 

و عنوان کتاب آقای مدرسي  ،نه فقط یک فقیه شود مي صاحب یک مکتب همه بعدی

اما اینک  .مي گردد که محتوایش همگي غیر از فقه است «مکتب در فرایند تکامل»

فقیه دیگر قرار مي گیرد گرچه در اول  چهاره در صف یامام فقط به عنوان یک فق

مي کند که او در این کتاب گاهي واژه مکتب را مي آورد اما تصریح  ؟!؟-ها صف آن

 است. «مکتب فقهي»مرادش 

وفادارانه با  مأموریتحضرت مدرسي دست بردار نیست با لجاجت تمام یا 

جدیت کامل مي کوشد که شیعه را از اصول مسلم خود منحرف کند هر از گاهي 

در داخل کشور نیز جریاني را برای  ،تي را ارائه مي دهدضاتحت یک عنواني فیو

 و بهائیان هم تبلیغش مي کنند. ته است.هدف خودش به راه انداخ

 آورده مي گوید: «آمددر»که تحت عنوان  در اولین صفحه :گام به گام
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 اسلام جهان بر( م750 -662) 132 تا 41 سال از که امویان خلافت دوران در»

 استدلال و تفسیر در فيمختل گرایشهای -عراق و حجاز در عمدتا -کردند حکومت

 از ای جموعهم وفادارشان شاگردان محافل کمک به فقیهان از لينس شد. پدیدار فقهي

 به وندهار این دادند. مي شکل رقیب مواضع طرفداران با را مباحثات و مناظرات

 مکاتبِ[ محلي فقهي مکاتب به دهه چند طي در سپس و فکری های مشخصه به تدریج

 از فراتر يپیروان توانستند محلي مکاتب این از برخي. شدند تبدیل[ بوم یک خاص

 این از یک ره. یابند گسترش اسلام جهان های بخش دیگر به و بیابند خود خاستگاه

 آغازگر، هک شود مي شناخته اسلام اوایل در برجسته فقیهي نام به معمولا مکاتب

 جوان جامعه هب ارزشمندی کمکهای مکاتب این آید. مي شمار به آن نماینده یا رهبر

 «.کردند اش فقهي نظرات[ گسترش و پیدایش[ در مسلمان

  :بررسی

 .ن..به کمک محافل شاگردان وفادار شا نسلي از فقیهان :مي گوید

به کمک  نه 1های خلافت ارزش اجتماعي یافتنداین فقیهان به کمک دربار

                                            
 و فقهي مسائل کثرت به طبیعي واکنش یک سنت، اهل میان در فقهي متعدد مذاهب گیری شکل 1

 مذاهب این توسعه در البته. بود اسلام احکام به ها شده مسلمان تازه و مسلمانان و اسلامي جامعه نیاز

 زیرا گرفت؛ نادیده توان ، نمي)ع(تبی اهل فقه راندن حاشیه به جهت را در سیاسي های دسیسه از برخي

 خلأ این بودند صدد در آنان ،)ع(بیت اهل فقاهت و فقه از وقت های حکومت گرفتن کناره به توجه با

  .کنند پر فقیهان، از برخي توسط ظاهری، چند هر را
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 گذشتگي جان از و ایثار با که بود )علیه السلام( امام فقه ها. تنشاگردان وفادار

 اعدام حتي و فراری ،زنداني آنان از ایعده  حتي یافت علمي ماعياجت ارزش ،شاگردان

قدرت های  حمایت زیر دیگران شاگردان 1.دیگران و یسنخ بن يلّمع مانند ،شدند

                                            
  دیزیا عده بلکه نبود، مذهب چهار در منحصر فقهي مذاهب این ابتدا، در که است توجه قابل 

 جغرافیایي های موقعیت به توجه با هم کدام هر و بودند، رأی و مدرسه صاحب سنت، اهل علمای از

وزاعي ا مذهب ،(ه110 -21)بصری  حسن مذهب به توان مي جمله از کردند، پیدا طرفداراني داشتند که

 بن مدمح مذهب و بود ریظاه به معروف که( 270 -202)اصفهاني  علي بن داود مذهب ،(ه157 -88)

، موسسه 14ص  و ادواره، تاریخ الفقه الاسلامي سبحاني، جعفر،کرد/  اشاره( 310 -224)طبری  جریر

 .64 ، صق 1427امام صادق)ع(، قم، 

 مقبولیت نوعي شت،دا وجود سنت اهل متعدد مذاهب بین در که فراواني فقهي اختلافات به توجه با

 تعیین در را حکومت قشن نباید البته. بود شده ایجاد ممرد بین در مذاهب این کردن محدود برای عمومي

 معیني تعداد در ار مذاهب توانستند مي که نبودند مردم این. گرفت نادیده چهارگانه مذاهب مصادیق

 از برخي رد و کرد مي مشخص را انحصار این مصادیق که بود دولت و حکومت بلکه کنند، محدود

 و فتوا مقام به مذهب یک پیروان اگر گاهي و داد مي رجیحت دیگری بر را مذاهب از یکي اوقات

 به. آمدند مي رب آن کردن عمومي صدد در و داده گسترش را نظرشان مورد مذهب رسیدند، مي قضاوت

 پیدا سنت اهل نبی در را گسترش بیشترین پیروانش، امکانات و قدرت علت به حنفي مذهب مثال طور

 و کرد مي ترویج ار مذهب این بود، آنان احترام مورد که عباسي لتدو القضاة قاضي یوسف، ابو کرد،

 سيد ثيري،ک /.کردند مي احراز را قضاوت منصب بودند، حنفي مذهب به منسوب که کساني عملاً

 .ق 141۸بيروت،  الغدير، نشر ،1۰۷ص  الإمامية، و السنة أهل بين السلفية محمد،
 ؛سرکوب و کشتار فقهای شیعه ادامه دادند همواره بپادشاهان نیز ه ،حتي پس از سقوط خلافت 1

 روند این از نورالله شوشتری نمونه هایي و فقیه نامدار و شهید بزرگوار قاضيدشهید اول و شهید ثاني 

  ای بهره موقت طور به بودند، محدود مکاناً  و زماناً  دو هر که دوره دو در تنها شیعه فقهای هستند.
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وفاداری نبود مال مداری  ،جمع مي شدند آنان درباری و حتي با تشویقات مالي به دور

 وادار را افرادی خلافت هیشهم این یک امر مسلم تاریخي است .مت مداری بودو س

 سجاد امام برابر در مسیب بن سعید و زهری ؛کنند باز دکان امامان لمقاب که کردمي 

 «الراي ةربيع»شخصي به نام  )علیه السلام(در زمان امام باقر  همچنین و )علیه السلام(

عنوان نظر ي نداشت هر چه به ذهنش مي آمد بکه آرای او هیچ ربطي به فقه اسلام

 هي به خورد مردم مي داد.فق
 د:گوی مي

 یروانپ بزرگ جوامع کردند، گذر زمانه حوادث کوران از که مکاتبي اندک»

 «ساختند را خود

 ؟کدام مکتب فقهي دچار کوران حوادث زمانه شده و از آن گذر کرده :بررسی

و امام صادق  باقر این تنها مکتب امام ؟شرایط زمان در خدمت آنان نبود ۀمگر هم

 .بود که به طور مداوم و همیشه در کانون کوران ها بود (السلام امعلیه)

 شناسي معهه. جامورخان مي رود نه شناسانه جامعه ،جناب مدرسي در این مقال 

 به انس بن مالک فقاهت و فقهي سمت مگر کند، پوشي چشم هاواقعیت  از نباید

                                            
  از سیحون تا ساحل اقیانوس که مسلمانان گسترده امپراطوری در دیلمیان: زمان رد داشتند. آزادی از 

تنها در بغداد اجازه تنفس به فقهای شیعه داده شد آن هم تنفسي متزلزل  ،اطلس در مراکش وسعت داشت

 وریطامپرا همین طور در دوره صفویه که در آن .گشت خواه فلان امیر مخدوش ميلکه هر از گاهي بد

  ، شرایط برای شیعه مساعد بود.فقط در ایران آن هم نه بطور کامل اسلامي وسیع
 ماهیت دلیل هب آنان زیرا هست، و بود و شاهان امامت ستیزی و شیعه ستیزی خصلت ذاتي خلفا

 .دابننمي ت بر و نمي تابیدند بر را شیعه علمای و شیعه وجود شان انساني ضد و منفي
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 مالک «الموطا» کتاب 1ت؟نیاف رسمیت وتاسیس  عباسي خلیفه منصور پول با و دستور

 .گشت مدینه در فقه تدریس کرسي صاحب مالک و شد تدوین منصور سفارش با

 : مي گوید

 «.دادند هادام را مسلمانان فقهي تفکر طرز به بخشي آگاهي ما، دوران تا و»

 .دادند دار ادامه نیروی نیز خلفا تفکر طرز به ما زمان تا طور همینبلي  :بررسی

مي خواهم  ،برادران اهل تسنن نیستم ۀقیص مقام فقهای چهارگانمن در مقام تن

بک و روشي سچگونه و با چه  او شگرد آقای مدرسي را برای خواننده نشان دهم که

گوئي دوام فقه  دوش آنان قرار مي دهد که قد و هم را هم )علیه السلام(امام صادق 

یژگي نهاد و ماهیت این صورت و در .امام دقیقاً مانند دوام و بقای فقه آنان بوده است

 راه امام و امتیاز ذاتي آن از بین مي رود.

همه چیزشان مي  و از چرا عده ای برای ترویج و زنده نگه داشتن این فقه از جان

ذهن مخاطب مي  به القائيمدرسي در پاراگراف آخر صفحه دوم با بیان  ؟گذشتند

از بین  اولادش حمایت از علی و»رساند که دوام این مکتب به خاطر این بود که 

و امید به اینکه آنان دوباره به رهبری جامعه باز گردند ادامه پیدا  نرفت

                                            
 :کند مي نقل چنین شافعي. نگاشت عباسي منصور درخواست به سخپا در را موطّا کتاب مالک 1

 در مردم: تگف او به و طلبید را انس بن مالک و آمد مدینه به هجری 148 سال در منصور

 و اجتماع باعث تا آوری فراهم مردم برای کتابي که خواهیم مي تو از اند شده اختلاف دچار عراق

 علي نمود./ اضواء اموطّ تدوین به اقدام -عباسي خلیفه -رمنصو پاسخ در مالک. شود مردم اتحاد

 .313 ،صالمحمدیه،  السنه
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 .«کرد

او با  .سیاسي داشته است صرفاً دنیوی و یعني ماندگاری مکتب امام دلیل و انگیزه

در مسیر طبیعي اجتماعي  -که در اصل مولود سیاست بودند -این روند مکاتب دیگر را

با این که خودش در  .سیاسي مي داند صرفاً  داند اما عامل بقای مکتب امام را امر مي

با وجود اینکه ایشان » :مي گوید )علیه السلام(صفحه چهارم درباره امام صادق 

این  !؟!سیاسي پیروان سیاسي داشت غیر آیا امام «.هرگز ادعای خلافت نداشت

 1مستتر مي گردد. او القائيلای بیانات شیرین و ه تناقض در لاب

امام شهید یازده  لذا خواهم داد که ائمه شیعه همگي سیاسي بودند و شرحالبته 

آنچه  ،آنان نمي شدند جذب با انگیزه رسیدن به مقام و سمتشدند اما پیروان شان 

حتي در میان شاگردان امام افراد  .آنان را جذب مي کرد حس حقیقت جوئي علمي بود

 و دیگران بودند. 2«سکوني»خصیت معروف سني مذهب مانند ش

 :مي گوید 3در صفحه 

 «.…دندحامیان نهضت علویان در چند قیام ناموفق علیه امویان شرکت کر» 

                                            
 نیز شهید قاضي شهید اول و شهید ثاني در زمان حاکمیت عثمانیان و ،لابد به نظر آقای مدرسي 1

هدف رسیدن به مقام و نوای دنیوی به شهادت  بادر حکومت گورکانیان هند  نورالله شوشتری

 .رسیدند

رواه  بما عملت الطائفة»چنين مي فرمايد:  عدة الأصولچنانكه شيخ طوسي در کتاب  2

حفص بن غياث، وغياث ابن کلوب، ونوح بن دراج، والسكونى، وغيرهم من العامة عن 

 .14۹ ، ص1 الاصول، ج ،عدةيطوس خيش«/ ائمتنا عليهم
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ضت مي خواهد با تعبیر نه ،نیافت «نهضت»قیام علویان هرگز ماهیت یک  :اولّاً

 آن قیام ها را شامل همه علویان کند.

ین قیام ها شرکت در ا )علیهم السلام(پیروان ائمه کدام از شاگردان و هیچ :انیاًث

 نکردند.

زیرا علویان  ،گرددذهن مخاطب مشوش ن تا« صایتيقیام علویان و»باید میگفت ثالثاً: 

آقای مدرسي که شیعه شناسي اش تا این حد ناقص  1.ولایتي در این قیام ها شرکت نکردند

درست است هر کسي مي تواند  .سخن مي گویدو محدود است چرا درباره امام شیعه 

را در انحصار خود بداند و اصول  اما نباید شیعه شناسي .یافته و نظر خودش را ارائه دهد

 .ها شیعه اهانت کند مسلم شیعه را بدعت و بي اساس بداند و به میلیون

 امامت و عدم ادعای خلافت

 برای شرح این مسئله باید دو مقدمه را بیاورم:

 که با هم عکس انداخته و منتشر کرده)رسي مد جناب محترمِ دوست :مقدمه اول

 را به دو جریان تقسیم مي کند: عهشی (اند

حسن بن حسن  محمد و ابراهیم دو پسر عبدالله بن ،مانند زید :جریان سیاسي -1

 …و -م()علیه السلابرادر امام رضا  -ارزید النّ ،حسین فخّ ،)علیه السلام(

 .شان ني امامان شیعه و پیروانیع :جریان غیر سیاسي -2

آرزوی  ،و این بینش .که شیعه نباید وارد سیاست شود شود ميو نتیجه این  

                                            
 در مبحث زیر مي آید. صایتیانو وان شرح ولایتی 1
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 .را برآورده مي کند 1و هانتینگتون 1فوکویاما

                                            
با عنوان جنگ  ی هانتینگتونیاما در تل آویو و تئوری بل ایدئولوژفوکو سخنراني معروف 1

 لازم و ضروری است. ،سیاستۀ شان حذف شیعه از عرص برای هردوی .تمدن ها

پرداخت. او  عهیش ياسیس شهیاند میبرگزار شد به ترس میکه در اورشل يدر کنفرانس امایفوکو

 :دیگو يداشت منام  عهیش تیهو يکنفرانس که بازشناس نیدر ا

که دو بال دارد،  یا ماست. پرنده یر هایبالاتر از ت يلیاست که افق پروازش خ یپرنده ا عهیش»

رخ او، شهادت سو بال  يو عدالت خواه تیپرنده مهدو نیبال سرخ، بال سبز ا کیبال سبز و  کی

 .«کرده است ریرا فنا ناپذ عهیدو بال ش نیدر کربلا دارد. ا شهیاست که ر يطلب

. شودي ش دوچندان مبه تن دارد که با آن زره قدرت یریپذ تیبه نام ولا يپرنده زره نیاما ا»

تواند  يم هیفق يعنینظر دارد.  يفقه تیاست که به ولا يتنها مذهب عهیش ،يمذاهب اسلام انیدر م

 .«نخبگان افلاطون است هینگاه، برتر از نظر نیداشته باشد، ا تیولا

 شهیز آن انداو پس  ردیگ يرا م يشهادت طلب یجا يرفاه طلب ه،یفق تیولا فیصورت تضع در»

 .«بندد ياز جامعه رخت بر م زیو انتظار ن يعدالت خواه

و تا  دیرا خط بزن هیفق تیولا دیاست که ابتدا با نیا انیعیمقابله با ش یمعکوس برا يمهندس»

 ی. برادیکن تیخاص يرا ب تیو مهدو کربلا يعنیسبز و سرخ  یبال ها دیتواني نم د،یرا خط نزن نیا

پس از آن،  د،یط بزنرا خ هیفق تیداد، لذا ابتدا ولا رییمردم را تغ لیم دیملت با کیبر  یروزیپ

خود  دیرا خط زد -تو شهاد تیولا يعنی -دو تا نی. اگر اکندي م رییتغ يبه رفاه طلب يشهادت طلب

 .«بنددي رخت بر م عهیمعه شهم از جا تیو مهدو يامام زمان یشه هایبه خود اند

 تیتا آنها مقبول میصورت ده عهیش ينیرا بر ضد مراجع و رهبران د یگسترده ا غاتیتبل دیبا»

فرهنگ عاشورا و شهادت  یرو نکهیجز ا میندار یمردم از دست بدهند. چاره ا انیخود را در م

 يو برگزارکنندگان اصل حانمداسخنرانان و  ياز برخ يمال یت هایبا حما دیبا م،یهم کار کن يطلب

  لیرا متزلزل کرده و مسا يو فرهنگ شهادت طلب عهیش یان هایو بن دیمراسم، عقا ن گونهیا
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با » :ویدگمي  )علیه السلام(درباره امام صادق  4و گفته شد مدرسي در صفحه 

 «.اینکه ایشان هرگز ادعای خلافت نداشت

در ادبیات  اساساً .ادعای امامت داشت ،آن امام ادعای خلافت نداشتدرست است 

  .ت ندارداصطلاحي به نام خلافت اصال )علیهم السلام(دیني و مکتبي اهل بیت 

ه خودشان را همه مي دانستند که امامان شیع ای عصری و زمانه ای، در هر دوره

گنبد در همیشه  اقعیت مسلماین و .ندمي دان «ولي الله»و  «اللهمن عند حجت » ،امام

س سلمانان سپدر امپراطوری م .پژواک را داشت ینتاریخ اسلام قوی ترین و بزرگتر

  .اندي یافت نمي شد که این واقعیت را نددر عصر پادشاهان هیچ شخص بالغ

ت در بحران ین سیاست است که توانستربزرگترین و عظیم  ؟آیا این سیاست نیست

ا عبور راین مکتب  ،قتل عام و خفقان های جانسوزای بحبوحه ههای کمرشکن و 

 .برساند که شیعه دارد ،دهد و امروز به این عظمت

های کاشتن بذر درصددای این که آنان بر ؟اما چرا امامان شیعه قیام نکردند

 -که از زمان رحلت پیامبر)مکتب و پروراندن آن و وجین کردن علف های هرز 

 .بودند (ته در باغ مکتب مي روئیدندپیوس -الله علیه و آله صلي

                                            
 مطالب  دی. بادیدر نظر آ يجاهل خرافات کی عهیکه ش یبه گونه ا م،یبه وجود آور يانحراف

منفعت طلب انتشار  دگانسنیو نو مداحانله یشده را بوس یجمع آور عهیکه بر ضد مراجع ش يفراوان

و آنان را بدست  فیاهداف ما هستند تضع يرا که سد راه اصل تیمرجع 1389تا سال  دیبا ا. ممیده

فرهنگ و  نیخلاص را به ا ریت تیکرده و در نها ریتاث يب يمذاهب اسلام گریو د انیعیخود ش

 .«میمذهب بزن
 یشنهاد داده است.را برای نجات غرب پ« جنگ تمدن ها»هانتینگتون نظریه  1
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 ،ندی داردچشم انداز بل ،ریشه دار و مکتبي ،سیاست عظیم :چشم انداز سیاست

 ۀفرازند و الثم بي ۀنمون .تاریخ کار مي کند ۀبرای تمام آیند ،کار نمي کند ،برای روز

 مکتب امامان شیعه است. ،این نوع سیاست در تاریخ بشر

 .د و کرده اندکار مي کنن «روز»برای  ی غیر مکتبي تنهاهااما چشم انداز سیاست 

در نظر  ها یاستسو به نص آیه این گونه  بیزارند پیامبر و آل او از این نوع سیاست

ه این همه کاین سهم خواهي و خود خواهي ها است  ،و سهم خواهي است «بغي»قرآن 

 است.کشتار را به وجود آورده و تاریخ بشر را ننگین کرده  ت وکش

 صایتيمي نامد همگي از شیعیان و «نهضت علویان»آن قیام ها که آقای مدرسي 

شان به تاسیس خلافت  ولایتي البته همگي هم سرکوب نشدند آخرین ۀنه از شیع بودند

 ،بدتر از خلافت امویان گشت اًمبتني نبود ماهیت «ولایت»چون بر  1،عباسي منجر شد

 2.بود که باوری به ولایت نداشتند تيیصاونیز قیام شیعیان  یانقیام خراسان

غیر  مي خواهند تشیع را یک مکتب وست مورخ آقای مدرسي و خودش کهدآن 

یش از عجایب ماندگار)که پویا و ماندگار را  ،این سیاست عظیم ،نشان دهند سیاسي

 .دیگری در کار است ۀیا انگیز ؟نمي بینند (تاریخ است

                                            
شان را به  صایتاما نظر به این که سلسله و ،عباسي بود ، بلکهلوی نبودع این قیام گرچه نژاداً 1

دقیقاً در ردیف علویان بودند و نیز از خون قیام کنندگان علوی بهره  دندعلي )علیه السلام( مي رسانی

  کامل مي بردند.
، سایت بینش 77الي  69از ص « اجمات تاریخيمکتب در فرآیند ته»رجوع کنید به کتاب:  2

  .www.binesheno.comنو 
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 مروز جهان را تکان داده است.این سیاست ائمۀّ شیعه است که ا

  :مي گوید 4آقای مدرسي در پاراگراف دوم صفحه  غیب:علم 

ي داشتند و تمایلاتي باطن )علیهم السلام(گروه خاصي از طرفداران اهل بیت »

مامان نسبت مي او سایر  )علیه السلام(را به جعفر صادق  انه(الی)غطبیعي  صفات فرا

 این پیوسته او .اشاره کرد غیب به علم نامحدود و علمدادند که از آن جمله مي توان 

 .«ها را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم مي کردادعا

گویا شیعه ولایتي را به  شود ميبوی ناهنجاری استشمام  «باطني» ۀاز واژ :اولاً

 وجه ربطي به شیعه ولایتي ندارند. باطنیان به هیچ ؛باطنیه نزدیک مي کند ۀفرق

 بردند. 1رالاسود را از کعبه کنده و به بحرینباطنیان حج

علم نامحدود فقط از آن خداوند است چنین باوری  ،در اصول اعتقادی شیعه :ثانیاً

نه سني حتي غیر مسلمانان نیز نمي پذیرند که کسي غیر از خدا علم  ،را نه شیعه

 د؟!سي این افتراء را به شیعه مي بندچرا آقای مدر .نامحدود داشته باشد

خطای  (،که هست)اگر شیعه به علم غیب امامان معتقد باشد  غیب:اما علم 

امروز جهان پر از افرادی گشته که  ؟را ادعا کرده «محال عقلي»بزرگي کرده و یک 

 اروپاییان همه هک داموس. نوسترآشود ميغیب دارند یا به آنان نسبت داده به  یا علم

 پیشگویي روی شان دانشمندان از برخي و دارندباور  او غیب علم به آمریکاییان و

 هندی های جوکي ؟اند کرده لجع شیعیان برخي نیز را این آیا ،کنند مي کار او های

                                            
و هجر  ء،احسا ،بحرین شامل قطیف ،مراد از بحرین تنها جزیره امروزی بحرین نیست و نبود 1

 امروز مردم این مناطق همگي شیعه ولایتي هستند. .چند بخش دیگر نیز مي شد
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ساکن  ،فلان پدرت نام ،است فلان نامت تو :بود گفته ایراني یک به ها آن از یکي که)

ان اخبار کار همیشگي ش (خیابان فلان کوچه فلان پلاک فلان ،ن شهر ایران هستيلاف

که  شوند ميحتي همین امروز افرادی در جامعه همین شیعیان پیدا  1.از غیب است

  2واقعاً از غیب خبر مي دهند.

در حالي که شیعیان ولایتي  «.گروه خاصي از طرفداران اهل بیت»گوید  مي ثالثاً:

حضرت به علم غیب آن  )صلي الله علیه و آله(از همان آغاز حتي در زمان خود پیامبر 

قرن هاست منقرض شده اند وصایتي که شیعیان )به ویژه امروز  .و امامان معتقد بودند

همه شیعیان  (کند ءاست آن ها را احیا درصددنادر که جناب مدرسي  یگر تعدادم

 .جهان به علم غیب امامان معتقد هستند

 یه طورم نیست ببرخي از علمای سني نیز این باور را دارند که تعداد شان نیز ک 

یب اهل بیت گروه خاصي از دانشمندان سني به علم غ»که اگر آقای مدرسي مي گفت 

 .سخني درست بود ،«معتقدند )علیهم السلام(
سني معتزلي در شرح نهج البلاغه  دانشمند عمیق اندیش الحدید ابن ابي :برای نمونه

نقل مي  ()علیه السلامآنجا که از جنگ جمل سخن مي گوید یک علم غیب از علي 

                                            
 در برگ های پیشین به شرح رفت. که« غیب مطلق»نه از « غیب نسبي»اخبار از  1
هانت حرام کو  ،اخبار از غیب یا کار معصوم است و یا کار کاهن ،البته از نظر شیعه ولایتي 2

علم غیب  .خواه از یک غیر مسلمان باشد و خواه از یک فرد سني و خواه از شیعه .کفر است و

 در سایت بینش نو «.هانتکو معجزه کرامت »کنید به مقاله  . رجوعمعصوم از سنخ کهانت نیست

www.binesheno.com  همین دفتر بطور مشروح گذشت.« علم غیب»و نیز در بخش 
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نیز در  و 1.شود مياز بیانش یک حالت شعف و عشق به آن حضرت هویدا  که کند

                                            
اردو  «قارذی »در  ،در مسیر به سوی بصره و جمل :ابن ابي الحدید از ابن عباس نقل مي کند 1

کمک تو خواهند  به نظرم افراد اندکي از مردم کوفه به :گفتم (علیه السلام)به امیرالمومنین  ،زدیم

 .آمد
هند آمد نه به پیش من خوا از کوفه مرد شش هزارو پانصد و شصتقسم به خداوند  :فرمود

 .بیشتر و نه کمتر

 ،نهج البلاغه) .مترکوقتي آمدند شمردم نه یک نفر بیشتر بود و نه یک نفر  :ابن عباس مي گوید

 .(187صفحه  2ابن ابي الحدید جلد 

 :به آن مال گفت خطاب ،انبوهي از سکه دید ،بیت المال بصره شد ۀانپس از فتح بصره وارد خز

 دیگران را بفریب نه مرا. «:ی غیریغرّ»

 نفر هر به و کنید تقسیم من لشکریان میان را این ها :آنگاه نظر دقیقي به آن مال کرد و گفت

 .بدهید سکه پانصد

ایان تقسیم نه پدر  ،مبعوث کردرا به حق  (صلي الله علیه و آله)ي که محمد ئسوگند به خدا

طبع  249صفحه  1ابن ابي الحدید جلد  ،نهج البلاغه) .یک درهم بیشتر شد و نه یک درهم کمتر

 .(العربي ثالترا ءدارالاحیا

 مي فرماید: که (92 خطبه )درکلام امیرالمومنین  ۀوی دربار :الحدیدي سخني با ابن اب

ء فيما بينكم و بين  ي بيده لا تسألوني عن شيفو الّذي نفس تفقدوني أن قبل فاسئلوني»

السّاعة، و لا عن فئة تهدي مأئة و تضلّ مأئة، إلّا أنبأتكم بناعقها، و قائدها، و سائقها و 

 پس «:مناخ رکابها، و محطّ رحالها، و من يقتل من أهلها قتلا، و من يموت منهم موتاً

 اوست، دست در جانم که خداوند به وگندس بدهید، دست از را من آن که از پیش من از بپرسید

نفر  صدید از هر گروهي که بپرس اگر یا و داد، خواهد رخ قیامت تا امروزتان از آنچه هر از اگر

  کننده اش دعوت شما به مي دهم خبرنفر را گمراه خواهد کرد  صدرا رهبری خواهد کرد و 
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 ،مي  قتل به کدام شان را که هر را، اناتراق ش محل و را، دهنده اش گسیل و را، رهبرش و را

 .مي میرند طبیعي مرگ به شان که کدام هر و رسند

 را غیب از اخبار ینا مي گوید: مي داند، حجّترا  (علیه السلام)او که انصافاً همه سخنان علي 

 .است گرفته یاد آله( و علیه الله )صلي خدا پیامبر از

 کرۀ در بشر زیست انپای )تا قیامت روز تا که ه ای راحادث هر که مي کند ادعا امام :باید گفت

 و آله( و علیه الله )صلي خدا رسول زبان از را دانش همه این اگر رخ خواهد داد، مي داند. زمین(

 بیشتر یا سال پنجاه له(آ و علیه الله )صلي پیامبر که مي آید لازم ،ن حضرت یاد گرفته باشدآ گفتار

 .نپردازد کاری هیچ به و کند گفتگو لسلام(ا )علیه علي با و بنشیند

يْنا إِلَيْكَ رُوحاً منِْ وَ کَذلِكَ أَوْحَ» ۀکه به نص آی «روح القدس»همان  :مکتب شیعه مي گوید

معصومین  ۀیز داده شده همنو ائمه  ءانبیا ۀبه هم ،به پیامبر داده شده ی(سوره شور 54آیه ) «أَمْرِنا

آن در وجود خاتم  ی روح القدس نیز مدرج است و عالي ترین درجهالبته نیرو .این روح را دارند

 است. (صلي علیه و آله)المرسلین 

لم و آگاهي پیامبر ع ۀعلمای اهل سنت و متاسفانه برخي از علمای ما هم ۀابن ابي الحدید و هم

 هم و مذکور هآی هم که سالقدُ  روح از زیرا مي دانند.دریافتي از وحي  نیز را (صلي الله علیه و آله)

 .بي خبرند ماست، مکتب در مسلم اصل یک و مي کنند معرفي را آن احادیث

حدیث  949حدود  ؛سپس در متن مباحث آمده ،همان طور که در برگ اول این دفتر :تکرار

علم  لقدس، روح اخصوصیات امام و امامت ویژگي های درباره کافي، «ةکتاب الحج»در بخش 

 ی مدرسي و امثالش چشم به روی آنها مي بندند.غیب و عصمت آمده که آقا



  81 سي مقدمهربر
 

 2-1.غیب دیگر شرح مي دهدبه آغاز برخورد با خوارج یک علم 

شید و روبرق خ رعد و ؛شخصي در خانه خود نشسته بود هوا منقلب شد :گویند

در خانه از ظرف هرچه  ؛ سقف خانه اش چکه کردکرد باران شدید شروع به باریدن

ها مي ریختند و  هباران قطع شد اما هنوز چک .ها گذاشت هو ظروف داشت زیر چک

مرد که چنین دید با فریاد خشم آمیز  .ظرف ها لبریز شده خسارت به بار مي آوردند

در بیرون  ،بیرون باش ،حالا که خانه نشدی !خراب شده :رو به سقف کرد و گفت

 باری. مي شده اما هنوز تو قطعباران 

ان ص سنیجناب آقای مدرسي محترم اگر شیعه نمي شوی دست کم از آن گروه خا

 باش.

مي  نشان طوری «اصخ» صفت و «ی» حرفقید  با آن هم «گروه» واژه :رابعاً  

                                            
)نهج البلاغه،  مَصَارِعهُُمْ دُونَ اَلنُّطْفَةِ وَ اَللَّهِ لاَ يُفلْتُِ مِنهُْمْ عشََرَةٌ وَ لاَ يهَلِْكُ مِنْكمُْ عشََرَةٌ 1

( محل به خاک افتادنشان این سوی آب است. به خدا سوگند از میان آنان ده نفر هم زنده 59 خ

 اهد ماند و از میان شما ده نفر هم شهید نخواهد شد.نخو

تكاد  يلأخبار التاهذا الخبر من ابن ابي الحدید پیش از شرح خطبه در باره خطبه مي نویسد: 

 .وبيمفصلة عن الغتكون متواترة لاشتهاره و نقل الناس کافة له و هو من معجزاته و أخباره ال

 هيبشر غلا فال يلقو ةيعجزاته و أحواله المنافما شاهد الناس من م يبمقتض ومي گوید: 

 (.عي)سيع يف يبدنه کما قالت النصار يحل ف يأن الجوهر الإله ينسب إل يمن غلا حتّ

 .3صفحه  5ابن ابي الحدید جلد  ه،نهج البلاغ
 ۀمقالر.ک  /آمده است يبیهفتاد و پنج خبر غ ،«ع»يمعتقدند که در نهج البلاغه امام عل يبرخ 2

 .169 ،ص نهج البلاغه، ۀهزار ۀمجموعه مقالات کنگر ،يجعفر سبحان ب،یاز غ يبلاغه و آگاهنهج ال
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 .دهد که شیعیان از اول به علم غیب امامان معتقد نبودند مگر یک گروهي خاص

یت امامان قائل لوهگروهي خاص به ا» تت اشتباه فرموده اند اگر مي گفایشان سخ

شد و علي اللهي ها و فرقه  سخن شان درست مي «شدند و آن ها را خدا دانستند

از جان  همعتقد شدند و در این را )علیه السلام(که به الوهیت امام صادق  1یهابخطّ

 .مصداق حقیقي و واقعي سخن شان مي شد ،و همگي کشته شدند دگذشتن

 :شاعری مي گوید

 قيِلَ لي قُل في علي مدحاً 
  

 ذکره يخمدُ ناراً موصده 
  

 قلت هل امدح من في فضله
  

 لب الي ان عبدهحار ذوالّ 
 

فر هستند اما کا و جعفر اللهي نباش زیرا اینه هيحضرتعالي علي الل !آقای مدرسي

ت رادی به الوهیزیرا همین علم غیب باعث مي شد که اف مضایقه نکن. یبدرباره علم غ

لهي و حنبل اللهي آنان معتقد شوند. چرا کسي شافعي اللهي، ابوحنیفه اللهي، مالک ال

 نشد؟

 2در برخي از نوشته ها درباره ماهیت علم غیب و چگونگي آن توضیحاتي داده ام.

                                            
 زینب ابي بن محمد ابوالخطاب سرکردگي به)ع( صادق امام زمان غالیان از ای خطابیه: فرقه 1

 نبوت به اعتقاد ،)ع(صادق جعفر امام الوهیت به اعتقاد: از عبارتند آنها باورهای از برخي. بودند

 دیگر و( ع)امام و رابط)ع( صادق امام نزدیکان و یاران از ابوالخطاب .تناسخ به اعتقاد ابوالخطاب،

 و لعن مورد آمیزش غلو عقاید دلیل به ق130 سال از قبل ( او15 ص ،5 ج بود )کلیني، ایشان یاران

 (.219 -220ص ،66 ج )مجلسي، .گرفت قرار)ع( صادق امام تکفیر
 مقدماتي همین دفتر. و نیز در برگ های 2
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 :آقای مدرسي ادامه مي دهد

ضوعات علوم و روایات متعددی را در موها کتاب  ،این دسته از طرفداران او» 

عات باطني تعبیر خواب و فال و همچنین تصوف و سایر موضورمل،  ،کیمیا ،يطبیع

ه اشتباه منصوب اما بدیهي است که تمام این آثار ب .نوشته و به وی نسبت مي دادند

وجه قرار این مسئله در مطالعات متعددی به زبان های مختلف مورد ت .شده است

 .«گرفته است

یک شخصیت علمي تک رشته  )علیه السلام( دقپیشتر گفته شد که امام صا :اولاً

زیست  ،او در کیهان شناسي ،محترم اهل سنت باشد ۀچهارگان ینبود که مانند فقهاای 

و کامل بود و به نمونه هایي  خو نیز علوم انساني عالم راس (همان کیمیا )شیمي ،شناسي

داد که در این به شیعه مجال نها که متأسفانه خفقان ها و قتل عام  ،هم اشاره شد

 رشته ها کار کنند.

با اجازۀ خواننده محترم مطلبي را که در یکي از نوشته ها آورده ام  علم غیب:

در این جا بازگو مي کنم: چوپاني را به نظر بیاورید که در سایۀ درختي نشسته 

گوسفندانش در اطراف آن درخت به چرا مشغولند. مرد دانشمند، زیست شناس 

شناسي به او مي رسد، شروع مي کند به تشریح آنچه در ریشه های متخصص در گیاه 

به موئین و ریشۀ بزرگ درخت مي گذرد؛ چگونگي تغذیه درخت و رسیدن غذا 

و فعالیت باکتری ها در تامین غذای  برگ ها و میوه ها و پالایش غذا در پیکر درخت

 .درخت

مند علم غیب نیست؛ همۀ این معلومات برای چوپان غیب است اما برای آن دانش

 علم معمولي است. هر غیب که معلوم گشت، علم معمولي مي گردد و آن دانشمند 
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مي گوید علم من علم غیب نیست. همین طور است علمي که توسط روح القدس حاصل 

 مي شود گرچه در اصطلاح مردمي به آن علم غیب مي گوئیم.

 :مي گوید :ادعای بزرگ اما بی دلیل

  «.ردکین ادعاها را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم مي او پیوسته ا» 

در پي  ،مدرسي که برای افزایش کمیت کتابش برای هر چیز با ارزش و بي ارزش

دعایش هیچ منبع و مدرکي نیاورده اچرا برای این  ،نوشت ها آدرس و رفرنس مي دهد

ر کرده است تا علم غیب خود را انکا )علیه السلام(کي و در کجا امام صادق  ؟است

به این واژه پیوسته  .«پیوسته» به کلمۀ عبارات و تا چه رسد دیدترینچه رسد به ش

بار علم غیب  مام هر روز یا هر هفته و دست کم در هر ماه یکاباید  ؛توجه کنید

 منبع؟ در کدام ؟چنین چیزی در کجاست ؛شود «پیوسته» صداقخود را انکار کند تا م

ست که دو هدرست است یک حدیث در این باره  ؟!؟!؟-تاریخيدر کدام متن دیني یا 

علم غیب خود را انکار مي کند اما در  تقیّه کرده و بخش دارد در بخش اول آن اما

 1.بخش دوم علم غیب خود را اثبات مي کند

                                            
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلحْسََنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ  1

جْلِسِ أبَِي عَبدِْ أَبِيهِ عَنْ سَديِرٍ قاَلَ: کُنتُْ أَنَا وَ أَبُو بصَِيرٍ وَ يحَيَْى اَلبْزََّازُ وَ داَوُدُ بنُْ کَثيِرٍ فِي مَ

يزَعُْمُونَ  اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ خَرَجَ إلِيَْناَ وَ هوَُ مُغضَْبٌ فَلَمَّا أَخذََ مَجلِْسَهُ قاَلَ يَا عجََباً لِأَقْواَمٍ

بِضَرْبِ جَاريِتَيِ فُلاَنَةَ فهََربََتْ مِنِّي  أَنَّا نَعْلَمُ اَلْغَيْبَ مَا يَعْلَمُ اَلغْيَْبَ إِلاَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدْ همََمْتُ

لْتُ فَمَا علَِمْتُ فِي أَيِّ بُيُوتِ اَلدَّارِ هِيَ قَالَ سَدِيرٌ فَلَمَّا أنَْ قَامَ مِنْ مَجْلسِهِِ وَ صاَرَ فِي مَنْزلِهِِ دَخَ

   نَاکَ وَ أنَْتَ تَقوُلُ کَذَا وَ کَذَا فيِأَنَا وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ ميُسَِّرٌ وَ قُلْنَا لهَُ جُعِلْنَا فِدَاکَ سَمِعْ
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 لَ ياَ أَمْرِ جَاريِتَِكَ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّكَ تعَْلَمُ عِلْماً کَثِيراً وَ لاَ ننَسُْبُكَ إِلَى عِلْمِ اَلْغَيْبِ قَالَ فَقَا

 الَ ق»ا قَرأَْتَ مِنْ کِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: سَدِيرُ أَ لَمْ تقَْرأَِ اَلقْرُآْنَ قلُْتُ بلََى قَالَ فهََلْ وَجَدْتَ فِيمَ

 قلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ قَالَ« طَرْفُكَ إِلَيْكَ يَرْتَدَّ أَنْ قَبْلَ بِهِ آتِيكَ أَنَا اَلْكِتابِ مِنَ عِلْمٌ عِنْدَهُ اَلَّذِي

کَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ اَلْكِتَابِ قَالَ قلُْتُ أَخْبِرْنِي قَدْ قَرأَْتُهُ قَالَ فهََلْ عَرَفْتَ اَلرَّجُلَ وَ هَلْ علَِمْتَ مَا 

تُ بِهِ قَالَ قَدْرُ قَطْرَةٍ مِنَ اَلمْاَءِ فِي اَلْبحَرِْ اَلْأَخْضَرِ فَمَا يكَُونُ ذَلِكَ منِْ عِلْمِ اَلْكِتَابِ قَالَ قُلْ

رَ هَذَا أنَْ يَنسْبَُهُ الَلَّهُ عزََّ وَ جَلَّ إِلَى الَْعِلْمِ اَلَّذيِ جُعلِْتُ فِدَاکَ مَا أَقَلَّ هَذَا فقََالَ ياَ سَدِيرُ ماَ أَکْثَ

 باِللهِّ قُلْ کَفى »أُخْبِرکَُ بِهِ يَا سدَيِرُ فهََلْ وَجَدْتَ فِيماَ قَرأَْتَ مِنْ کتَِابِ اَللَّهِ عزََّ وَ جلََّ أَيْضاً: 

 فَمَنْ أَ قَالَ فِدَاکَ جُعلِتُْ قَرأَْتُهُ قَدْ قلُْتُ قاَلَ «اَلْكِتابِ عِلْمُ عِنْدَهُ مَنْ وَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنِي شَهِيداً

بِ بَعْضُهُ قلُْتُ لاَ بَلْ منَْ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلْكِتَابِ اَلْكِتَا عِلْمُ عنِدَْهُ مَنْ أَمْ أَفهَْمُ کُلُّهُ اَلْكِتَابِ عِلْمُ عِنْدَهُ

صدَْرِهِ وَ قاَلَ عِلْمُ الَكِْتَابِ وَ اَللَّهِ کُلُّهُ عِنْدَناَ عِلْمُ اَلْكتِاَبِ وَ الَلَّهِ کُلُّهُ کُلُّهُ قَالَ فأََوْمَأَ بِيَدهِِ إِلَى 

  عِنْدَنَا

که  مینشسته بود يلسدر مج ریبَزّاز و داود بن کث ىیحی ر،ی: من به همراه ابوبصمي گوید ریسَد

تا شگف»فرمود:  نشست، شیخو يشگیهم گاهیکه در جا يامام صادق)ع( با حالت خشم وارد شد، زمان

ي . من مداندي نم بی! کسى جز خداى عزّ و جلّ غمیداني م بیما غ کنندي از مردمى که گمان م

منزل  یاز اطاق ها کیو من ندانستم که او در کدام  ختیرا بزنم، او از من گر زمیفلان کن خواستم

نزلش رفت، س برخاست و به سمت م: پس از آن که حضرت از مجلدیگو ریسد«. پنهان شده است

 زتیدرباره کن هچآن م،ی: قربانت گردمیو عرض کرد میخدمتش رفت سر،یو م ریمن به همراه ابوبص

 مخصوص به خدا( )علم غیب بیو علم غ دیدار ادىیکه شما علم ز میداني و ما م میدیفرمودى، شن

 .میدهي را به شما نسبت نم

در آنچه از »فرمود:  ،یعرض کردم: آر «خوانى؟ي قرآن نم! مگر تو ریاى سد»)ع( فرمود: امام

   شیکه دانشى از کتاب داشت؛ گفت: من آن را پ ی: مردده اىیرا د هیآ نیقرآن خوانده اى، ا
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س به آن زیرا هر ک ،مشخص کرده را آدرس آن نه او نه متن حدیث را آورده و

 .و نادرست است انهخن آقای مدرسي ترفندرجوع مي کرد مي دید که س

روزی آن حضرت در مسجد در حضور افرادی  :خلاصه پیام این حدیث چنین است

کنم  شواستم تنبیهخ کرد خطایي من کنیز داریم، غیب علم ما گویند مي : مردمگفت

سپس امام راهي خانه خودش شد چند  1.رفت مخفي شد من نتوانستم او را پیدا کنم

این چه سخني بود که در  :و در خانه از او پرسیدند ندصحابش به دنبالش رفتنفر از ا

که در مسجد بودند آن سخن را ی افراد امام روشن کرد به خاطر ؟مسجد فرمودید

 .هیعني تقیه کرد ه،گفت

                                            
 را خوانده ام.  هیآ نیعرض کردم: قربانت گردم، ا «.از آن که چشم به هم بزنى، نزد تو آورم

: شما به من خبر ریسد« چه اندازه از علم کتاب نزد او بود؟ دىیآن مرد را شناختى و فهم»: دفرمو

: قربانت گردم، ریسد«. هند( انوسیاخضر )اق اىیقطره آب نسبت به در کیبه اندازه ». امام: دیده

علمى  هاست آن مقدارى که خداى عزّ و جلّ نسبت داده است ب اری! چه بسریاى سد»چه کم! فرمود: 

 هیآ نی! باز در آنچه از کتاب خداى عزّ و جلّ خوانده اى، اریاى سد .دهمي که اکنون به تو خبر م

من و شما بس  انی: بگو ]اى محمد[ گواه بودن خدا و کسى که علم کتاب نزد اوست مده اىیرا د

ي کسى که تمام علم کتاب را م ایآ»را هم خوانده ام. فرمود:  هیآ نیعرض کردم: قربانت، ا«. است

عرض کردم: نه، بلکه کسى که تمام علم  «داند؟ي کسى که بعضى از آن را م ایعالم تر است  داند

به خدا تمام علم کتاب »نمود و فرمود:  نه اشی. آن گاه حضرت با دست اشاره به سداندي کتاب را م

 .«نزد ما است، به خدا تمام علم کتاب نزد ماست

 .257 ، صفحه1 الکافي، جلد
معصومین با علم غیب زندگي نمي کردند و اصلاً زندگي  در پي نوشت های قبلي گفته شد که 1

 .با علم غیب ممکن نیست
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حدیث هایي را که  ۀاما هم ،ین حدیث دلخوش کردها بخش اوله آقای مدرسي ب

از باب مثال  .رد مي کند «اليغ»و  «لوّغ»ارند با اتهام دلایل محکم بر علم غیب امام د

الرّبوبيةّ و قولوا  نزّلونا عن» حدیث (مکتب در فرایند تکامل)در مقدمه کتاب 

ما را از ربوبیتّ تنزل دهید آنگاه هرچه خواستید دربارۀ ما بگوئید  «فينا ما شئتم

 راما » 1؛«شِئْتمُ مَا فيِنَا قُولُوا وَ مَخْلُوقِينَ عبَيِداً اجْعَلُونَا»و در عبارت دیگر: 

این  .را رد مي کند «بگویید ما دربارۀ خواهید مي چه هر و بدانید، خداوند مخلوق

را پرستش نکنید بدانید که  را پرستیدند ماي یسعحدیث مي گوید مانند مسیحیان که 

 .ما مخلوق هستیم آنگاه هر چه خواستید در فضیلت ما بگویید

ساله دارد که مسئولیت پاسخگویي  هنُ و ساله هفت امام ،شیعه :امامت کودک

این کودک در این  .نظر از رشته های دیگر با صرف ،به هزاران مسئله فقهي را دارد

آیا چنین علمي  ؟در کدام مدت آموخته است ،کجا ،سن اندک اینهمه علوم را کي

 ؟امکان دارد ،بدون علم لدني ،بدون علم غیب
معتقد  لسلام()علیه ای مدرسي باید به امامت امام محمد تقي جواد بنابراین آقا

)علیه مان وجود امام ز «یند تکاملآمکتب در فر»همان طور که در کتاب  ،نباشد

 ؟این آقا به کجا مي رود .را انکار کرده است السلام(

)علیه را انکار کردی با علم غیب امام جواد  )علیه السلام(علم غیب امام صادق 

                                            
 چه هر و بدانید، خداوند مخلوق را ما)؛ « شِئْتمُ ماَ فيِنَا قُولُوا وَ  مَخْلُوقِينَ عَبِيداً اجْعَلُونَا» 1

ص،  ،1 ج الدرجات، بصائر حسن، بن محمد بگویید./ صفار، ما برای نیکو( صفات )از مي خواهید

 .ق1404 نجفي، مرعشي الله آیت کتابخانه قم، ،241
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 چه مي کني؟! لسلام(ا

تشیع اگر  :گفتم ،به او دادمپندی « یند تهاجمات تاریخيآمکتب در فر»در کتاب 

در  ،و اگر نعوذ بالله نه درست است و نه صحیح (که هست)درست و صحیح است 

ا ر درک این پنداو راه اما  .زحمت نکش هوده، بیهر دو صورت اصلاح پذیر نیست

 بست. عمداً

آمدند اما جز رسوایي و نگون بختي به بر دصدزیادی در این  ادافردر طول زمان 

که با دم شیر  ،دنفر از ایشان را بشمارپنجاه  دست کم دمیتوان هر کس ؛دست نیاوردند

 بازی کردند و شدند آنچه نباید مي شدند.

این مسئله در مطالعات متعددی » :در پایان این قسمت از سخنش دیدیم که گفت

 و مراکز حتي افراد ؛است درست «.است گرفته قرار توجه مورد تلفمخ های زبان به

 کارهایي امکانات و وقت ۀهزین با و کنند مي کار مسئله این روی غرب در محافلي

را از کار بیندازند و حتي آن را دفن کنند  (علیهم السلام)کتب اهل بیت م تا اند کرده

ماموریت مرکز استراسبورگ  ،نا شوندتا انسان و انسانیت را نگذارند با این مکتب آش

انگلیسي که آقای مدرسي در آن تحصیل کرده و دیگر  ۀو امثالش و حتي آن دانشکد

ها حدود یکصد سال است که شروع  این برنامه ،همین است (هر کدام به زباني) ،جاها

  .اند که باید از این مکتب بترسند تشخیص داده ،شده است

لو  (اصطلاحب)های خود را  کرده آدرس آموخته تباهجا اش آقای مدرسي در این

 آن هطوری ب .دهد ادامه مي و او کار و هدف همان مراکز را دنبال کرده ؛داده است

آیا خودش به این حد غرب  .دهد که گویي نظر آنان وحي منزل است ها ارزش مي

  ؟!-؟!داند مي زده غرب حد این درزده است یا مخاطبانش را 
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 بیت اهل نه دهستن او امام ها بي؛ غراست تحجّ ها غربي سخن ،آقا این باور در

 السلام(. علیهم)

چرا از آن آب مسموم  ،علم غیب داشت (علیه السلام)اگر امام حسن  :پرسش

چرا آن شب از رفتن به  ،علم غیب داشت (علیه السلام)و اگر امیرالمومنین  ؟نوشید

شهادت دیگر  ۀطور دربار و همین؟ آیا این خودکشي نیست ؟مسجد خودداری نکرد

  .امامان

 1«مِنْ رَسُولٍ  إلِاَّ مَنِ ارْتَضى -غيَبِْهِ أَحدَاً فَلا يظُهِْرُ علَى»قرآن در آیه  :پاسخ

أفََإِنْ ماتَ أَوْ قُتلَِ » آیه در و دارد غیب علم (آله و علیه الله صلي) پیامبر گوید مي

  .شود کشته پیامبر این است ممکن گوید مي 2«أَعْقابِكمُْ  انْقَلبَتْمُْ عَلى

شدن خودش پیش  چرا از کشته ،ه علم غیب داردک پیامبر این :بپرسید قرآن از شما

  ؟شود کشته است ممکن چرا ؟کند نمي ریگی

 در و کردند مسموم را خدا رسول که معتقدند (اسلامي فرق ۀهم بل) شیعه و سني

 3.رفت دنیا از سمّ اثر

 ائمه ۀدربار ام پاسخ ،دارید پاسخي هر (آله و علیه الله صلي) خدا رسول درباره

  .همان است نیز (السلام علیهم) طاهرین

                                            
 سورۀ جن. 27و  26آیه های  1
 سورۀ آل عمران.144آیۀ  2
برخي مي گویند یک زن یهودی مسمومش کرد، برخي دیگر کس یا کسان دیگر را عامل این  3

 مسمومیت مي دانند. اصل مسئله اعتقاد همگان است.
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 ،کنند نمي را پرسش نای (صلي الله علیه و آله)پیامبر  ۀچرا دربار :غرض ورزی

 ؟-؟نویسند مي هرینطا ائمه غیب علم انکار ۀدربار مقالات و 1ها کتاب همواره اما

 است تشیع براندازی شان هدف ؟!نیست ...،و ماموریت دلیل ،ورزی غرض دلیل این

به شدت از آن ترسیده است و  و شناخته را عهشی است سال 200 حدود استکبار زیرا

 .ترسد مي

  :مي گوید 73جناب مدرسي در صفحه  :شاگردان متعبد

 .«ردنداز آراء او پیروی مي ک عبدانهر شاگردانش به طور کامل و متثاک»

ین معني نیست اند به ا که ایشان آورده «اکثر»واژه  :از هر سخني باید گفت قبل

از  ای دهع آن ها .پیروی نمي کردند عبدانهمت ،که بقیه شاگردان شیعي مذهب او

 شیعه نداشته اند. ذهبشاگردان بوده اند که م

لم غیب امام اگر آقای مدرسي معني این سخن خود را مي دانست ع ؟چرا متعبدانه

چرا این  ،است هر علمي نیازمند دلیل و استدلال ؛ا در مذهب شیعه انکار نمي کردر

آرای آنان  فقها دیگر چرا شاگردان ؟شان نمي خواستندبرای آرای استاد يشاگردان دلیل

 ند؟کرد پیروی نمي بدانهرا متع

 .دمتعبد هستن )صلي الله علیه و آله(برادران اهل سنت فقط در برابر قرآن و پیامبر 

 .هستند بدنیز متع (سلام الله علیها)اما شیعیان ولایتي در برابر امامان و حضرت فاطمه 

و این دو  و مي دانند. مي دانستند «حجت من عندالله»و  «ولی الله»چرا که آنان را 

                                            
 بادی.مانند کتاب شهید جاوید نجف آ 1
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 1امکان ندارد. ،عنوان بدون علم غیب

م غیب به شدت عل : اوپس چرا جناب مدرسي به صراحت درباره امام مي گوید

مي  (مند بزرگمردان دانش را که مدرسي آنان)آیا شاگردانش  ؟انکار مي کرد را خود

 ؟ي پذیرفتندماو را بدون استدلال  احمقانه آرای (خدای نکرده)بیهوده و   ،داند
ب به کتپیروان م ۀثابت و مسلم است که اصحاب و شاگردان و هم ،پس روشن

 .علم غیب آنان معتقد بوده و هستند

مکتب در »کتاب  رد که در «مکتب در فرایند تهاجمات تاریخي»در کتاب  من

 2«ةاو اربع ةثلاث الاّ  ]الولايت[عن  ارتد الناس»او نوشته ام حدیث  «فرایند تکامل

قید  ل باارتداد از توحید و نبوت نیست ب (نعوذبالله) ه ام که این ارتداددتوضیح دا را

                                            
تبعیت بي چون و چرا و متعبدانۀ اصحاب ائمه نه از روی جهل بل از روی آگاهي، علم و شناخت  1

جایگاه والای ولایت و امامت بوده است. در میان اصحاب امام صادق علیه السلام ماجرای عبدالله بن 

ارائه فهم خود از جایگاه  ابي یعفور یکي از بهترین و بارزترین نمونه هاست. ابن ابي یعفور در مقام بیان

 نصف دو را اناری اگر! خدا به قسم! من مولای ای»امامت به امام صادق علیه السلام چنین مي گوید: 

 چه آن که داد خواهم شهادت مطمئنا است، حرام دیگرش نصف و حلال آن نصف که بفرمایي و کني

 نخواهم چرا و چون گونه هیچ و؛ تاس حرام حرام، فرمودی که را آنچه و؛ است حلال، حلال گفتي را

 «.کند رحمت را تو خدا کند، رحمت را تو خدا»: فرمود( ع)صادق امام .«کرد

 98ص،  ،10 ج الحدیث، رجال معجم /249اختیار معرفه الرجال )رجال کشي( ص، 
 .162ص سلیم، کتاب قیس، بن سلیم /أربعة غير( ص)الله رسول بعد ارتدوا کلهم الناس إن 2

 الفارسي، سلمان و الغفاري و أبوذر، الأسود بن المقداد: نفر ثلاثة إلا( ص)النبي بعد ناسال ارتد

 .1۰ص ق،1414 دارالمفيد، بيروت، اختصاص، مفيد، بعدُ/ شيخ ولحقوا عرفوا الناّس إن ثم
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)صلي نبوت پیامبر  1 .سلمان و برادران ما هستندشرح داده ام که همه م{ }عن الولایت

همچنان در وجود امامان باقي  2شان تمام شد لیکن ولایتشبا رحلت  الله علیه و آله(

 .هست

ش که کتاب ها او که برخلاف نظر منتقدین سر سخت :مرحوم دکتر شریعتی

صایتي شیعه و او. نه سني بود و نه شیعه ولایتي ،نوشتند و او را سني دانستند او در رد

های دوره صفویه بدعت معتقد بود که باور به علم غیب و عصمت امامان از  ،بود

باید از خود مي  . اواست و در این مسیر به شدت به مرحوم علامه مجلسي مي تاخت

عصمت ترکیه و عراق چرا به علم غیب و  ،سوریه ،الجزایر ،شیعیان مراکش :پرسید

وری مسلمانان حکومت مي طمگر صفویه بر کل امپرا .امامان معتقد بوده و هستند

 ؟-کردند

باور  ،ازاز آغ ،متعصو مشخص شد که باور به علم غیب و در این اوراق روشن 

)علیهم ائمه  به حدی که آنان را در برابر م اصحاب و شاگردان امامان بودهمستحک

 .کرد یعني هشت قرن پیش از پیدایش صفویه متعبد مي السلام(

هدف  شاید هم ،در این خصوص فراتر از رشته تخصص خود حرف مي زد تيشریع

باه مي کند و هم خود گوینده را دچار اشت ،تخصص از لیکن گفتار خارج ،داشتمنفي 

 .هم به اندیشه مخاطبانش لطمه مي زند

                                            
 ، بحث شیعه ولایتي و شیعه وصایتي.69 مکتب در فرایند تهاجمات تاریخي، ص 1
کُنْتُ  منو نیز حدیث غدیر:  «باِلْمُؤْمِنينَ منِْ أَنْفُسهِِمْ أَوْلى لنَّبِيُا»، سوره احزاب 6آیه  2

 .مَوْلَاهُ فهَذََا علَِيٌّ مَولْاَهُ
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و مي  گوید اما حضرت مدرسي انصافاً محقق است و در دایره تخصص خودش مي

 .القائيبا بیان  ودر لفافه  آن همو خطرناکي را دنبال مي کند  فيلیکن هدف من ،نویسد

إنَِّما يُريدُ اللَّهُ ليِذُهْبَِ عَنكْمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ » :قرآن :آیه تطهیر

 جسرا از چه چیز و از کدام ر )علیهم السلام(خداوند اهل بیت  1«.يطَُهِّرکَمُْ تطَْهيرا

آیا  ؟گناه مت ازعصاست که به آنان مي دهد غیر از  امتیاز این کدام ؟تطهیر مي کند

ان دیگر یا کمي بالاتر عالمعابد بودن و عالم معمولي مانند  ؛مراد فقط آدم خوب بودن

چنین امتیازی چیزی نیست که خداوند درباره آن کلام آورد و  ؟از آنان بودن است

 ،این کلام الله و سخن قرآن رایمصداقي ب متعصغیر از  آیا .قرآن از آن سخن بگوید

  .است حالمت بدون علم غیب م؟ و عصمي توان پیدا کرد

معین »های خلافت توانستند مصداق دیگر تصور کنند و مغرضان و دربار :بلي

معاني دیگر آمدند و امروز جناب مدرسي  درصددهای زیادی در لباس عالم  «فاخلال

هر کس با امام خود محشور  ،محدیث مسلّو  2مطابق قرآن .شده است ءفاخلنیز معین ال

 .)علیهم السلام(و پیروان اهل بیت با اهل بیت  ء،معین الخلفاء ها با خلفا ؛خواهد شد
سنت و شیعه مي رود اما از  اهل چرا جناب ایشان به سراغ هر کتابي از برادران

بوط کتب مر سراغحتي  ؟نمي رود ستآیه تطهیر نوشته شده ا ۀکتاب هایي که دربار

هیچ فردی از اهل  !؟!سری هم به کتاب الغدیر نمي زند ؛به ماجرای غدیر نمي رود

شیعه یک انقلاب کرده  ؟؟چه شده است .سنت نیز چنین گزینش گرانه رفتار نمي کند

                                            
 .سوره احزاب 33آیه  1
 بِإِمامهِِمْ. أُناسٍ کُلَّ نَدعُْوا يَوْمَ سوره اسراء، 71آیه  2
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و یک نظام تشکیل داده است باید در میدان نظامي هشت سال به آن حمله شود و در 

بي رحمانه ای حمله ) .و مباني آن حمله گرددریشه و اساس  ؛ بهفکری و نظری ۀعرص

 و بدتر اینکه این حمله در .تا استکبار به هدفش برسد (تر و خشن تر از حمله نظامي

کننده قرار مي گیرد و  های مسموم اما در درونش فشنگ لذیذساندویچ به ظاهر  لای

فیزیکي خطرناک تر از توپ و تفنگ  قلم مسموم که شود ميبه خورد مغز ها داده 

  .بس است یک حرفدرخانه اگر کس است  ؛بگذریم .است

ایات متعددی را این دسته از طرفداران او، کتاب ها و رو مدرسی ادامه می دهد:

تصوف و سایر  در موضوعات علوم طبیعي، کیمیا، رمل و تعبیر خواب و فال و همچنین

مامي این آثار ت که تموضوعات باطني نوشته، و به وی نسبت مي دادند، اما بدیهي اس

ای مختلف هبه اشتباه منسوب شده است. این مسئله در مطالعات متعددی به زبان 

 مورد توجه قرار گرفته است.

یا راوی معتبری چنین نسبتي را به آن حضرت نداده  ءقابل اعتنا فردهیچ  :اما رمل

 .است

برای طالع  نجوم -نجیمتبا اهل  )علیه السلام(گاهي امام  ؛مسئله برعکس است

و این نوع پرداختن به امور کیهاني را  نموده آن ها را محکومو مناظره کرده  -بیني

 .و این تحریم از مسلمات فقه شیعه است 1،به شدت تحریم کرده است

  د:مي گوی 27خود آقای مدرسي در صفحه 

                                            
 .السلام( خش مناظرات امام صادق )علیهب «احتجاج طبرسي»رجوع شود به  1
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ن پذیرفته مردم آن زما ه شدت با عقاید و اعمال خرافي کهب {امام صادقاو }»

یک بار یکي  .نینيطالع بیني و سایر افکار این چ ،دند مخالف بود از جمله با طلسمبو

ي شده بود که ینته طالع بفچنان فری ،یعني آن شاگرد ،از شاگردانش به وی گفت که او

ن ها را شوم فر های مهمي در پیش داشت و طالع با موقعیت اجرام آسماني آسوقتي 

به او توصیه کرد که  )علیه السلام(امام  .لغو مي نموداین سفرها را  ،پیش بیني مي کرد

 «.کتابهای طالع بیني خود را بسوزاند

ده است را آور (درآمد)آقای مدرسي در متن کتابش آنچه را که در مقدمه  يگوی

 .فراموش کرده و اینک با گزارش نقیض آن در تناقض مي افتد

 «الائمه طبّ»ده سخن از جالب اینکه در خلال آدرس هایي که در این صفحه دا

ودند و درباره علوم تنها فقیه نب )علیهم السلام(که ائمه  شود ميپس معلوم  .هم آورده

ائي واهد با بیان القخو این تناقض دیگر او است که پیوسته مي  .دیگر نیز عالم بوده اند

علم غیب  و تصریح مي کند که امام قرار دهد،ش امام را در ردیف فقهای معاصر

 .داشته استن

نامیده  «هیای صادقؤر»یا ها که ؤکسي در دنیا درباره برخي ر :اما تعبیر خواب

به گمانم خود آقای مدرسي . تجربه کرده اند را زیرا همگان آن ،شکي ندارد ،شوند مي

یای صادقه را ؤزیگموند فروید زماني هر نوع ر .نیز از این تجربه محروم نبوده است

 .تسلیم شد انکار کرد اما در آخر

)صلي الله علیه و مسلمانان اعم از سني و شیعه معتقد هستند که رسول خدا  ۀهم
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دیده  یای بشارت آمیزؤکسي ر 1«:راتشّمبهل من » :مي گفتاصحابش گاهي به  آله(

 است؟
ی رؤیااست در  صره یوسف قرآن را انکار کند که نهیچ مسلماني نمي تواند سو

برخي از افراد معمولي نیز پیدا  .رت یوسف کردصادقه و در صحت تعبیری که حض
رات شان درست در مي آید یعبتعبیر خواب مهارت دارند و گاهي تکه در  شوند مي

 2.)علیه السلام(تا چه رسد به امام صادق 

                                            
 رسَُولَ إِنَّ: قاَلَ الَسَّلامَُ عَليَهِْ اَلرِّضاَ عَنِ خلَاَّدٍ بْنِ مُعَمَّرِ عنَْ محَُمَّدٍ بْنِ أحَْمدََ عَنْ يحَْيَى بْنُ محَُمَّدُ 1

جلد ، الكافياَلرُّؤيْاَ/  بهِِ  يَعْنِي مُبشَِّرَاتٍ مِنْ هَلْ لأَِصحْاَبِهِ قاَلَ أصَبْحََ  إِذَا کاَنَ آلهِِ وَ عَلَيْهِ اَللَّهُ صلََّى اَللَّهِ

 الأطهار الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار /31۸صفحه ، ۵جلد ، القرآن تفسير في البرهان /۹۰صفحه، ۸
 بحر و الدقائق کنز تفسير /312صفحه ، 2جلد ، الثقلين نور تفسير /1۷۷صفحه ، ۵۸جلد ، السلام عليهم

 .۷۷صفحه ، ۶جلد ، الغرائب
الَ: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَيرٍْ عَنْ سَعدِْ بْنِ أَبِي خَلفٍَ عَنْ أبَيِ عَبدِْ اللَّهِ)ع( قَ 2

 سه بر رؤیا .الرُّؤيْاَ عَلَى ثَلاَثةَِ وجُوُهٍ بِشاَرَةٍ مِنَ اللَّهِ للِْمُؤمِْنِ وَ تحَذْيِرٍ مِنَ الشَّيطْاَنِ وَ أَضغْاَثِ أَحْلاَمٍ

کلیني، پوچ/  و عبث های خواب و شیطان جانب از ترسانیدني مؤمن، بر خدا از بشارتي است؛ گونه
 .61، ح 90ص،  ،8محمد بن یعقوب، کافي، ج 

الَ قَالَ: يلَةَ عَنْ جاَبرٍِ عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ)ع( قَعَنْهمُْ عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ ابْنِ فضََّالٍ عَنْ أَبِي جَمِ
ؤيْاَ قاَلَ هِيَ الرُّ« 2»شْرى فيِ الحَْياةِ الدُّنْيا لَهمُُ الْبُ -رَجلٌُ لرِسَُولِ اللَّهِ)ص( فيِ قَوْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ

آنان برای »خدا در مورد این آیه سؤال کرد که:  مردی از رسول الحَْسَنةَُ يَرَى الْمُؤمْنُِ فَيُبَشَّرُ بِهاَ فيِ دُنْياَهُ.

مي بیند و به  حضرت فرمودند منظور رؤیای خوبي است که مؤمن یعني چه؟« است بشارت در حیات دنیا
 .60، ح 90، ص، 8 کلیني، محمد بن یعقوب، کافي، ج /واسطه آن در حیات دنیا به او بشارت داده مي شود

الَ سمَعِْتهُُ امِ بْنِ ساَلمٍِ عنَْ أبَيِ عَبدِْ اللَّهِ)ع( قَهِشَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عنَْ أَبيِهِ عنَِ ابْنِ أبَيِ عمَُيرٍْ عَنْ 
مود: نبوت فر پیامبر)ص( نَ جزُْءاً مِنْ أَجزَْاءِ النُّبوَُّةِ.يَقُولُ رَأْيُ الْمُؤمِْنِ وَ رؤُيْاَهُ فِي آخرِِ الزَّماَنِ عَلَى سَبْعِي

یعقوب، کافي، ج  کلیني، محمد بن /استو پیامبری هفتاد بخش دارد که رؤیای صادقه یک بخش از آنه
 .58، ح 90ص،  ،8
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این است که او را دقیقاً  ،هدف مدرسي از سلب علوم متعدد از آن حضرت :نگفتم

قرار دهد و برای اینکه افراد هوشمند به نیت  در ردیف فقهای اربعه و تک رشته ای

آن حضرت را در اول صف فقها قرار مي دهد و ابراز صمیمیت و  ،برندنپي  او منفي

 جناب آقای مدرسي محترم آیا در این کتاب :باز هم عرض مي کنم .محبت مي کند

 این پرسش حق هر خواننده است که ؟-؟مأموریتدر مقام لجاجت هستي یا  هایت

 .بیند مي را حضرتعالي های هکاریتب

 علیه السلام()امام صادق  ،حتي آن غربي ها که شما در میان آنان زندگي مي کنید

ان داخلي اش همانطور که مخالفین و دشمن ،نمي دانند ای را یک دانشمند تک رشته

 !؟!روی به کجا مي .یک شخصیت تک رشته ای نمي دانند را نیز او

را  «بایيطباط»و در آخرش  «سید»ردی که در اول نامت ای م ؟!به کجا مي روی

شاء اینها یک اگر من .مامه سیاه بر سر بسته و از این ها سود مي بریعمي آوری و 

اگر  !؟!و مي کشيچرا این ها را با خود به هر س ،قرن پیش بوده 14منشاء معمولي در 

ا حمل شان ارند چرو اگر ارزش ند ی؟را از بین مي بر نند چرا ارزش شاارزش هست

 !؟!گری و ریاکاری تا کجا یرند !؟!مي کني

اقسام حرام و حلال  ؛ل احکامي آمدهأفتدر همان فقه مسلمانان درباره  :و اما فال

 .ل را انکار نکرده استأفتهي اصل یاما هیچ فق .آن را شرح داده اند

، اکنون انسان موجودی است که تفأل و فال زني در نهاد او هست انسان شناسی:

چه باید کرد؟ علم و دانش به ما چه مي گوید؟ آیا از مردم بخواهیم با این خصیصۀ 

ذاتي مبارزه کنند؟ علم در هیچکدام از ذاتیات انسان، پیشنهاد حذف، نمي دهد بل مي 

برای هیچکدام از غرایز نسخۀ  مکتب ماگوید باید آن ها را مدیریت و هدایت کرد. 
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 سرکوبي نمي دهد.

ک غریزه ذاتي است، زماني در اروپا نعل اسب بعنوان نشان اشرافیت جلو تفأل ی

این خرافه  .درب خانه ها نصب مي شد سپس بعنوان عامل خوشبختي آور نصب مي شد

است اما منشاش همان فال زني است، باید غرایز مدیریت و هدایت شوند تا سر از 

 خرافه و خرافه پرستي در نیاورند. 

ني، و نیز قفل های ودر اسلولیوبلیانا شده بر روی دو کنارۀ پل  قفل های انباشته

ن ها وزن شده و پل را تهدید مي کند، انباشته شده بر دو طرف پل پاریس که موجب تُ

اگر این غریزه مدیریت و هدایت مي شد چنین خرافه هائي  .تفأل است ۀمنشأش غریز

 که ننگ بشر هستند به وجود نمي آمدند.

س سیل آسا آمد و خیلي چیزها را در فرهنگ فردی و اجتماعي تغییر طوفان رنسان

برای این که به سرکوب آن ها  به براندازی خرافه ها نرسید؛ چرا؟اما زورش  ؛داد

پرداختند نه به اصلاح، مدیریت و هدایت این غریزه. به جای کار علمي کار تهاجمي 

 ت.کردند بدون توضیح و ریشه یابي و تبیین منشأ خرافا

در اسلام فال زدن مکروه است مطلقا، اما ممنوع و حرام نیست. تفأل به دو قسم 

، تفأل مثبت و تفأل منفي. تفأل مثبت در همان کراهت خود مي ماند؛ شود ميتقسیم 

 . شود مينامیده « طیره». تفأل منفي شود ميممنوع و سرکوب ن

ما انسان موجودی است : طیره ارادی: این حرام است. اشود ميطیره نیز دو قسم 

مي زند. این طیرۀ بي اختیار و غیرارادی گناه است  بد که گاهي بي اختیار طیره و فال

ان مي دهد که اسلام تا چه حد با سرکوبي غرایز شبخشودگي ن اما بخشوده است. این

 مخالف است، اسلام دین هدایت است نه دین سرکوب.
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که رسول اکرم « حدیث رفع»نام به  انحدیث مورد اجماع همۀ مسلمان حدیث:

فرموده است نُه چیز )نُه گناه در عین این که منفي هستند( از  )صلي الله علیه و آله(

 1من برداشته شده از آن جمله طیره. امت

بعنوان یک حقوقدان کجا و  ؟ او-ا و انسان شناسي اسلامي کجا؟آقای مدرسي کج

ط مي تواند با کم سوادان و یا غیر ؟ او فق-شناخت فلسفۀ نظام حقوق اسلامي کجا؟

متخصصان که تخصصي در مقالات او ندارند و تخصص شان در رشته های دیگر است، 

 2بحث کند.

اگر کسي در موضوعي؛ در تصمیمي به بن بست رسید یک  یک تفأل مشروع:

و درماندگي مخالف است؛ « ایستائي». زیرا اسلام با شود مينوع تفأل برای او تجویز 

                                            
 عَنْ اَللَّهِ عَبْدِ بنُْ سَعْدُ حَدَّثَنَا قاَلَ اَللَّهُ رَحِمَهُ الَعَْطَّارُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا 1

 السَّلامَُ  عَلَيهِْ  اَللَّهِ عَبْدِ أبَِي عنَْ  اَللَّهِ عَبدِْ  بْنِ حرَِيزِ  عَنْ عِيسىَ بنِْ  حَمَّادِ عَنْ يَزِيدَ  بنِْ  يَعْقُوبَ

 أُکْرِهُوا ماَ وَ اَلنِّسيْاَنُ وَ الَخَْطَأُ تِسعْةٌَ أُمَّتيِ عَنْ رُفعَِ : آلِهِ وَ عَلَيهِْ  الَلَّهُ صلََّى اَللَّهِ رَسوُلُ قاَلَ قَالَ

 فِي اَلتَّفكَُّرُ وَ اَلطِّيَرَةُ وَ الَحَْسدَُ  وَ إِليَهِْ اضُْطُرُّوا مَا وَ يَعْلمَوُنَ لاَ  مَا وَ يطُيِقُونَ لاَ مَا وَ عَلَيْهِ

 :فرمود السّلام علیه صادق امام :مى گوید اللّه عبد بن . حریزبشَِفةٍَ  يَنْطقِْ  لمَْ  ماَ اَلْخلَْقِ فيِ اَلْوَسْوَسَةِ

 به و بى اختیار که)خطا  :شده برداشته چیز نه من امتّ از» :فرمود آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول

 توانایى و طاقت آنچه باشند، شده جبر و اکراه آن بر که چیزى فراموشى، ،(شود صادر کسى از غفلت

 یعنى)طیره  حسد، باشند، شده ناگزیر و مضطر آن به آنچه نمى دانند، که را آنچه ندارند، را آن

مثلاً چرا )باشد  نیامده زبان به که مادامى آفرینش در وسوسۀ در تفکّر و (بد فال به نفس تأثّر

 .417 ، ص2 الخصال، صدوق، ج /353، ص1 التوحید، صدوق ابن بابویه، ج -.«(درندگان آفریده شدند
 مراجعه کنند.« انسان و علوم انساني در صحیفه سجادیه»علاقمندان به کتاب شش جلدی  2



 قلم مسموم در تهاجم به مکتب و امامت 100
 

ارزش این مسئله را روان  1مي داند.« حیرت»رکت را بهتر از سکون و بهتر از هر ح

 2شناسان بهتر مي دانند.

 این تجویز نیز شرایطي دارد:

 ر موضوع مورد نظرش کاملا بیندیشد؛شخص د -1

راد باید با اف هم در حیرت ماند گر اندیشه و فکرش به جائي نرسید و بازا -2

 فهمیده مشورت کند؛

ماند، مجاز  سرجای خود به وسیله مشورت نیز بن بست باز نشد و حیرت اگر -3

 به تفأل است. 

 نام دیگر این تفأل استخاره است.

این که: شخص مي تواند پس از استخاره، بر خلاف نتیجۀ استخاره عمل  مهمتر

کند. این یعني چه؟ جواز مخالفت با نتیجۀ استخاره ظاهراً عجیب به نظر مي رسد. اما 

                                            
 گفته اند:  1

 د است.دولت بد بهتر از بي دولتي است گرچه منشأ فسا

 قانون بد بهتر از بي قانوني است گرچه منشأ فساد است. 

نشأ فساد محرکت نادرست بهتر از سکون و حیرت و ماندن در بن بست است گرچه امکاناً 

 باشد.

سخ شان فرمود: امیرالمومنین در پا «.لا حكم الا لله»خوارج مي گفتند: دولت لازم نیست 

نیکوکار یا دولت  برای مردم وجود دولت ضروری است دولت «لابدّ للنّاس من امير برّ او فاجر»

 .40فاجر. نهج البلاغه، خطبه 
 و نیز جامعه شناسان، بل همه دست اندرکاران علوم انساني. 2
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مت این جواز، از خود آن شگفت تر و علمي تر است؛ کسي که در اثر درماندگي حک

و حیرت استخاره کرده سپس به یک تصمیمي رسیده این حالت )باصطلاح علم اصول 

دارد؛ استخاره در مقام تحیرّ است اکنون که او به « ورود»فقه( بر اصل، استخاره 

مي « سالبه بانتفاء موضوع»مصداق تصمیمي رسیده و از تحیّر خارج شده، استخاره 

 .است گردد یعني اساساً موضوعیت خود را از دست داده

رده اند؛ بلي درست است؛ مردم در استخاره گرائي )باصطلاح( شورش را در آو

اره روی مي معمولاً تفکر و تعقل را و بویژه مشورت را ترک مي کنند و به استخ

 تفأل حرام مي گردد. آورند و چنین استخاره ای باطل و مصداق

، القاء این است که یه مطالب آقای مدرسي در این بخش )درآمد(بق بقیۀ مطالب:

که نباید به حدیث  شود مياحادیث منقول از امامان پر از جعلیات است، نتیجه این 

ها خیلي اهمیت داد. معلوم نیست در این صورت چه چیزی از شخصیت علمي امام 

 که ظاهراً شخصیت محبوب مدرسي هم هست، مي ماند!؟! م()علیه السلاجعفر صادق 

 شخصي به مربا فروش گفت مربع داری گفت دارم اما نه به این غلیظي.

به این غلیظي که او مي  نه حدیث های جعلي در میان احادیث ما هستند. لیکن

گوید و برای تشخیص حدیث های جعلي چه زحماتي کشیده شده و چه قواعد محکم 

مسئله خیلي پخته تر از این حرف ها است  .تدوین شده است دقیقي تحقیقيو متون 

که این آقا مي سراید، حتي حدیث هائي که جعلي نیستند با معیار قوت و ضعف، به 

و صد البته اکثریت مخاطبان آقای مدرسي از این  شوند ميگروه های متعدد تقسیم 

رند و سخنان او را مانند راحت کار عظیم و دقت و قواعد و اصول محکم، اطلاع ندا

 ؛ آیا مار این است یا آن.شود ميالحلقوم مي بلعند مصداق آن داستان 
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آقای مدرسي پس از شرح و بسط دربارۀ حدیث های مجعول و منسوب به امام 

 مي گوید: 

با این حال حجم زیادی از مطالب )منقول از امام یا مرتبط با او( وجود دارد که »

 «. آن ها، منطقي به نظر مي رسد ي رسد یا اصیل فرض کردنبه نظر م اصیل

اولاً: لطف کرده اجازه مي دهد که حدیث های غیر جعلي هم در دست شیعه 

شک و تردید مي  از یآن ها را نیز با آمیزه ا« به نظر مي رسد»لیکن با تعبیر  ؛باشد

کردن آن ها  یا اصیل فرض»مي گوید  ،شک و تردید ترقي کرده نیپذیرد. سپس در ا

ن قدر سست و لرزان است که اصالت آ براستي فقه شیعه این«. منطقي به نظر مي رسد

 ثابت شود؟! ؟!«!به نظر مي رسد» با قید مجددِ آن هم« فرض»حتي بشرط 

تکیه کرده است،  ها مدرسي حدیث های زیادی را در نوشته هایش آورده و به آن

« اصیل به نظر مي رسد»ي کرد که مصداق بهتر بود دربارۀ هر کدام از آن ها روشن م

 ،با این شک و تردید دربارۀ حدیث ؟است« اصیل فرض کردن آن»است یا مصداق 

 ؟ شود ميچرا به آن ها متمسک 

من در این جا نمي توانم همۀ اصول، قواعد و شرایط پذیرش یا ردّ یک حدیث را 

 -واقعیت ه آشنایان به ایننیازمند است )البتبیاورم زیرا این کار به مجلدات متعدد 

شیعه دقیق  تر مي دانند که غربال حدیث شناسيبه -اعم از مخالفان و موافقان شیعه

ترین و سخت گیرترین است. حتي حقوق دانان اروپائي که مورد محبت آقای مدرسي 

 ترین حقوق است( تنها یکهم هستند گفته اند: حقوق شیعه ظریف ترین و دقیق 

 ي آورم: موضوع اساسي را م

به دست خود هیچ  )علیهم السلام(را امامان شیعه بویژه امام صادق چ -1
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 ،را نوشت، احمد حنبل کتاب هائي را« لموطأا»مالک کتاب  کتابی را ننوشتند؟

 همچنین شافعي و ابوحنیفه و دیگران.

باشد پاسخ  به گمانم این پرسش هرگز به ذهن آقای مدرسي نرسیده و اگر رسیده

ز سخن مي او از همه چی است. «کتاب شناسي»تخصص او فقط در  ي داند؛آن را نم

هدفدار( چرا  سر مي زند )البته جهتمند و د به هر گوشه و زوایای موضوع بحثشگوی

 هرگز در کتاب هایش به سراغ این پرسش نرفته است؟ 

لي که از دیگران نیز خودداری مي کردند در حا« امِلاء»نه تنها کتاب ننوشتند از 

 ر توجه کنید: به جای مانده است به حدیث زی« يامال»کتاب های فراواني با عنوان 

 عنَِ  ،عُرْوَةَ بنِْ اَلْقَاسمِِ عَنِ عيِسىَ، بْنُ مُحمََّدُ حدََّثنَيِ قَالَ حمَدْوَيَْهِ، حَدَّثَنيِ

 لنَاَ قلُتُْمْ إنَِّكمُْ قَالَ( السَّلاَمُ عَلَيْهِ) اَللَّهِ عبَدِْ أَبيِ علَىَزراره  دَخَلَ: قاَلَ ،بكُيَْرٍ اِبْنِ

 فَكيَفَْ  ،اَلصَّيْفِ فيِ بهِاَ أبَْرِدوُا قُلتْمُْ  ثمَُّ  ذِرَاعيَْنِ، وَ  ذرَِاعٍ عَلىَ اَلْعصَرِْ  وَ اَلظُّهرِْ فيِ

( السَّلامَُ عَلَيْهِ) الَلَّهِ عبَْدِ أَبُو يجُِبْهُ فَلَمْ يَقُولُ، مَا ليِكَتْبَُ  أَلْوَاحَهُ فتَحََ وَ بهِاَ اَلْإبِْرَادُ

 وَ علَيَْكُمْ، بِمَا أعَلْمَُ أنَتْمُْ وَ نسَأَْلكَمُْ أَنْ علَيَنْاَ إنَِّماَ فَقاَلَ ألَْوَاحَهُ فأَطَْبَقَ ءٍ،بِشيَْ

 سَألَنَيِزراره  إِنَّ فَقَالَ ( السَّلاَمُ علََيْهِ) الَلَّهِ عَبْدِ أبَيِ علَىَ بَصيِرٍ أَبُو دَخَلَ وَ خَرَجَ

 فيِ اَلظُّهرَْ صَلِّ فقَُلْ إلَِيْهِ، رَسوُليِ أَنْتَ فَاذهَْبْ ضقِتُْ قَدْ وَ أُجِبْهُ، فلَمَْ شيَْءٍ عَنْ

 يصُلَِّي هكَذََازراره  کَانَ وَ  مِثلْيَكَْ، کاَنَ إذَِا الَْعصَرَْ وَ مثِلْكََ  ظلُِّكَ کَانَ إذَِا اَلصَّيفِْ

 1.بُكيَرٍْ ابِْنِ غَيْرَ وَ غيَْرَهُ لكَِذَ يَفْعلَُ  أَصحْاَبنَِا منِْ أحَدَاً أَسْمَعْ لمَْ وَ ،اَلصَّيْفِ فيِ

                                            
 .149 ، ص4 وسائل الشیعه، ج تفصیل /143 ، ص 1ج( الکشي رجال) الرجال معرفة اختيار 1
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 گفتي ما به شما»: گفت و آمد)علیه السلام(  الله عبد ابو نزدزراره  :بکیر بن عبدالله

 طولش ذراع دو تا یک ،نفر یک سایه که بخوانیم حالي در را عصر و ظهر نماز که

 بیاندازید؛ تأخیر هب را آن شود خنک که زماني تا تابستان در گفتید ما به سپس. باشد

 کرد باز را خود دفتر زراره سپس بیاندازند؟ تأخیر شدن خنک برای باید چقدر پس

 دفترش او نداد پاسخي او به لیه السلام(ع) ابوعبدالله اما بنویسد، میگوید امام را آنچه تا

 «میداني بهتر را خود وظیفه تو و بپرسیم تو از که ماست ۀوظیف این: گفت و بست را

 در من از زراره: فرمود او و آمد )علیه السلام( ابوعبدالله نزد ابوبصیر سپس. رفت و

 .میکنم ناراحتي احساس بابت این از و ندادم پاسخي او به من ولي پرسید، چیزی مورد

 که بخوان وقتي تابستان در را ظهر نماز :بگو او به و برو او نزد من ۀفرستاد عنوان به

 توست برابر دو تو سایه که هنگامي را عصر نماز و است خودت قد بلندای به تو ۀسای

 بخوان.

مي خواست کلام امام را به صورت و ه ددر آور را دواتش و چون زراره قلم

املائي بنویسد، امام پاسخي نداد. سپس به ابو بصیر مي گوید: برو به زراره بگو پاسخ 

 سؤالش چنین است. 

همین فصل اول آورده، او دلیل  59فحۀ خود آقای مدرسي همین حدیث را در ص

 این کار امام را چنین مي نگارد: 

در برابر برخي پرسش ها از پاسخ سریع  )علیه السلام(مواردی هم بود که جعفر »

اجتناب مي کرد، اما بعد پاسخ مي داد یا کسي را مي فرستاد تا پاسخ را برساند. برخي 

باحث داغ روز در آن دوره باشد که او از این پاسخ ها محتمل است که مرتبط با م

نمي خواست موضع شفافي نسبت به آن مسائل داشته باشد، یا مسائلي که به دلایلي 
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ین مباحثي هدف او آن بود که نگذارد سوال کننده نحساسیت برانگیز بودند. در همچ

 «.با جامعه اش دچار چالش شود

. لیکن دربارۀ این حدیث اصل این سخن مدرسي في الجمله در مواردی درست است

فاصلۀ میان  در توجه کنید؛ مگر« خرج و دخل ابوبصیر»نادرست است به عبارت 

راره و ورود ابو بصیر یک دوره از زمان گذشته بود تا آن موانع از بین رفته زخروج 

 !؟-باشد و مسئله از داغ بودن، حساسیت انگیز بودن، خارج شده باشد

حتي  ،که یک نوشته اعم از کتاب یا املاء یک کتاب از این )علیه السلام(امام 

املاء یک مسئله به او نسبت داده شود پرهیز مي کرد. چون که تحریف کتاب ممکن 

تر و آسان تر است و سلب مسؤلیت از کتاب )بویژه در آن زمان ها( سخت مشکل 

 است.

اناً عریض احی -این در حالي است که فقهای معاصر ایشان، نوشته ها و کتاب هائي

 دارند. -و طویل

 کتابش مي گوید:  70ه جناب مدرسي در صفح

و پاسخ هائي که او به سولات فقهي  )علیه السلام(آموزه های فقهي جعفر صادق »

ش گاهي آن ها را با اجازۀ او مي داد به صورت شفاهي صادر مي شد. اما شاگردان

پیروان خود خواست تا آنچه  داشت مي کردند. مطابق با برخي از گزارش ها او ازیاد

را که شنیده اند به صورت مکتوب ثبت کنند و هشدار داد که اگر یادداشت نکنند 

 «.فراموش خواهند نمود

شدت خودداری  را آورده که دلالت بر آنگاه در پي نوشت، گزارشات مشروح

هر امامان از نوشتن )حتي از املاء( دارد. و شگفت است او که در تدوین مطالب به 
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نیاورده است او  ،گوشه و زاویه سر مي زند، هرگز چیزی در چرائي این خودداری

 حکمت این خودداری را ندانسته است.

ده اند که از هر به جای کتاب نویسي اصول و قواعد تعیین کر علیهم السلام(ائمه )

 گزند، تحریف و اشتباه راویان در الفاظ، جلوگیری مي کند.

کتاب شان را نداشته اند،  دغدغۀ تحریف -ل در همۀ اعصارب -دیگر فقیهان آن عصر

صرف نمي  تحریف آثار آنان نبود و کسي وقت خود را به این کار درصددزیرا کسي 

بود که  )علیهم السلام( کرد؛ فایده ای در این کار برای شان نبود. این تنها مقام علمي ائمه

 ي کرد. مله فقه را تعیین مشان سرنوشت علوم از آن ج ۀکلمه و جلمهر واژه و 

ه مي خوریم ملط« )علیه السلام(تفسیر منسوب به امام عسکری »هنوز هم از آفات 

تي دارای خرافه امام است، که پر از مسائل و مطالب نادرست و حکه ادعا شده املای 

 .شود مياست گرچه در خلال آن مطالب درست نیز پیدا 

کتابي  معصومین هرگزبزرگ را که  لاص برخي ساده دلان و کم سوادان، این

ب مدرسي هم از نمي دانند و به آن تفسیر ارزش مي دهند، چنان که جنا ننوشته اند،

 شناخت این اصل محروم است. 

م یینبتحریف و جعل در حدیث شفاهي نیز ممکن است و در واقعیت عیني مي 

یا  پیشگیری بلقا داما این گونه تحریف ها با تعیین برخي از اصول و قواع ،که شده

 وده اند؛ تنها چهار اصل اساسي را مي آورم فرم ،غربال گری هستند)باصطلاح( 
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 1از ما نیست. و مباني مکتب ناسازگار باشد، هر حدیثي که با اصول -1

 2رآن چالش داشته باشد از ما نیست.هر حدیثي که با ق -2

، یکي مطابق نظر اگر دو حدیث از ما برسد که با همدیگر متعارض باشند -3

عامه )اهل سنت( و دیگری مخالف آن باشد مخالف را بگیرید و موافق را کنار 

  3.بگذارید

                                            
 فاقبلوه وافقهما فان عقولكم حجّة و الله کتاب على فاعرضوه حديث عنّي أتاکم اذا» 1

 خدا کتاب بر آن را برسد، شما به من از حديثى ؛ هرگاه«الجدار عرض به فاضربوا الّا و

 /.بكوبيد ديوار پهناي به گرنه و کنيد قبول باشد مطابق اگر بسنجيد، عقلتان با و کنيد عرضه

 محمد ناصح، جعفر، محمد ي،ياحق تحقيق، تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان روض

 .3۶۸ص،  ،۵ ج مهدي،
 فما الله، کتاب على فاعرضوه حديث، عني جاءکم إذا»: قال انه( ص)النبي عن روى 2

 شده روایت( ص)پیامبر از ؛«الحائط عرض به فاضربوا خالفه ما و فاقبلوه، الله کتاب وافق

 قرآن موافق آن از آنچه کنید، رضهع خدا کتاب بر آن را برسد، شما به من از حدیثى هرگاه: است

 مجمع /5ص،  ،1 ج القرآن، تفسیر في التبیان /.بکوبید دیوارش به بود مخالف آنچه و بپذیرید بود

 أصول في العدة ؛/36ص،  ،1 ج الصافي، تفسیر ؛/39ص،  ،1 ج مؤلف، مقدمه القرآن، تفسیر فى البیان

 . 350ص،  ،1 ج الفقه،
 إِثْبَاتِ  وَ  أصَحَْابِنَا أَحَادِيثِ  أَحْواَلِ فِي ألََّفَهَا الَّتِي رسِاَلَتهِِ  فِي الرَّاوَنْدِيُّ لَّهِال هِبةَِ  بْنُ سَعِيدُ 3

 بنِْ  علَِيِّ الْبَرَکَاتِ أبَيِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ الصَّمَدِ عَبْدِ بْنِ علَِيِّ ابْنَيْ علَِيٍّ وَ محَُمَّدٍ عنَْ  صِحَّتِهَا

 مُحَمَّدِ عَنْ نُوحٍ بْنِ أَيُّوبَ  عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَابَوَيْهِ بْنِ جَعْفَرِ يأَبِ عَنْ الْحُسيَنِْ

    عَلَيْكُمْ وَرَدَ إِذَا)ع( الصَّادِقُ قَالَ : قاَلَ اللَّهِ عَبْدِ أبَِي بْنِ الرَّحْمنَِ  عَبْدِ عنَْ  عُمَيْرٍ أبَِي بْنِ
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}توضیح: برخي ها این ردیف سوم را بطور نادرست معني کرده اند گویا اهل بیت 

ده را گذاشته اند. در برخي نوشته ها عه این قااز موضع دشمني با عام )علیهم السلام(

 1برد درست این اصل را توضیح داده ام{.معني و کار

 یاني که فاقد عدالت و وثاقت باشند، ارزش ندهید. به حدیث راو -4

تعیین این  ویک فرد اندیشمند، دانا و حکیم، حکمت این خودداری از نوشتن را 

ه لب مي اصول به جای نوشتن را درک مي کند و انگشت شگفت از این حکمت را ب

 گذارد.

اصول اکثریت احادیث مجعول را مشخص مي کند. مي ماند موارد جزئي اِعمال این 

                                            
 ِخَالفََ  مَا وَ فَخُذوُهُ اللَّهِ کِتَابَ وَافَقَ فَمَا -اللَّهِ کِتَابِ علََى فَاعْرضِوُهُمَا تَلِفَانِمخُْ حَدِيثَان 

 وَافَقَ فَمَا -الْعَامَّةِ أَخْبَارِ علََى فَاعْرِضُوهُمَا -اللَّهِ کِتَابِ فِي تَجِدُوهُمَا لَمْ فَإنِْ فَرُدُّوهُ اللَّهِ کِتَابَ

 فَخُذُوهُ. أَخْبَارهَمُْ خاَلَفَ مَا وَ وهُفَذَرُ أَخْبَارَهُمْ

 تَلفِاَنِ مُخْ حَدِيثَانِ عَلَيْكُمْ وَرَدَ إِذَا)ع( ادِقُالصَّ قَالَ: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أبَِي بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ

 فَإنِْ وهُفرَُدُّ اللَّهِ کتِاَبَ خاَلَفَ ماَ وَ فَخُذوُهُ اللَّهِ  کِتَابَ وَافَقَ فمَاَ -اللَّهِ کِتَابِ علََى فَاعْرِضُوهُماَ

 ماَ وَ ذَروُهُفَ أخَْبَارَهمُْ  وَافَقَ فَماَ -الْعاَمَّةِ رِ أَخْبَا علََى فَاعرْضِوُهُمَا -اللَّهِ کِتَابِ فيِ تجَِدُوهُمَا لَمْ

 .9 باب القاضي، صفات ابواب ،118 ص ،27 ج الشیعه، وسائل .فَخُذوُهُ أَخْبَارهَمُْ خَالَفَ
آمده به جامعه نگاه  اسلام باصطلاح ما طلبه ها؛ اسلام حاشیه است بر جامعۀ پیش از اسلام، 1

کرده هر رفتار را پسندیده تایید کرده و هر چه را که نپسندیده حرام کرده؛ بیع را تایید و ربا را 

 تحریم کرده و...

دیده اند آن را اصلاح  ائمه طاهرین نیز بر جامعۀ عامّه حاشیه زده اند، یعني هر جا که اشتباهي

 کرده اند، پس آنچه مخالف عامّه است اصلاح است.
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 از قبیل اشتباه یک راوی در یک کلمه یا چند واژه.

 چرا بي جا نباشد: دیگر ۀطرح یک مسئلشاید در این جا  قرآن و رقم تاریخی:
زمان و  درباره مثلاً است؟ نیاورده تاریخي رقم خود تاریخي های بخش برای قرآن

 ...هیم وابرا حضرت درباره حتي 2عاد )=آکد(، قوم 1)= ثومر(، م نوح، ثمودمکان قو
اگر مثلاً یک رقم  .و عدم توانایي علمي بشر «البشريه ةطاق» به خاطر :پاسخ

بشر در تحقیقات تاریخي و اکتشافات  ،تاریخي درباره حضرت یوسف معین مي کرد
سپس در ادامه  3کرد، را رد ميتاریخي به رقم دیگر مي رسید و قاطعانه رقم قرآني 

مسیر تحقیقات و اکتشافات به صحت رقم قرآن مي رسید که دیگر خیلي دیر شده و 
 .قرآن زیر سوال رفته است اگر آب رفته به جوی برگردد آبروی رفته بر نمي گردد

 .ستاکتاب نیز شبیه این موضوع  یخودداری ائمه از کتاب نویسي و املا
هم گرچه کتاب آقای مدرسي پایان مي د (درآمد)قدمه در این جا به بررسي م

 برای ست زیراگاهي فکر مي کنم نیازی به این پاسخ نویسي نی .دبسیار مي مانسخن 
ه هدفي رود و چ روشن است که آقای مدرسي به کجا مي ،رضبي غهر آدم هوشمند 

 .سود ندارد ای ورز نیز هیچ نوشته ضرغبرای افراد  .دارد

 .اول کتاب اوبرویم به فصل 

                                            
 .www.binesheno.com در سایت بینش نو «کابالا و پایان تاریخش» به کتاب رجوع کنید 1
 همان. 2
علیه السلام( اشتباه اساسي کرد )همان طور که آقای سلحشور در ساختن فیلم حضرت یوسف  3

ه تصویر درآورد در حالي که حضرت یوسف زماني به مصر رسید که عمالقه و او را معاصر فرعون ب

را  «ملک»رود نیل را تصرف کرده بودند و قرآن درباره شان واژه )هاکسوس ها( جانب شرقي 

 .www.binesheno.com شود به کابالا و پایان تاریخش سایت بینش نو رجوع«. فرعون»آورده نه 
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 بررسی فصل اول 
 

  :او در آغاز این فصل در سطر سوم مي گوید

مادر جعفر  .مي رسد ،خلیفه اول ،ب جعفر صادق از طرف مادری به ابوبکرسن»

اول تا اوایل قرن مدینه در اواخر قرن  فقیه برجستهابي بکر بن  محمد ندختر قاسم ب

  «.دوم بود

مي نوشت که محمد بن ابي بکر در راه حمایت از لیکن باید  ؛این درست است

به شهادت رسید و پسرش قاسم نیز از  )علیه السلام(علي  امیرالمؤمنینامامت 

فقیه برجسته اهل »اهل فقه بود اما نه  ،بود )علیهم السلام(دوستداران جدی اهل بیت 

  .که در برابر اهل بیت دکان باز کرده باشد «مدینه

برای یک نویسنده الزامي نیست که این قبیل نکات را  :ممکن است گفته شود

  .بنویسد

با ترک این  . اواگر برای القای یک هدف منفي نباشدمي گویم: این درست است 

دیگری در برابر اهل بیت  ثانیاً دکان .مرزها را از بین ببرد نکته ها مي خواهد اولاً

این موضوعي است که در  .کند برای آنان درست همتایاني جعل کرده )علیهم السلام(

  .بخش قبلي به شرح رفت
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 )علیه السلام(درباره امام باقر  «محمد باقر وی پدر»او سپس با عنوان درشت 

  :پس از تعریف و تمجید از آن حضرت مي گوید .به سخن مي پردازد

 امیدوار . کهمعنوی تلقي مي شد مع طرفداران علویان در عراق رهبرتوسط جوا»

 «.کند سیستأ مدار اخلاق حکومت یک و خیزد بر امویان با مخالفت به وزیر بودند

 مي معنوی رهبر را جامعه او چند مگر چیست؟ «جوامع» از مراد بررسی:

 فقط دو جامعه شود مياین  اولاً ،است اندر کنار ولایتی صایتیانمرادش و اگر دانستند؟

  .جوامعنه 

قیام نیست تا با انگیزه آرزوی قیام  درصدداو  دقیقاً مي دانستند که یانولایتثانیاً 

سیاست فت های قبلي به شرح ر طور که در برگ همان .او را دوست داشته باشند

نده دور در امامان با چشم انداز دورتر و با هدف پرورش یک مکتب بود که در آی

را به  بودند که بالاخره عباسیان ،عجول صایتیاناین و بایستد. ستمگر های بال قدرتق

  .و بر خود مسلط کردند هدیقدرت رسان

 (ا السلاممعلیه)اگر امام باقر یا صادق  ،ور که در آن اوراق به شرح رفتطهمان 

قیام مي کردند و پیروز هم مي شدند حکومت شان مانند حکومت ابوالعباس خلیفه 

  .نداشت انیاموشد که هیچ چیزی کمتر از مي اول عباسي 

اگر طرفدارانش او را با آرزوی رسیدن به قدرت دوست  «ویرهبر معن» :مي گوید

رهبر معنوی و رهبر قیام مورد نظر  ،رهبر معنوی نیست فقط پس این ،مي داشتند

  .است

  «.سیس کندأیک حکومت اخلاق مدار ت»که  دامیدوار بودن :مي گوید

این  سیس نظام اسلامي در ایرانأاز اول ت ؟«حکومت عدالت مدار» :چرا نمي گوید
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ده است بر سر این با معني و کاربرد تحریفي و غرض آلود چماقي ش «اخلاق»واژه 

 کلمهاین کرده اند تا با معني و کاربرد لیبرالي  «عدالت»واژه  جای گزین نظام و آن را

است و  دیکانون اخلاق من ،لیبرال گویي اروپای .دلسرد یا مخالف کنند عده ای را

  .ضد اخلاق است ،نظام مکتبي

 رئیس و فرانسوی مدار سیاست سارکوزی، نیکولا ها تصویر و گفتاری ازروزین ا

متجاوز ترین  ،مردم اروپا وحشي ترین ما فرانسه پخش شد که میگفت پیشین جمهور

  1.و بي اخلاق ترین مردم تاریخ هستیم

 غربي رخس صلیب ... حتينیز اومانیسم و د هر مکتب است وض کهحتي لیبرالیسم 

 درسيناب مو ج .مي رود بشریت سر به که هستند یگشاد کلاه و دروغ اساس زا نیز

  .است یالقای چنین تفکر درصددنیز با کلمه اخلاق 

  .«که البته او هرگز بدان اقدام نکرد» :مي گوید

شم انداز سیاست خود را کاملاً روشن کرده بود که چ ضعموبل نه تنها اقدام نکرد 

  .یام نیستق درصدد او دانستندمي  و همگان .نگر نیست اش مانند سیاسیون کوتاه

در  )علیه السلام(که محمد  شود میگفته » :در پاراگراف بعدی مي گوید

                                            
 بخشي از سخنان سارکوزی: 1

 جنگ ها ینوحشیانه تر آن در و است قاره خشن ترین اروپا جهان قاره های همه میان در

 بلکه مي دهد، ویر جنگ ها وحشیانه ترین آن ها در که نیستند آسیا و آفریقا این. مي دهند روی

 در .هستیم 21 قرن در بلکه نیستیم وسطي قرون در ما. بگویم دیگری چیز مي خواهم .اروپاست

 .کردند گجن هم با کشور ها که اروپاست در. دادند روی عام ها قتل نخستین که اروپاست
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 :او به این گفتارش آدرس هم مي دهد «.کودکی به عبدالله بن عباس وابسته بود

 درباره ابن عباس مي )علیه السلام(که در آن پسرش جعفر  57صفحه  ،رجال کشي»

 با و او داو لباس مي پوشانبه مادرش در کودکي  ،پدرم را خیلي دوست داشت :گوید

 1 «.مي رفت {ابن عباس}نزد او  المطلب پسران دیگر از اولاد عبد

مي  ؟!سته «وابسته بود»شما را به خدا در کجای عبارت کشي معني  ،اصطلاحب

ان دکودکان به مکتب با سوا گردی هم مانند )علیه السلام(خواهد القا کند که امام باقر 

خود پسر عموی پیامبر و یکی از باسواد ترین  (ابن عباس)او »مي رفت که 

 ،این عبارت پشتوانه آن القا است «افراد نسل اول مسلمانان محسوب می شد

                                            
 جَرِيحٍ، ابْنِ عَنِ بَشِيرٍ، بْنِ جَعفْرَِ عَنْ الْحسُيَْنِ، بْنُ مُحمََّدُ حَدَّثَنِي قَالَ معَْرُوفٍ، بْنُ جَعْفَرُ 1

 ينَْظُرُونَ يَطِيرُ أَبْيَضُ طَيرٌْ  کَفنَهِِ منِْ  خْرِجَ، خَرجََ أُ وَ  مَاتَ لمََّا عَبَّاسٍ  ابْنَ أنََّ)ع( اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ

 تُلْبسِهُُ أُمُّهُ  کَانَتْ وَ شَدِيداً، حُباًّ  يحُبُِّهُ أبَِي کَانَ وَ: فَقاَلَ عَنهْمُْ، غَابَ حَتَّى السَّمَاءِ نحَوَْ يَطيِرُ إِلَيْهِ

 فَقَالَ بَصَرَهُ أَصَابَ ماَ بَعْدَ فَأَتَاهُ قَالَ الْمُطَّلِبِ، عَبْدِ بَنِي غِلمْاَنِ فِي إِلَيْهِ فَيَنْطلَِقُ غُلَامٌ هُوَ وَ ثِيَابَهُ

 رجال .عَرَفَكَ فَلَا يعَرْفِكَْ لمَْ منَْ حسَبُْكَ فقَاَلَ  الحُْسَينِْ، بْنِ علَِيِّ بنُْ  محَُمَّدُ أَنَا قَالَ  أنَْتَ مَنْ

 .57 ص ،1 الکشي، ج
از مدرسي  اما شگفت .رد کرده اند ،اعد حدیث شناسي خودشاناین حدیث را دیگران با قو

 که مي پذیرد هچگون نمي پذیرد، را شانائمه طاهرین و معجزات  ياست او که ویژگي های شخصیت

  برود!؟! ها دیده از و کرده پرواز بالاتر افاق تا و برآمده سفیدی مرغ عباس ابن کفن از

 مي کند. رداریب بهره ،که با مباني خودش تضاد دارداز حدیثي  ،خود آلود غرض هدف برای او

 به تخیان این آیا شود. لاپوشاني استفاده اش سوء این تا نیاورده را حدیث متن دلیل همین به و

 !؟!تنیس مخاطب
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اما باید دانست که شخصیت واقعي ابن عباس همان نبوده که  .گرچه صحیح هم هست

 حکومت و سلطه و خلافت طولاني ؛فسیری جلوه مي کنددر تاریخ و حتي در متون ت

بر شخصیت او  ،ش و جوایز آنان به راویان و مداحان ابن عباساولاد ۀسال 525 حدود

  .دمیده اند که باد کرده است

  :ادامه مي دهد

بیان از جمله با تعدادی از دیگر صحا )علیه السلام(روایت شده که محمد باقر »

 لاقات و از آن هامد خلیفه دوم پسر باسوا ،اری و عبدالله بن عمرجابر بن عبدالله انص

حدیث نقل  آله( )صلي الله علیه وپیامبر  ،همچنین از عایشه همسر او روایت مي کرد

آن بود که بتواند  چرا که در زمان فوت عایشه او جوان تر از با واسطه، مي کرد البته

لي حدیث او انتظار مي رفت منبع اصاما همان طور که  .مستقیم از او روایت کند

 «.بود )علیه السلام(پدرش علي بن الحسین زین العابدین 

ورده که شاهد و دلیل بر علم انی چرا محتوای ملاقات جابر بن عبدالله را :ًاولا

پیامبر به من توصیه کرد که  :جابر به حضور امام رسید و گفت ؛لدني امام است

لقب باقر  و منشأ 1«بَقرْاً اَلْعِلمَْ يَبقُْرُ»اره تو گفت سلامش را به تو برسانم و درب

درباره هیچ کسي نگفته و  )صلي الله علیه و آله(ین ملاقات است لقبي که پیامبر هم

مطلق که  با لفظ« العلم»یان ب با آن همي را اینگونه تایید نکرده است علم هیچ کس

 .نه فقط فقه شود ميشامل هر علم 

در فقط  آن همب مدرسي آن حضرت به حد یک راوی محض اما در بیان جنا

                                            
 .62 ص ،1 ج الإختصاص، /41 ص، 1 الکشي، ج رجال /469 ص ،1 ج الکافي، 1
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صف چه در اول گر و در کنار دیگر راویان قرار مي گیرد شود ميپایین کشیده  ،فقه

  .باشد

  :زیر سوال برده است امابه تا حدی  را این گفتارش ،پي نوشتدر خودش 

  .را در متن مي گذارد القائيتاثیر  :اولاً

علمش  ،بودن ویبر صرفاً را ،«اصلی حدیث او پدرش بودمنبع »با جمله  :ثانیاً

  .را به دایره روایت محدود مي کند

علمي ه هزاران نظریه آن هماز  ببینید ؛به همه متون روایي و حدیثي رجوع کنید

 ،پیامبر دیگران حتي با روایت از چند عدد با روایت از )علیهم السلام(امامان 

خودشان  ءانشاهمگي و قریب به اتفاق شان  ؟-مده استآ )علیهم السلام( امیرالمؤمنین

و )نه ادعبف کرد که شاگردان شان به طور متکه خود مدرسي اعترا ئيانشا ،است

  .مي پذیرفتند د(نیدمانند اینکه از پیامبر مي شن درست

مي دانند و آنان را دارای  «عشار»را در کنار هم آل و  برپیام ،این جاست که شیعه

 عيبدانه پذیرفت این اصل مسلم شیکه باید آرای شان را متعمیدانند  «عتشری»مقام 

وش و درک او ههم  کجا که پدرش عمر)!( بن عباس و عبدالله بن عمر باسوادکجا و ا

  .را تایید نمي کرد

سطر  حالا باید ،عمل جراحي مکرر زندگي مي کنم بادر این سالمندی  ؟چه کنم

 ؟-من فاسد آن را به مخاطب نشان دهباز کنم و درو به سطر ساندویچ های این آقا را

باید از بیشتر آنها صرف نظر کرده و به فراز  .بي غرض ندارد طراین آقا حتي یک س

 .هایش بپردازم
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  :مي گوید 16در صفحه  :آمادگی ذهنی ریاضی

مي گوید که او هرگز کسي را  ،فقیه برجسته کوفه در زمان وی ،یبهعت حکم بن»

ندیده بود که سوالات ظریف فقهي را به سرعت  )علیه السلام(مام محمد باقر به مانند ا

 «.متوجه شده و پاسخ دهد

 24صفحه  ،7کافي جلد  ،کلیني :آنگاه آدرس را نیز در پي نوشت مشخص کرده

  .167و 

  :من به دلیل پرفایده بودنش مي آورم .نیاورده است را اصل ماجرالیکن 

 شاَذَانَ بْنِ الْفضَلِْ عَنِ إِسمْاَعيِلَ بْنُ مُحمََّدُ وَ  أَبِيهِ عَنْ هيِمَإبِْراَ بْنُ عَليُِّ -3

 عَنِ الشَّعيِرِيِّ يحَيْىَ بْنِ زکَرَِيَّا عَنْ دَرَّاجٍ بنِْ  جمَِيلِ عَنْ عمُيَرٍْ أَبيِ ابنِْ  عنَِ  جمَِيعاً

 يخَرْجَُ  أَنْ ننَتْظَرُِ  جَمَاعةٌَ  نحَْنُ وَع( )جَعفْرٍَ أَبيِ باَبِ علَىَ کُنَّا: قاَلَ عُتيَبْةََ  بْنِ الْحكَمَِ

 أُريِدُ  قَالَتْ مِنْهُ ترُِيديِنَ مَا الْقَوْمُ لَهَا فَقاَلَ جَعْفَرٍ أبَوُ أَيُّكمُْ فَقاَلَتْ امرَْأَةٌ جَاءَتِ إِذْ

 زَوْجيِ إنَِّ  فقََالتَْ  فسََلِيهِ  الْعِراَقِ  أَهلِْ  فَقِيهُ  هَذاَ لهَاَ فَقاَلُوا مَسأْلَةٍَ  عنَْ  أَسْأَلهَُ  أَنْ

 فَأَخَذتُْ  دِرهْمٍَ خَمْسُمِائةَِ صدَاَقيِ مِنْ علَيَْهِ ليِ کَانَ  وَ دِرهْمٍَ ألَفَْ ترَکََ وَ مَاتَ

 قاَلَ  لَهُ فشَهَِدْتُ دِرْهمٍَ  ألَفَْ علَيَْهِ فاَدَّعىَ رَجُلٌ جاَءَ ثمَُّ ميِراَثيِ أخََذْتُ وَ  صَدَاقيِ

 تحُرَِّکُ  أَراَکَ الَّذِي هذَاَ ماَ فَقاَلَ)ع( جَعفْرٍَ أبَوُ خرَجََ إذِْ  أَحسْبُُ ناَأَ فَبيَنْاَ الْحكَمَُ

 ألَفَْ ترَکََ وَ ماَتَ زَوْجهَاَ أَنَّ ذکََرَتْ الْمَرْأَةَ هَذِهِ إِنَّ فَقلُتُْ حكَمَُ يَا أَصاَبعِكََ بِهِ

 أَخَذتَْ  وَ  صَدَاقهَاَ فأَخََذَتْ دِرهْمٍَ ئةَِ خَمْسمُاِ صدَاَقِهَا مِنْ عَلَيهِْ  لهَاَ کَانَ وَ دِرْهَمٍ

 ماَ اللَّهِ فوََ  الْحكَمَُ فَقاَلَ لَهُ فشَهَدَِتْ دِرهْمٍَ أَلفَْ  علَيَْهِ فَادَّعىَ رَجُلٌ جاَءَ ثمَُّ مِيرَاثهَاَ

 فمَاَ الحْكََمُ قَالَ الهََ  ميِرَاثَ لَا وَ يَديَْهَا فيِ مَا بثُِلُثِ أقَرََّتْ قَالَ حتََّى الْكَلَامَ أَتمَْمْتُ
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 .قَطُّ)ع( جَعْفرٍَ  أبَيِ مِنْ أفَهَْمَ اللَّهِ وَ رَأَيْتُ

امام باقر  ۀم در جلو در خانمن و گروه همراهگوید:  حکم بن عتیبه مي :ترجمه

کدام یک از شما  :بودیم و منتظر بودیم که او بیاید که زني آمد و گفت )علیه السلام(

 او از خواهم مي ؟گفتچه کار با او داری :به او گفتند گروه ؟ها ابوجعفر هستید

 ات مسئله است عراق اهل فقیه« بن عتیبه حکم» این :گفتند او به .بپرسم را ای مسئله

 بابت از من و درهم به ارث گذاشت، هزار و ردمُ شوهرم گفت زن .بپرس او از را

سپس مردی  ارثم را، نیز و برداشتم را مقصدا ؛بودم طلبکار او از همپانصد در ام مهریه

من هم بطلب او شهادت دادم  ،آمد و ادعا کرد که هزار درهم از شوهرم طلب دارد

 ابو ،بودم مشغول مسئله محاسبه به من که حالي در :گوید مي م( حکتایید کردم)

را  تانگشتان بینم مي که چیست این حکم ای :گفت و آمد )علیه السلام( جعفر

مي گوید که شوهرش وفات کرده و هزار  ای این زن مسئله ؛گفتم 1دهي؟حرکت مي 

 قهم صدا داشته، از شوهرش از بابت مهریه طلبپانصد درهم و  ؛ماندهاو درهم از 

آنگاه مردی آمده ادعا کرده که هزار درهم از شوهرش  ش را.را برداشته و هم سهم ارث

  این طلب است. خود زن هم گواه ،طلبکار است

این زن  :وده فرمنکرده بودم ک را تمام مخدا سوگند هنوز سخنه مي گوید بحکم 

 (ل هزار درهمکیعني ثلث ) برایش مي رسد آنچه در اختیارش بوده ثلثه کاقرار کرده 

  .و هیچ ارثي برای زن نمي ماند

  ام.جعفر ندیده  به خدا سوگند فهیم تر از ابو :حکم میگوید

                                            
 .حکم با انگشتانش به محاسبه مشغول بوده 1
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روزی در منبر مشغول  :است که السلام( )علیهعلي  امیرالمؤمنینحضرت فرزند آن 

، مردی مرده دو امیرالمؤمنینیا  :در آن میان مردی برخاست و گفت بود، سخنراني

: حضرت بي درنگ در وسط سخنراني گفت .پدر و مادر و همسر داردنیز  دختر و

  1.شود مي ت یک نهمرث زن هسالاسهم که  یک هشتم ، یعنيشد عسهمسرش تِ ثمُن

 :ای تقسیم شترانو یا ماجر

 بر نفر سه روزى که شده نقل( السلام علیه)على امیرمؤمنان هاى قضاوت بین در

 نصف نفر یک که کنند تقسیم طورى را آنها خواستند مى و داشتند گفتگو شتر 17 سر

 این به 17 عدد تقسیم سر بر و نهم یک سومّى و سوم یک دیگرى و ببرد را آنها

 پایان براى( السلام علیه)على. بود کشیده مشاجره به ارک و بودند مانده در کسرها

 آن نصف آنگاه کردند، اضافه شتر هفده آن به خود از شتر یک آنها مشاجره به دادن

 سومّ نفر به را آن تسع و( شتر 6) دوّم نفر به را آن ثلث و( شتر 9) اول نفر به را عدد

 2.ماند باقى دبو حضرت خود به متعلقّ که شتر یک و دادند( شتر 2)

 3 گفت:ونگاه میکرد  نهربه آب  روزی :یا در علوم تجربيو 

                                            
 إِليَهِْ  فقََامَ الْمِنْبَرِ علََى)ع( علَِيٌّ کَانَ: قَالَ  السَّلْمَانِيِّ عبَيِدَةَ عَنْ حرَْبٍ بْنُ سِمَاکُ رَوَى 1

 ثُمُنُ صَارَ)ع( علَِيٌّ فَقَالَ زَوْجَةً وَ أَبَوَيْهِ وَ بِنْتَيْهِ تَرکََ وَ ماَتَ رجَُلٌ الْمُؤمْنِِينَ أمَيِرَ يَا فَقَالَ رَجُلٌ

 .201صفحه  17جلد  ،مستدرک الوسائل تِسْعا. رأَْةِالْمَ
 ابن مقری ابو محمد اسماعیل بن ابي بکر بن عبدالله، فقیه، ادیب و شاعر یمني.« بدیعیّه»کتاب  2
علي )علیه السلام( در بالای نهری در شمال عراق ایستاد و در حالي که آب از بالا به پایین  3

، فرمود: مي توان از این آب، عراق را روشن کرد،/ بیان الأئمه، جریان داشت و به آن نگاه مي کرد

 .316، ص 1ج 
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 پیشگویي ایشان درباره تعداد نفرات لشکر که از کوفه به کمک مي ،پیشترو 

نمونه و  .گذشت ا پیشگویي درباره مقتولین جنگ نهروان،یآیند برای جنگ جمل، 

 دیگر. های فراوان 

 را ،)علیه السلام(امام صادق  ،غیب اهل بیتعلم  کارانجناب مدرسي چرا برای 

درباره امام صادق  کار رااین -به نظر خودش -چرا که او ؟قرار مي دهدمحور بحث 

را انکار مي  )علیه السلام( امیرالمؤمنیناگر علم غیب  ن دیده است؛آسا ،)علیه السلام(

رسوا تر مي  ،نمسلمان و غیر مسلما ،پیش هر انساني اعم از شیعه و غیر شیعه ،کرد

از امام  شدر این جای بحثاو  .چون جهانیان به علم غیب آن حضرت باور دارند .شد

ین پایرا معمولي و حتي  )علیه السلام(شخصیت امام باقر  مي کوشد )علیه السلام(باقر 

هدف خود را دنبال  درنکبن م تر از افراد معمولي فرو بکشد با نقل داستاني از محمد

 :ویدمي گ :مي کند

این داستان را بیان مي  که زاهد معروف مدینه ر،بن منکد گو بین او و محمدگفت

  :نشان مي دهدخویش  در اداره زندگي شخصيرا  )علیه السلام(نگرش محمد باقر  ،کند

 مُحمََّدُ  جَعْفَرٍ أَبوُ فلََقِيَنيِ حَارَّةٍ سَاعةٍَ فيِ المْدَيِنَةِ نَوَاحيِ بعَضِْ إِلىَ خَرَجْتُ

 مَوْليَيَنِْ  أَوْ أسَوَْديَْنِ غلَُامَيْنِ عَلىَ متَُّكئٌِ هُوَ وَ ثَقِيلاً باَدِناً رَجلُاً کَانَ وَ عَليٍِّ نُبْ

 هَذهِِ  علَىَ السَّاعةَِ هذَهِِ فيِ قُريَشٍْ أَشْيَاخِ مِنْ شيَخٌْ اللَّهِ سبُحْاَنَ نَفْسيِ فيِ فَقُلْتُ

 بنِهَرٍْ  السَّلَامَ  عَليََّ فرَدََّ  علَيَْهِ فسََلَّمتُْ  مِنْهُ فَدنَوَْتُ لأََعظِنََّهُ أمَاَ الدُّنيَْا طلَبَِ  فيِ الحْاَلِ

 هذَهِِ  فيِ قُرَيشٍْ  أشَيْاَخِ  مِنْ شَيخٌْ اللَّهُ أَصلْحَكََ فَقُلتُْ  عرََقاً  يتَصَاَبُّ هُوَ وَ« 2»

 هذَهِِ عَلىَ أنَتَْ وَ أَجلَكَُ جَاءَ لَوْ رَأَيْتَ أَ الدُّنيْاَ طلَبَِ فيِ الحْاَلِ هَذِهِ علَىَ السَّاعَةِ
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 أنَاَ وَ جَاءنَيِ الحْاَلِ هذَهِِ  علَىَ أنَاَ وَ  المْوَْتُ جَاءَنيِ لَوْ فَقاَلَ -تصَنَْعُ کُنتَْ  مَا الحْاَلِ 

 لنَّاسِا عَنِ وَ عنَكَْ عيِاَليِ وَ نَفْسيِ بِهَا أَکُفُّ جَلَّ وَ  عزََّ اللَّهِ طَاعةَِ[ مِنْ طَاعةٍَ] فيِ

 فقَلُتُْ  اللَّهِ معََاصيِ مِنْ مَعْصيِةٍَ  عَلىَ أنَاَ وَ  المَْوتُْ  جاَءَنيِ لَوْ أَنْ أَخَافُ  کنُتُْ  إِنَّماَ وَ

 1.فوََعظَْتَنيِ أَعظَِكَ أنَْ  أَرَدْتُ اللَّهُ يَرْحمَكَُ صَدقَتَْ

 فرجع ابو و مرفت مدینه نواحي از یکي به بود گرم بسیار که روز از ساعتي در :

 دو بر و ودب سنگین و فربه مرد حضرت آن دید. مرا( السلام علیهم) على بن محمد

 بزرگان از یکي چرا سبحان الله! گفتم: خود با بود. کرده تکیه غلام دو یا سیاه نوجوان

 را او باید رود؟ مي دنیا کسب پي در حالت این با روز از گرم ساعت این در قریش

 نفس نفس هک حالي در را پاسخم و کردم سلام او بر و رفتم او نزدیک کنم. نصیحت

 !بدهد خیرت خدا بود. گفتم: جاری رویش و سر از عرق و فرمود سختي( به )و مي زد

 دنیا طلب هب حال این با سوزان و گرم ساعت این در قریش بزرگان از یکي( چطور)

: فرمود یکني؟م کار چه ،برسد پایان به عمرت داری که حالي این در اگر است؟ آمده

 خداوند طاعتا به من که است آمده حالي در ،بیاید سراغم به مرگ حالت این در اگر

 این از تنها من ،نمگردا مي نیاز بي مردم و تو از را ام خانواده و خودم و هستم مشغول

 الهي های معصیت از یکي انجام حال در آید مي سراغم به مرگ وقتي که دارم بیم

 تو ولي دهم دپن را تو خواستم من کند رحمت را تو خدا ؛میگویي سترا :گفتم .باشم

 .کردی نصیحت مرا

حسن بصری  الهام گرفتگان ازاز و  معروف ي مذاقصوفاو  :رکدمحمد بن من

                                            
 .74 ص ،5 ج ،(الإسلامية -ط) الکافي 1
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 «زاهد معروف»را  او 16آقای مدرسي در صفحه  .بنیان گذار تصوف در اسلام است

زاری خودش از تصوف را نشان داده ش بي کتاببرگ های قبلي در حالیکه در نامد مي 

 .است

تصوف او « زاهد»را به نفع هدفش دیده با لفظ  لیکن در این جا سخن این شخص

 او را مردود مي دانند. «رجالي»حالي که متون در  پوشاني مي کند.لا را

و و دانش  که مدعي علم اشاره دارد که دیگران متعدد در موارد شدر این کتاباو 

و آبروی خود  شخصیت مینأاز گاهي برای تهر خواستند  مي همیشه بودند، یا زهد

هیچ فرقه ای از این  جوارخغیر از  .بزنند )علیهم السلام(اهل بیت  دوستي سخني در

، 6خاندان تبری نجسته است همان طور که خودش از ابوحنیفه و مالک در صفحه 

  :آورده است «درآمد»بخش  ،8 و 7

 من أفقه أحدا رأيت ما: قال ؟ رأيت من أفقه من: وسئل حنيفة، أبا سمعت

 إن حنيفة، أبا يا: فقال إلي بعث الحيرة، المنصور لما أقدمه محمد، بن عفرج

 له فهيأت .الصعاب مسائلك من له فهيئ محمد، ابن بجعفر فتنوا قد الناس

 بهما، بصرت فلما يمينه، عن جالس وجعفر جعفر، أبا أتيت ثم .مسألة أربعين

 .فجلست لي، وأذن فسلمت جعفر، لابي يدخلني لا ما الهيبة من لجعفر دخلني

 ابوحنيفة ثم نعم،هذا: قال ؟ هذا تعرف الله، عبد أبا يا: فقال جعفر، إلى التفت ثم

 فكان .أسأله فابتدأت الله عبد أبا نسأل مسائلك من هات حنيفة، أبا يا: قال

 وکذا، کذا يقولون المدينة وأهل وکذا، کذا فيها تقولون أنتم: المسألة في يقول

 جميعا، خالفنا وربما المدينة، أهل تابع وربما تابعنا فربما ذا،وک کذا نقول ونحن
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 قد أليس حنيفة أبو قال ثم .مسألة منها أخرم ما مسألة أربعين على أتيت حتى

 !الناس؟ باختلاف أعلمهم الناس أعلم أن روينا

 دیني احکام در که کسي داناترین [پرسیدند او از که زماني] شنیدم ابوحنیفه از

 محمد بن جعفر از تر آگاه دیني احکام در را کسي داد پاسخ او کیست؟ بود دیده

 حکومت مقر کوفه، نزدیک] حیره به را او منصور که هنگامي. ام ندیده)ع( [صادق]

 مردم !ابوحنیفه ای :گفت و فرستاد من دنبال به آورد [آن آغازین سالهای در عباسي

 .کن آماده او برای را خود ؤالاتس سختترین پس ،اند شده)ع( محمد بن جعفر مسحور

 در ،رفتم [منصور] ابوجعفر پیشگاه به و کردم تهیه را سؤال چهل [از ای سیاهه] من

 که هیبتي ،دیدم را دو آن وقتي .بود نشسته او راست سمت در)ع( جعفر که حالي

 احساس[ منصور] ابوجعفر به نسبت که بود آن از بیشتر بسیار داشتم جعفر به نسبت

 به رو[ منصور] ابوجعفر سپس .شد داده من به نشستن اجازه و کردم سلام .ردمک مي

 آری»: گفت)ع( جعفر میشناسي؟ را مرد این آیا !اباعبدالله ای: گفت و کرد)ع( جعفر

: گفت[ منصور] سپس. «است آمده ما دیدن به قبلاً او»: افزود و «.است ابوحنیفه این

 شروع من بنابراین «.کنیم سؤال اباعبدالله از تا کن مطرح را خود سؤالات !ابوحنیفه ای»

 [عراق مکتب] در شما»: میگفت سؤال هر به پاسخ در او و کردم او از پرسیدن به

 و چنین[ باشند مي حجاز مکتب فقهای که] مدینه اهل و گویید مي چنان و چنین

 نظرات «.میگوییم چنان و چنین[ )ص(پیامبر بیت اهل سنت در] ما و گویند مي چنان

 اینکه تا ،کدام هیچ با گاه و داشت همخواني مدینه اهل نظر با گاه و ما نظر با گاه او

 ابوحنیفه. نگذاشت پاسخ بي را سؤال یک حتي او. کردم مطرح را سؤالم چهل تمام من

آیا نمي گویند: داناترین مردم کسي است که آگاه ترین شخص، »ماجرا گفت:  شرح در
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 «در میان ایشان باشد؟ {موجود} اءنسبت به اختلاف آر

  :ز مالک بن انس نقل مي کندا و

 بْنِ جَعفْرَِ الصَّادِقِ إِلىَ أَدْخُلُ کنُْتُ يَقوُلُ المْدَِينَةِ فَقِيهَ أَنَسٍ بْنَ مَالكَِ سَمِعْتُ

 فكَنُتُْ  أُحِبُّكَ يإنِِّ ماَلكُِ يَا يَقُولُ وَ قَدْراً ليِ يَعْرِفُ وَ مِخَدَّةً ليِ فَيُقَدِّمُ)ع( مُحمََّدٍ

 ثَلَاثِ  إِحْدىَ منِْ يَخْلوُ لاَ رَجُلاً)ع( کاَنَ وَ  قَالَ  عَلَيهِْ  اللَّهَ  أَحمَْدُ وَ  بذِلَكَِ أُسرَُّ 

 الزُّهَّادِ  أکََابرِِ وَ الْعبِاَدِ عظَُمَاءِ مِنْ کَانَ وَ ذَاکرِاً إِمَّا وَ  قَائِماً إمَِّا وَ صاَئِماً إِمَّا خِصَالٍ

 الْفَوَائدِِ  کثَيِرَ المْجُاَلسَةَِ طيَِّبَ الحَْدِيثِ کثَيِرَ کَانَ وَ جَلَّ وَ عزََّ اللَّهَ يَخْشوَْنَ ينَالَّذِ

 کَانَ  منَْ  يُنكِْرَهُ حتََّى أخُرَْى اصفْرََّ وَ مرََّةً اخْضَرَّ)ص( اللَّهِ رَسوُلُ قاَلَ  قاَلَ فَإِذَا

 همََّ  کُلَّماَ کاَنَ الْإحِرَْامِ عنِدَْ رَاحلِتَُهُ بِهِ استْوََتْ فلََمَّا ةًسنََ  مَعَهُ حجََجتُْ  لَقَدْ وَ يَعْرِفُهُ

 ابنَْ  ياَ قلُْ فَقُلْتُ -رَاحلِتَِهِ مِنْ يخَرَِّ أَنْ کاَدَ  وَ حلَقْهِِ فيِ الصَّوْتُ انقَْطَعَ بِالتَّلبْيِةَِ

 أَقُولَ  أَنْ أَجْسُرُ کيَفَْ  عَامرٍِ أبَيِ ابْنَ ياَ فَقَالَ تَقُولَ أَنْ مِنْ لكََ بدَُّ لاَ وَ اللَّهِ رَسُولِ

 .سعَدَْيْكَ لاَ وَ لبََّيْكَ لَا ليِ جلََّ وَ عزََّ يَقُولَ أَنْ أخَْشىَ وَ لبََّيكَْ  اللَّهُمَّ لَبَّيكَْ

را )ع( شنیدم که مي گفت: صادق جعفر بن محمد -فقیه مدینه -از مالک بن انس

ارف مي کرد و مرا گرامي مي داشت و مي گفت: زیارت مي کردم. بالشتي به من تع

این باعث خوشحالي من مي شد و خداوند را برای « ای مالک! من به تو علاقه دارم!»

ال داشت: روزه، نماز یا ذکر غآن شکر مي کردم. او همیشه به یکي از این سه کار اشت

صحبت و  خدا. او از بزرگترین عابدان و بندگان زاهد خدا بود. او همچنین خوش

گاهي سبز مي شد، گاهي زرد « رسول خدا فرمود»خوش محضر بود. وقتي مي گفت: 

مي شد، به طوری که حتي کساني که او را مي شناختند، نمي توانستند او را بشناسند. 
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رام ببندد، هرگاه میخواست یک سال با او حج به جا آوردم وقتي مرکبش ایستاد تا اح

و  [و خارج نمي شد]گوید{. صدا در گلویش مي ماند تلبیه را انجام دهد }لبیک ب

 «.لبیک بگویيبگو ای پسر رسول خدا! باید »نزدیک بود از مرکبش بیافتد، گفتم: 

ای پسر ابوعامر! چگونه جرئت کنم و بگویم لبیک، پروردگار من، لبیک در »گفت: 

 «حالي که مي ترسم او به من بگوید: لالبیک و لاسعدیک }خوش نیامدی{!

 ،در انداخته صطلاح( نهضتي نوبا) شحسن بصری و شاگردان و منکدر محمد بن 

در برابر امامان به ویژه در برابر امام  ،تصوف را در میان مسلمانان تاسیس کردند

لیکن گاهي به  .دعظیم باز کردنبل  کان بزرگدو امامان بعدی  )علیه السلام(سجاد 

این گروه به شدت در  .راه اسلام نگردند زا آنان مي پرداختند تا متهم به خروج دحم

 از حدیث ها را آقای مدرسي همانطور که دیدیم همه .مقام رقابت با امامان بودند

 محمد سندش که دهد مي تحقیقي و علمي ارزش داستان یکبه  اینک اندازد مي کار

 :بپردازیم داستان این محتوای به اکنون .است رمنکد بن

لاغر نبوده اما در حدی چاق نبوده  یفرد )علیه السلام( قربا امام ؛است درست -1 

 م)علیهر در عین وصل کردن خود به اهل بیت دبن منک محمد .فربهي رنج ببرداز که 

 .مي ریزد سم مغرضانه خود را السلام(

افزایش وزن که هستم  درصددمن بي سواد  :داستان گفتای با دیدن این  طلبه 

 پیشگیریقر به قدر من معلومات نداشت که از سنگیني وزن آیا امام با ،نداشته باشم

 !؟!کند

نک ع يیالبها نفسي و ع )اکف :امام گفت ؛به عبارت انتهایي داستان توجه کنید -2

امامان هرگز با  ؛ر استدبن منک محمد تنفر از از کياحاین سخن امام  و عن الناس(
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گذاران بدعت با  خاطبگر در تآمیز سخن نگفته اند م شاگردان و مردم با بیان نفرت

  .و منحرفان

 ؛ي کندا لاپوشروده است تا این تنفر را افز «ن الناسع»ر عبارت و کدمحمد بن من

د و نچسبانب م()علیهم السلامي خواستند خودشان را به اهل بیت  بي چاره ها هم این

  .هم استقلال خودشان را حفظ کرده و به مردم تحمیل کنند

و  .اشتاضافه وزن د ،به طور قابل توجهیاو  :مه مي دهدآقای مدرسي ادا

راجعه همین حدیث م به اگر .73صفحه  ،5کافي جلد  ،کلیني :آدرس هم مي دهد

ردن نام کلیني خواهد با آو . او ميکدر استمي بینید که همان سخن محمد بن منکنید 

  .بردی بدهدرارزش کا «او به طور قابل توجهي اضافه وزن داشت»دعای به او کافي 

حدیثي را که ممکن است مورد استفاده آیندگان  هر نویسندگان جوامع حدیثي

تنها  ،ن حدیثي خود آورده اند و قضاوت را به عهده خواننده گذاشته انددر مت ،باشد

آنچه در این به مي گوید  1«من لا یحضره الفقیه»آن هم تنها در کتاب )ره( صدوق

کلیني  2«.حجت میان خود و خدایم مي دانم»و آن ها را اعتقاد دارم  کتاب آورده ام

 در کافي هرگز چنین ادعایي نکرده و چنین مسولیتي را نپذیرفته است. 

سرایي  نداستا همان باشد آمده ي، کتابيمتن در هر «وزن عجیب اضافه»منشاء این 

شد،  که منجر به وفات امامکه مدرسي آن را به عنوان یک واقعیت  .ابن منکدر است

                                            
 نه کتاب های فراوان دیگرش. 1
 بَينَْ  وَ يبَيْنِ فيِمَا حجَُّةٌ أَنَّهُ فِيهِ  أَعْتَقِدُ وَ بِصِحَّتهِِ  أَحْكُمُ وَ بِهِ أُفْتِي مَا إِيرَادِ إِلَى قصََدْتُ بَلْ 2

 .3 ص ،1 ج ،الفقيه لايحضره من / ذِکْرُه تَقَدَّسَ ربَِّي
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 القاء مي کند.

از جا بلند  خدمتکاری به او کمک مي کرد تا برای نماز :و از تفسیر عیاشي که

  .شود

  .همه منقولات تفسیر عیاشي فاقد سند است :اولاً

موثق معتقد  ۀاواخر زندگي آن حضرت بوده است که شیعه با ادل این در ثانیاً:

  1.ه استو در اثر سم شهید شد شداست که آن امام مسموم 
که شخص  شخصیت علمي امام دلالت مي کند ،علاوه بر دلایل تاریخي و حدیثي

شده  توله مقبدیهي است ک ،سالگي وفات مي کرد 57دانشمندی مثل او نباید در سن 

  .است

 .هدمي د «ئمهلاا بّط»جناب مدرسي گاهي برای سخن خودش آدرس از کتاب 

  .داضافه وزن، از دنیا برور دار و متقي چرا باید در اث یک طبیب دین

قه از آن همه علوم غیر از فسلب  سلب عصمت، ،علم غیب لبمدرسي علاوه بر س

بن  حمدم ،از آن طرف .لب مي کندسرا نیز  او زهد و پرهیزکاری ، تقوی،حضرت

  .مي نامد «زاهد»ر را دمنک

ه منفي را زمین ،در نیز در این داستان مانند مدرسي با تمجید از آن امامابن منک

                                            
 /160 ص ،1 ج الأثر، مَسمْوُمٌ/ کفاية أَوْ مَقتْوُلٌ  إلِاَّ  منَِّا السَّلاَمُ:... ماَ عَلَيْهِ علَِيٍّ بنُْ  اَلْحَسنَُ  1

 .363 ص ،43 ج الأنوار، بحار

 .27/209/7 الأنوار، حارب /شهَيدٌ مَقتولٌ إلاّ مِنّا ما اللّه و: السلام عليه الصّادقُ الإمامُ

 .2/203/5 ضا،الرِّ أخبار مَقتولٌ/ عيون إلاّ منِّا ما: السلام عليه الرِّضا الإمامُ
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برای شنوندگان ساده و یا مغرض خود طوری فراهم مي کند که امام را همان طور 

 .شود مياو خلف معرفي کنند که او کرده است و جناب مدرسي وارث 

در  طه افرابامام را او خواهیم دید  ؟مدرسي در نقل این داستان چه هدفي دارد

  .ست داده استا در این راه از دخوردن گوشت متهم خواهد کرد که مثلاً جان خود ر

به  نسبت قدره چ ؟!کرامت انساني به کجا رفته است ،فتوت انساني ؛يآقای مدرس

خودت  ،به خدا قسم در نظر هر عاقل هوشمند ؟داری نهکی )علیهم السلام(اهل بیت 

کاهي شخصیت همه در فرو که این ،ت را خیلي ارزان فروختيیادت و دانش ا، سرا

 لجاجت مي کني.  یهم السلام()علاهل بیت 

  :مي گوید

بود که همیشه شامل مقدار زیادی او این مشکل احتمالاً ناشي از رژیم غذایي »

  «.بسیار دوست داشت وی گوشت بود که

آن احتمال را  «بسیار دوست داشت»سپس با عبارت  «احتمالاً»ابتدا مي گوید 

سي و بیان القائي او لبیتو به توان نر او را مشاهده کنید این ه .به قطعیت مي رساند

با این بیان آنچه در ذهن خواننده مي ماند افراط شدید امام در خوردن  .آفرین بگویید

  .گوشت است

به  ،بزرگ مسلمانان ۀتصوف در دو برهه از تاریخ جامع :اما حقیقت ماجرا

 ه است: بزرگي یافت حرکت ،صورت نهضت گونه و طوفان گرا

یش تصوف عربي است که از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم پیدا :دوره اول 

یاد هندوستان کرده و با استفاده از عنصر فیلش  (اصطلاح)بحسن بصری مسیحي تبار 

 اش، او و پیروان صوفي .نفوذ داد و فرهنگ راهبان مسیحي راباور  ،در اسلام «زهد»
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خلافت نیز با اینکه  ارو صد البته درب 1.مردم را از خوردن گوشت پرهیز مي دادند

  .مي کرد این صوفیان هرگونه حمایت از ،عاشق گوشت بود

ان خوردن گردر حضور دی ،در مبارزه با این فرهنگ )علیه السلام(امام باقر 

 نسخ نانآ بدعت با ،گوشت بودن حلال در قرآن تا نصوص گوشت را ترویج مي کرد

 بگیرد هنتیج مدرسي که کرد مين افراط گوشت خوردن در هرگز خودش اما .نگردد

  .در گوشت خواری خودکشي کرد طاافر با حضرت آن

م نبود یک عالم ه ،معصوم هم نبود ،امام علم غیب نداشت این که با فرض ؛خوب

 لذت، و شهوت هوسبه خاطر  افراط در خوردن گوشتا این آی ،فرد معمولي بود

  !؟!معمولي هستسزاوار یک فرد عاقل 

 نندگانخوا اکثریت داند مي که -آدرس ها ،ي از پي نوشت هالجاری کردن سی

 -یابندعقلانیت در با اندیشه و را مسئله اساس و اصل تا کرد نخواهند مراجعه آنها به

ه هر چه مگر یک اخباری منحرف ک .نمي کند ءدوااز آقای مدرسي  را هیچ دردی

  .در متون آمده را حجت بداند

اخباری  «يزمین در فقه اسلام»مدرسي در کتاب  ؛همان طور که پیشتر گفته شد

ل خود را در این جا مي خواهد که مخاطبانش عق ،شدت محکوم کرده استگری را ب

که  ثر آدرس هاصد البته که اک .تعطیل کرده و اخباری گرانه سخنان او را بپذیرند

 ؟!!دارد این مرد چقدر تناقضات .سازگار نیستند مي دهد با نیت و برداشت او

                                            
از ویژگي های شان بود برخلاف  آن( در مواقعي تحریمبل ) پرهیز از گوشت ،صوفیان قدیم 1

 .چیز دیگر افتخار نمي دهند صوفیان امروزی که به پایین تر از کباب برگ به
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هایش پیدایش تصوف فارسي است که سعید نفیسي در یکي از نوشته  :دوره دوم

برخورد نظامي  از بروند وزیر بار اسلام که نمي خواستند  یانبخشي از ایرانمي گوید 

  .تصوف را به اسلام نفوذ دادند ،با مسلمانان عاجز بودند

ي بر مي گرفتند و به بودای 1ایرانیان تصوف را از معبد بهارستان و معبد نوبهار

ف گشت زبان فارسي زبان تصو لذا .مي دادند ،خورد مسلمانان اعم از ایراني و عرب

  رد.را در مصر به فارسي تدریس مي ک ضابن فار هیّ ئتا صدر قونویکه حتي بعدها 

خوردن گوشت توسط صوفیان که فعال ترین  )علیه السلام( صادقدر زمان امام 

پرسش  )علیه السلام( صادقامام  درباره این مسئله از .تحریم شد مرکز آنان نیشابور بود

  2.به گوش او اذان بخوانید خوردن تروز گوش 40اگر کسي  :فرمود :کردند

بوده که اعلام کرد علي بن موسي  يالرشید منصف تر از آقای مدرس أمونگویا م

                                            
تا پیدایش  ،جا در آن ابود یاین دو معبد در شمال شرقي فلات ایران قرار داشتند و مجسمه ها 1

 .طالبان باقي بود
)ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ علَِيُّ 2

 فيِ فَأَذِّنُوا خُلُقُهُ ساَءَ منَْ  وَ خُلُقهُُ  ساَءَ يوَمْاً أَرْبَعِينَ اللَّحْمَ تَرکََ منَْ  وَ  اللَّحْمَ يُنْبتُِ  اللَّحمُْ : لَقَا

 .أُذُنِهِ

 بنِْ  نِيْ الْحُسَ عَنِ نَصْرٍ أبَِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحمََّدٍ بنِْ  أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 أَيَّامٍ  اثَةَثَلَ اللَّحمَْ  يَأکْلُِ لَمْ منَْ  إنَِّ ولُونَيَقُ النَّاسَ  إنَِّ)ع( الرِّضَا الحْسَنَِ  لِأبَِي قلُْتُ: قَالَ خَالدٍِ 

 لِانتْقَِالِ  ذَلِكَ وَ دَنُهُبَ وَ خُلُقُهُ تَغيََّرَ يَوْماً  أَرْبَعِينَ اللَّحْمَ يأَْکُلِ لَمْ مَنْ لكَِنْ وَ کَذَبُوا فقَاَلَ خُلُقُهُ سَاءَ

 .3۰۹ص  ،۶ ج کليني، شيخ الكافي، .يوَْماً أَرْبَعِينَ مِقْدَارِ فِي النُّطْفَةِ
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در  طر افرادر گذشته است نه در اث 1سالگي 55الرضا در اثر پرخوری انگور در 

  .خوردن گوشت

  :ادامه مي دهد دربارۀ امام باقر )علیه السلام( جناب مدرسي

او در  .ستمحبت بوده ا فق و بااي رسد در زندگي زناشویي همسری موبه نظر م»

 ،وشیدخانه به شکلي که همسرش درخواست مي کرد زندگي مي کرد و لباس مي پ

زندگي کند  ار نداشتند در خانه مجللانتظ که شدمي  خواهانشکه باعث شگفتي هوا

انه متعلق به الات مردم پاسخش این بود که خؤدر برابر س .های شاد بپوشد یا رنگ

 زنانش ات کند مي گرناو به جمعي از مهمانان گفت که ریش خود را  .همسرش است

یاه س عمولاًم را آن و داشت مي نگه مرتب و کوتاه را خود ریش او .کند خشنود را

 مي تولید یجوردلارنگ گیاهي که رنگ آبي  ،نیل)گاهي با حنا و یا با وسمه  اما

 کرده شل ریجتد به را هایش دندان وسمه از استفاده وی نظر از .کرد مي رنگ (کند

  «.دبجو را صمغ از خاصي نوع و ببندد طلا با را ها آن شد مجبور بنابراین ،بود

  :و به این گفتارش چنین آدرس داده است

لي ع ةالمرئ حق»کلیني این حدیث را در باب : 511صفحه  5کافي جلد  -1

در نزد  :است آمده )علیه السلام(آورده است که در آن از قول امام صادق  «وجالزّ 

  .پدرم زني بود که او را ناراحت مي کرد اما پدرم او را مي بخشید

 ،آورده است «دائماً او را ناراحت می کرد»عبارت  در معني حدیث اما مدرسي

                                            
 .سالگي 49مطابق نقل دیگر در  1
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  ؟را از کجا در آورده است 1این دائماً 

نه ا ام ،تحمل و بخشش برای تحکیم خانواده یک اصل مهمي است ،در اسلام

ی چنین مواردی طلاق را برا ،اسلام برخلاف مسیحیت ،تحمل زني که دائماً اذیت کند

ون از ی بیراش آسایش نداشته باشد در کارهااگر مردی که در خانه  ؛تشریع کرده

و متزلزل  لمخت دنیا و آخرتش ،منزل و در نقش اجتماعي خود نیز ناتوان مي گردد

 .دشومي 

یي را حدیث ها ،ل تخریب آن استبتحکیم خانواده نیست  ،تحمل اذیت دائمي

  .ویژه آورده همگي در تحکیم خانواده است بکه کلیني در این با

همسری او »ه مي گوید کدرسي مصداق گفته م (تحمل اذیت دائمي) حملّيو چنین ت

م این ذلت است که اسلا ذلیليل که مصداق زن نیست ب« استموافق و با محبت بوده 

  .را نمي پذیرد

اسلام رنگ سیاه را مکروه و رنگ سبز عدسي را تشویق  ؛درباره لباس آن حضرت

در رنگ شاد را نیز مکروه  طافرا لیکن یعني رنگ شاد را محکوم نکرده 2کرده است

                                            
 عَمَّارٍ بْنِ إسِْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ صفَْوَانَ عَنْ الْجَبَّارِ  عبَدِْ بنِْ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ عَلِيٍّ أَبُو 1

 يشُْبِعُهَا مُحْسنِاً قَالَ  کَانَ فَعَلَهُ إِذَا الَّذِي زَوْجِهَا علََى المَْرأَْةِ حَقُّ مَا)ع( اللَّهِ عَبْدِ لِأبَِي قلُْتُ: قَالَ

 فَيَغْفرُِ  تُؤْذِيهِ)ع( أَبِي عِنْدَ امْرأََةٌ کَانَتِ)ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ وَ لَهَا غَفَرَ جهَلَِتْ إنِْ وَ يَكْسُوهَا وَ

 .لهََا
سایت  ،مبحث لباس «دانش ایمني در اسلام»رجوع کنید به کتاب  ،درباره لباس و رنگ لباس 2

 .www.blnesheno.com بینش نو
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  .مي دارد

واژه  (477و  448تا  446صفحه  6کافي جلد  ،کلیني)در آدرسي که مدرسي داده 

رنگ  ،رنگین»آمده به معنای  «رعصفم»واژه  ،دلالت کند نیامده« شاد»ای که بر 

 ها در آن زمان که پارچه را از مواد طبیعي مي بافتند به دو نوع از آن .است 1«شده

  :استفاده مي کردند

  .از آن استفاده مي کردند ،شهمان رنگ طبیعي موادبا  :الف

 .خود پارچه ها را رنگ آمیزی مي کردند یا موادب: 

نگین نمي رلباس  ،ن مرید بازیکادصوفیان و صاحبان به ویژه  زاهدان ،بدانعا

د نظر مدرسي یبه است که همین روایت مورعت بنیکي از دکان داران حکم  د.دنپوشی

در اصطلاح  «شاد»به کار نبرده که معنایش  ای او هم واژه را نقل کرده است حتي

  .امروزی باشد

رد تنها بخشي را با که همه حدیث ها را از کار انداخت و فلج ک يجناب مدرس

که خود را در سرزمین )را  بن عتیبه چرا سخن حکم 2،تردید پذیرفت احتمال و شک

صوصیات زندگي امام مي شریح خحجتي برای ت (عراق رقیب همان امام مي دانست

را دارای شخصیت قویم و استوار مي  او ،را که همه اهل دانش جهان مو اما 3د!؟دان

                                            
. مُعَصْفَرٌ فهو فَتَعَصْفَرَ الثوبَ عَصْفَرْتُ قد و به، يصبغ معروف نبت العين، بضم "العُصْفُرُ " 1

 .408 ، ص3 مجمع البحرین، ج /"فرَاَتالمُعَصْ الثياب "منه و
 .تا برای ادعاهای خود از آنها استفاده کند 2
   السلام علیه سجاد امام اصحاب از را او برقي کوفي، کندی عتیبه بن حکم ابومحمد 3
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  .مي کند «بارهزن»شبیه یک  ،دانند

لبته در این ا ند.هیچ دلالتي به سخن او ندار ،صفحاتدیگر آن  های حدیث ۀو بقی

 .صری از مبارزه با فرهنگ بدعتي صوفیان نیز هستحدیث عن

اولاً هیچ کلمه ای در آن آدرس ها که داده وجود ندارد که معني  :نه مجللخا

بیت » .در آورده است بن عتیبهین شبهه را نیز از روایت حکم هم :ثانیاً .باشد «مجلل»

 نه مجلل. 1.یعني خانۀ مزیّن« منجّد

                                            
 و است آورده السلام علیه امام اصحاب ردیف در را او شیخ همچنین و )رجال برقي( شمرده 

 و انتقاد در را اخبار از کشي، گروهي و )رجال طوسي( است بتریه گروه از وی که فرموده اضافه

 . است گمراهان و منحرفین جمله از او که این و کرده نقل او نکوهش

(. 552 ص داود ابن ذنبه )رجال تغفر لا ابن داوود در خصوص وی به نقل از کشي مي گوید: اللهم

 بتريا کان و عامةال فقهاء من کان و مذموم المهملة العين بضمعلامه حلي در خلاصه مي نویسد: 

 (.21۸ ص للحلي، )الخلاصة بتري زيدي مولى الكندي الكوفي محمد أبو إنه الشيخ: قال

 مِمَّنْ عُتَيْبَةَ بْنَ الْحَكمََ  إنَِّ لِي قاَلَ: ابو بصير مي گويد: سمعت ابا جعفر )عليه السلام( قَالَ

 وَ  الْحَكَمُ قِفَلْيشَُرِّ بِمُؤْمِنيِنَ همُْ  ما وَ الْآخرِِ يوَْمِبِالْ وَ باِللَّهِ آمَنَّا يَقوُلُ منَْ اسِالنَّ مِنَ وَ اللَّهُ قَالَ

 السلام یهعل از ابوجعفر جبَْرَئِيلُ. عَلَيهِْمْ نَزَلَ يْتٍبَ أَهْلِ مِنْ إِلَّا الْعِلْمَ يُصِيبُ لاَ اللَّهِ وَ أَماَ لْيُغَرِّبْ

 بخدا: گویند مي مردم از بعضي» فرموده خدا که کسانیست از عتیبه بن حکم: مودفر مي که شنیدم

 بخدا رود، مغرب به و رود به مشرق حکم« نیستند مومن که حالي در آوردیم، ایمان قیامت روز و

 .یاوردن به دست شده نازل آنها بر السلام علیه جبرییل که خانداني از جز را علم که
 کان إِذا منُجََّد بيت و: لسان العرب -منَُجَّد بَيْتٍ فيِ هوَُ وَ)ع( جَعْفَرٍ يأَبِ علََى دَخلَْتُ 1

  الفرُش. و بالثياب مزيناً 



  135 تحریف شخصیت امام باقر )علیه السلام(
 

 ،باشد اشتهد کسي که روایتي در شبهه افکني به ساحت امامان هر درسيم به نظر

  )!!!(.تو مورد اعتماد کامل است و دیگران ضعیف و سخنان شان جعلي اس موثق

استفاده از وسمه لیکن  ت.اسلام به آن تشویق کرده اس :رنگ موی سر و ریش

مدرسي به این آدرسي که  .شوند حرام است شلثر آن دندان ها ادر حدی که در 

 6جلد )امي از کافي حدیث داده چند منبع از منابع سني است و در آن میان نیز ن

رده که دو حدیث است که هر دو از محمد بن مسلم است یعني ب (483و  482صفحه 

 1 .در واقع یک حدیث واحد هستند

مطابق  (باصطلاح) ،کاری نیامده سخن از طلا ،در یکي از دو ضبط این حدیث :اولاً

استفاده از  امامان ،استح مرج ،استکاری  آنچه فاقد طلا «تعادل و تراجیح»قاعده 

طلا را برای مردان تحریم کرده اند و امروز مضرات آن نسبت به مردان ثابت و مسلم 

  .شده است

شود و قابل متروک  باید این حدیث «هما خالف العامّب ذخ»بر اساس قاعده  ثانیاً:

ه از وسمه در استفاد ماماکه  با مباني مکتب شیعه معارض است زیرا ،قبول نیست

                                            
 يمَْضَغُ )ع( جَعْفَرٍ أَبَا رأََيْتُ: قاَلَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عنَْ رَزيِنٍ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ مَحْبُوبٍ ابْنُ 1

 کَانَتِ وَ قَالَ لِأَشُدَّهَا الْعلِْكَ هَذَا فَمضََغْتُ أَضْرَاسِي الْوَسِمَةُ قضََتِنَ مُحَمَّدُ يَا فَقَالَ عِلْكاً

 .بِالذَّهَبِ فشََدَّهَا اسْتَرْخَتْ

 عَنْ مَيمْوُنٍ بنِْ ثَعْلَبةََ  عَنْ فَضَّالٍ  ابنِْ  نِ عَ الجْبََّارِ عبَدِْ بنِْ  محَُمَّدِ عنَْ  الْأَشْعَرِيُّ علَِيٍّ أَبُو

 ج ،(لإسلاميةا -ط) الكافي .الوَْسِمَةُ سِيَأَضْرَا نَقضََتْ)ع( جَعفْرٍَ أَبوُ قاَلَ قاَلَ مسُْلِمٍ بنِْ  مُحَمَّدِ

 .4۸3 ص ،۶
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سني  عددمدرسي این موضوع را از منابع مت خود .شود شل هایش ا دندانکند ت طافرا

 ئ است.در کار نبوده و امام از افراط بربه هر صورت افراطي  .هم نقل کرده است

علیهم ) اهل بیت و پیامبرسنت  ،استفاده از رنگ برای موی سر و صورت ثالثاً:

نه به  ،مان طور که گذشتاست برای ادای حقوق همسر و تحکیم خانواده ه (السلام

  .که هدف جناب مدرسي است .بارگيزن (بالله نعوذ)معني 

 ،«خود را کوتاه و مرتب نگه می داشت ریشاو » :مي گوید يجناب مدرس

لازم بود و هست که گفته  ،رازدر برابر صوفیان شوریده سر و ریش درست است د

ریشاني مو به شدت مکروه و در مکتب ما پ «.هعلائم الحماقمن  ةيحلطول ال» :اند

 .بارگي کند ي از آن در لفافه بهره برداری زنمدرس ای که اما نه به معني ،است

یک بار با زني از قبیله ثقیف ازدواج کرد که او را بسیار او » :مي گویددر ادامه 

 ...پیرو مذهب خوارج بود او زیرا ؛اما در نهایت مجبور شد جدا شود ،دوست داشت

جدایي از آن همسر موجب ناراحتي و رنج او شد و این مسئله به طور با این حال 

  .351صفحه  5کلیني جلد  :آدرس میدهد «.محسوسي بر سلامتي اش اثر گذاشت

 أبَيِ عَنْزراره  عَنْ بُكيَرٍْ ابْنِ عَنِ فضََّالٍ ابْنِ عنَِ محُمََّدٍ بْنُ أَحمَْدُمتن حديث: 

 فدَخََلتَْ  إبِْرَاهيِمُ  لهَُ  يُقاَلُ ابْنٌ منِهْاَ لَهُ وَ  ثَقيِفٍ مِنْ امْرَأةٌَ  هُ تَحْتَ کاَنتَْ: قاَلَ)ع( جَعْفَرٍ

 فَإِنَّ قَالتَْ عَليٍِّ  بنُْ مُحمََّدُ قاَلتَْ هذََا زَوْجكُِ  منَْ لهَاَ فقَاَلتَْ  لثَِقيِفٍ مَوْلاَةٌ عَليَهْاَ

 قاَلَ  سبَيِلهَاَ فخََلَّى قاَلَ يَقُولوُنَ وَ  لفََ السَّ  يشَتْمِوُنَ قوَمٌْ باِلْكُوفةَِ أصَحْاَباً  لِذلَكِِ

 قدَِ  لَهُ فقَلُْتُ قَالَ ءٌشيَْ  جِسمِْهِ مِنْ تَضعَضَْعَ وَ علَيَهِْ استْبَاَنَ قدَِ ذلَكَِ بَعْدَ فَرَأَيْتُهُ

 . نَعَمْ قلُتُْ قاَلَ ذَاکَ  رَأَيْتَ قدَْ  وَ قاَلَ فرَِاقهُاَ علَيَكَْ اسْتبَاَنَ
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تا مخاطب بفهمد که  ؟جناب مدرسي متن حدیث را نیاورده است چرا :اولاً

 ،متن حدیث ها را مي آورد مولاًمعو ا؟ -؟درست است یا نه ،برداشت او از حدیث

 .ریگي در کفش باشد (اصطلاح)بمگر در جایي که 

 قرافتا در اثر  !؟هست «او را بسیار دوست داشت»در کجای این حدیث عبارت 

  !؟او دچار بیماری شود

حزن  از غم وضع نوعي عتض «.ضع من جسمه شئعتض»: متن حدیث آمده در :ثانیاً

اما  .البته گاهي هم به معني بیماری آمده است .شود است که در سیمای شخص دیده

یعني چیزی از اندوه، به معني اندکي از اندوه « تضََعضعََ شیئ»در این حدیث مي گوید 

 است. 

بدیهي  ،است که پسری از آن زن داشت به نام ابراهیمدر متن حدیث آمده  اً:ثالث

که غصه است بي مادری آن پسر برایش اندوه آور بوده و این خصلت امامان است 

  .فرزندشان را داشته باشند

افرادی  ۀویژ کهه معني عشق جنسي نمعني لغوی آن است  «هافراق»و مراد از 

دایي که شامل هر نوع جدایي ج ؛و نبودن کسيفراق یعني دوری  .مثل مجنون است

  .زاری و اشمئزاز نیز مصداق فراق استبي جدایي همراه با  ؛مي گردد

 آورد و ده ها آدرس و رفرنس مي دهد، او که برای هر ادعا و گفتارش حدیث مي

مي  را چون اگر حدیث !؟!متن حدیث را پنهان مي کند ،چرا در مورد این ادعایش

داشته  يهر خواننده ای که معلومات اندک ؛ مي گشتآورد ماهیت شنیع تحریف برملا

  .غرض ورزی جناب ایشان پي مي برد ، بهباشد

  دو نوع است: طلاق :توجه کنید «استبان»به کلمه 
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رد به عقد شوهر حق دا ،اش به پایان نرسدتا عده این طلاق  :طلاق رجعي -1

  .ن باشدان لم یکهمسری رجوع کند و پیمان همسری از نو برقرار شود و طلاق ک

 آنار طلاق بر آث ۀشوهر حق رجوع ندارد و هم ،در این طلاق :طلاق بائن -2

  .دگردری مي جا

  :ندکو قطعیت پیدا مي  شود ميبائن  ،طلاق رجعي نیز پس از پایان عده

ترین فعل  وضغبم»در اسلام طلاق جایز است اما در عین حال در نظر خداوند 

عقل  ،دهعو منتظر است در دوره  هآن زن را طلاق داد (لسلامعلیه ا)امام  .است «جایز

 ماما آنگاه ،بازگشته در صراط مستقیم باشد جن زن به سرش بیاید و از راه خوارآ

ده به پایان رسیده و آن زن در عوقتي که  .از بین برود ،عمل مبغوض ود رجوع کن

ي تاسف ؛تاسف شدید ؛امام متاسف شده ،همان انحراف فکری و عقیدتي خود باقي مانده

  1.که اثر آن در چهره اش مشهود بوده است

  .طلاق بائن گشت ،یعني طلاق رجعياستبان؛ 

پس از  :ثانیاً )؟( با چنین زني ازدواج نمي کرد ،اگر امام علم غیب داشت :پرسش

 مي تاسفمد بر نمي گردد چرا در پایان عده طلاق نیز مي دانست که او از راه خو

  .شود

بر اساس علم غیب  (علیهم السلام)و ائمه  ءکه انبیاام قبلاً عرض کرده  :پاسخ

 .اولاً موظف بودند با علم عادی و مانند مردم عادی زندگي کنند ؛زندگي نمي کردند

                                            
جدایي فرزند از مادر  ،در متن حدیث تصریح شده امام از آن زن فرزندی داشته به نام ابراهیم 1

 .تاسف است تموجب شد
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 ؛دوزخ مي گردد بل )باصطلاح( شود ميزندگي ن ،اساساً زندگي بر اساس علم غیب :ثانیاً

 ...تجاوز و ،از قتلها جنایت  ها، ته و در سراسر کره زمین جرمامام در خانه اش نشس

برایش ای چه زندگي  ،این فجایع در ذهن امام حاضر مي شدند ۀرخ مي دهد اگر هم

  .مي ماند

ا بپوشد، آن رپیامبر اکرم )صلي الله علیه و آله( هر وقت مي خواست کفش هایش 

تد، و از علم غیب یزی در آن باشد بیفعقربي یا چها را برداشته تکان مي داد که اگر 

 استفاده نمي کرد. و همین طور در ازدواج هایش.

به کار پیامبر یا  ،نآ بر عي دین و فروعات متفرعلم غیب در شناخت دین و مبان

  1.در دیگر امور هر وقت لازم بود به علم غیب رجوع مي کردند .امام مي آید

ن آن هم عشق به یک ز ،ستهق درد هجران از معشو ،در کجای این حدیث

 ؟حریف گرددتغرض ورزی لازم است تا هزینه این  ۀقدر انگیزه چ !؟!ارجوطرفدار خ
 

 

  

                                            
در مباحث آینده طي دربارۀ دو نوع علم غیب گذشت و در بخش مقدماتي این دفتر، شرح مبسو 1

 .خواهد آمد ،در این باره توضیح بیشتر
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  )علیه السلام(تهاجم به شخصیت امام صادق 
 «زندگانی شخصی»با سرفصل  (علیه السلام)پس از تحریف شخصیت امام باقر 

و تمجید امام  دحابتدا به م .وع مي کندشر )علیه السلام(تش را به امام صادق اتهاجم

اول از ضعف  ؛اهي شخصیت امام را آغاز مي کندوکسپس با شیب ملایم فر ،مي پردازد

 همین طور مي رود تا .های جسماني و بیماری که برای امام پیش آمده سخن مي گوید

  .هجوم های بي رحمانه مي رسد به

به نظر مي رسد او به » :گوید مي 126در ادامه پي نوشت شماره  30در صفحه 

ش که معمول مردم عادی در زمان و مکان دلیل اصرارش بر پیروی از رژیم غذایي

و  327صفحه  6جلد  ،256صفحه  4کافي جلد  ،کلیني)متکي بر روغن و سرکه بود 

هنوز بهتر از نان و نمکي بود که به نظر مي رسد رژیم غذایي افراد بسیار که  (328

سلامتي او یک بار در راه حج به  .دچار مشکلات گوارشي شد ....تفقیر بوده اس

  «.خاطر همین رژیم بدتر شد

در مختص کردن  «آن زمان ،غذای معمول مردم عادی»درباره  :اولاً :بررسی

 غذای اصلي یهکه پا چرا به خرما و شیر بز ،افراط کرده است ،آن به روغن و سرکه

 آسان و تر ارزان خرما عادی مردم برای ؟کند نمي اشاره بود زمان آن مردم حجاز در

  .هست و بوده مجدد تولید نیازمند سرکه زیرا بود سرکه از تر
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و  327صفحه  6جلد  ،256صفحه  4لد ج کافي -هداداو  که آدرسي در :انیاًث

 روغن و سرکه بوده وجود ندارد در ،دلالتي بر اینکه غذای معمولي مردمهیچ  -328

از اینکه  :به من گفت )علیه السلام(امام صادق  :فر مي گویدعذا :تچنین اس 4 دلج

یالت عتي که تو بمیری چه کسي وق :گفت .عیال :گفتم ؟ستي مانعي هکن جهر سال ح

ن مي کني هرسال ابده و با هزینه ای که به آن تیالت سرکه و زیعبه  ؛را اداره مي کند

 1.کن جح

سرکه  وروغن  ،معمول مردم آن زماناز کجای این حدیث بر مي آید که غذای 

ن کار را ترک فلا یالت نان خالي بده امابه ع :اگر امروز کسي به کسي بگوید ؟بوده

 !؟-ي استمعني این سخن این است که غذای معمول مردم این زمان نان خال .نکن

  .دقت کنید «غذای معمول مردم» :به عبارت

گفته های او را  از ن مسئله هیچ کدامبه ویژه در ای او آدرس ها و تکیه گاه های

لطفاً به آن ها  .تایید نمي کنند و هیچکدام نسبت به منظور او خالي از اشکال نیستند

  2.مراجعه کنید

 غذای با اش غذایي رژیم شدن همگن خاطر به او که کند مي ءالقا سيمدر :ثالثاً

 و .است معلوم مدحش ؛مذ هم و است مدح هم این .شد بیماری دچار مردم معمول

                                            
 عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ عُذَافِرٍ عَنْ الْجَصَّاصِ سُلَيْمَانَ أبَِي بْنِ داَوُدَ عَنْ الْمُؤْمِنِ عَبْدِ عَنْ عَنْهُ وَ 1

 فَمنَْ  مِتَّ إِذَا فَقَالَ  قاَلَ  الْعِياَلُ فِدَاکَ جعُلِْتُ قلُْتُ سَنَةٍ کلُِّ  فِي الْحجَِّ منَِ  يَمْنَعُكَ ماَ)ع( اللَّهِ

 .سَنَةٍ کُلَّ بهِِمْ حجَُّ وَ الزَّيْتَ وَ الْخَلَّ عِياَلَكَ أَطْعِمْ لِعِيَالِكَ
 .مثنوی هفتاد من مي شود ،ها در این نوشتار پرداخته شود اگر به همه آن 2



  143 حریف شخصیت امام صادق )علیه السلام(ت
 

چنین فداکاری در  ،این رژیم کرده است فدای را خود سلامتي امام که است این مشذ

خودکشي  «عامل مقدماتي»نیست بل مصداق  «ایثار»اسلام حرام است زیرا مصداق 

  .است

ین جهت بیمار علاقه ای به نان جو و نمک داشت و هرگز به ا )علیه السلام(علي 

  .ردشد حتماً آن را ترک مي ک بیماری او منجر مياگر این غذا به  ،نشد

زینش گم امام حتي به اصلي و مغز کلام جناب مدرسي این است که عل ۀهست

ط یک فقاو  ت،معص هم نمي رسید تا چه رسد به علم غیب و صحیحرژیم غذایي 

 )علیهه امام باقر همان طور که دیدیم این هدف را دربار ء،فقیه بود مانند دیگر فقها

  .دنبال مي کرد السلام(

 لیکن را به کار مي برد «به نظر می رسد» عبارتو جای سخنش د راول د :رابعاً

 خاطر به حج راه در بار یک او سلامتی» :گوید مي قاطعیت با تيجملاز پس ا

جالب  .260 صفحه 4 جلد ،کافي ،کلیني :دهد مي هم آدرس «.شد تر بد رژیم همین

 1گوید امام مرغ بریان نیز مي خورد. این که در همان حدیث مي

 نمي ،کرد اذیت مرا زیت و سرکه خوردن حج راه در :گوید مي حدیث آن در

که یا این سخن دلالت دارد آ .باشد شدید نسبتاً اذیت مراد گرچه .کرد بیمار مرا :گوید

به خاطر همین » مي گوید که مدرسي بوده ترژیم غذایي آن حضرت سرکه و زی

                                            
 قاَلَ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ علَِيُّ 1

 بِدَجَاجةٍَ أَمَرَتْ حمَيِدَةَ إنَِّ حَتَّى الزَّيْتِ وَ الْخَلِّ أَکْلُ آذَانِي لَقدَْ  وَ ...)ع(اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ

 .ينَفْسِ إِلَيَّ فَرَجَعَتْ فَشُوِيَتْ
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هیچ تغییری در حال و احوال امام رخ ندهد و امام  مگر قرار بود ،است بوده «رژیم

طبیعي  سان است تحت تاثیر عوامل جغرافياو هم ان .مانند یک سنگ باشد (بلا تشبیه)

 ،مت مي دانیمعصما امام را دارای علم غیب و  .شود مي و غذایي گاهي دچار اذیت موقت

  .شه در یک حالت بدون تغییر باشدنه سنگ و نه خدا مي دانیم که همیاو را 

ان زندگي رفت که معصومین بر اساس علم غیب ش حربه شو درباره علم غیب هم 

د ضروری موار در چرا که زندگي بر اساس علم غیب ممکن نیست تنها ،نمي کردند

  .ین نکته استبه علم غیب مراجعه مي کردند و اشتباه جناب مدرسي و امثالش در هم

 تبوک هغزو)صلي الله علیه و آله( و سپاهش در مراجعت از اسلام  روزی پیامبر

 ،افرادی را برای یافتن شتر فرستاد ،ناقه آن حضرت گم شد ند،در جایي اردو زده بود

این مرد به ما از  :یکي از منافقین با خود زمزمه کرد .شتر را نیافتیم :برگشتند و گفتند

)صلي الله رسول خدا  .اند شترش کجاستها و زمین خبر مي دهد اما نمي د آسمان

 ،من در آنجا به بوته ای پیچیده است ۀقار ناساف ،درهلان فبه بروید  :فرمود علیه و آله(

  1 .رفتند آوردند

داد که  آن حضرت وقتي مي خواست کفش بپوشد آن را تکان ميگفته شد که 

                                            
 فَقاَلُوا المُْنَافِقُونَ فَأَرْجَفَ افْتَقَدَتْ نَاقَتَهُ أنََّ رُوِيَ الجرائح و الخرائج الورى، إعلام عم، 1

 بِلَطَائِفِ أُخْبِرُکُمْ کُنْتُ إنِْ وَ إنِِّي فقََالَ  ذَلِكَ فسََمعَِ نَاقَتُهُ هوَُ أَيْنَ يَدْرِي لَا وَ السَّمَاءِ بخَِبَرِ يُخْبِرُنَا

 حَالِهَا علََى دَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ لهَُمُ وَسْوَسَ فَلَمَّا اللَّهُ علََّمَنِي ماَ إِلَّا ذَلِكَ مِنْ أعَْلَمُ لاَ لَكِنِّي أَسْرَارِالْ

 خِطَامُهَا تَعلََّقَ قَدْ وصَفََ مَا علََى فَوَجَدُوهَا فَأَتَوْهَا بِهَا مُتَعَلِّقةٌَ هِيَ الَّتِي الشَّجَرَةَ لهَُمُ وَصَفَ وَ

 .11۰ –1۰۹ص  ،1۸ ج ،(بيروت -ط) الأنوار بحار. بشَِجَرَةٍ
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 .مبادا در داخلش عقربي باشد

همیشه  اگر ؛در جهان رخ مي دهد ...یت وجناو  ،ن جرمابح تا شب هزاراز ص

  .رددجهنم مي گ ،باشد زندگي بر شخص با وجدان و سالمباز پنجره علم غیب 

  :بیماری امام دلیل فقدان علم غیب یا عصمت نیست

 )علیه السلام(امام صادق  «:ابتلاء المومن ةشد»باب  ،252صفحه  2کافي جلد 

سپس  ء(،یعني اولیا)ها  به آنان که پشت سر آن سپس ء،شدید ترین بلا به انبیا :فرمود

 1.، مي رسدشبیه تر و شبیه تر به آنان

امام صادق و نیز از خود  ،امام باقر ،کلیني در این باب سي حدیث از امام سجاد

امامان و مومن و  ،آورده است همگي در ابتلای پیامبران (صلوات الله علیهم)پیامبر 

وَ  دِينهُُ صَحَ فَمَنْ»ال و اولاد شان است از جمله ابتلای شدید شان در جسم و م

  ...و 2«النبيون ءًبلا سالنا ان اشدّ»: يا «.نَ عَمَلهُُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُحَسُ

پس چرا جناب مدرسي این  ،جمله قابل استناد استال فيکتاب کافي  اگر محتوای

                                            
)ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ علَِيُّ 1

 فاَلْأَمْثل. الْأَمْثَلُ ثُمَّ يَلُونهَُمْ الَّذِينَ ثُمَّ الْأَنْبِيَاءُ بَلَاءً النَّاسِ أَشَدَّ إنَِّ: قَالَ
 الرَّحْمنَِ  عَبْدِ عَنْ مَحْبُوبٍ  بْنِ الحَْسنَِ  عنَِ  عِيسَى بْنِ محَُمَّدِ  بْنِ أَحْمدََ  عَنْ يحَيَْى بْنُ مُحَمَّدُ 2

 فقََالَ  الْمُؤْمِنَ بِهِ جَلَّ وَ عَزَّ هُاللَّ يَخُصُّ مَا وَ الْبَلَاءُ)ع( اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عِندَْ  ذُکِرَ: قاَلَ الْحَجَّاجِ بْنِ

 يُبتَْلَى وَ فَالْأَمْثَلُ الْأَمْثَلُ ثُمَّ النَّبِيُّونَ فَقَالَ الدُّنْيَا فِي بَلَاءً النَّاسِ أَشَدُّ مَنْ)ص( اللَّهِ رَسُولُ سُئِلَ

 وَ  بَلَاؤُهُ اشتَْدَّ عَملَُهُ حسَُنَ  وَ إِيمَانُهُ حَّصَ فَمَنْ أَعْمَالِهِ حُسْنِ وَ إِيمَانِهِ قَدْرِ  علََى بعَْدُ الْمُؤمِْنُ

 .بَلَاؤُهُ قَلَّ عَمَلُهُ ضَعُفَ وَ إِيمَانُهُ سَخُفَ مَنْ
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 هایش و کج برداشت جک ۀچرا هم ،و اگر قابل استناد نیست ؟حدیث ها را نمي بیند

 این نیست مگر به خاطر فروکاستن از ؟مستند مي کند هایش را با آن کتاب نگاری

  1«.بِبَعْض نَكفُْرُ وَ بِبَعْضٍ نؤُْمِنُ» صداقه مبشخصیت امامان 

و امام و بدیهي است برای هر کدام از این د ،اگر او زندگي نامه مي نویسد

ن تنها به چرا جناب مدرسي از این میا ،وشتخصوصیات شان صدها مطلب مي توان ن

  ؟شرح بیماری ها مي پردازد آیا غرض یا مرضي در این روش نیست

مي کنند  مت دلالتعصز کافي و غیره که به علم غیب و همه احادیث ا چرا این

  ؟درسي پنهان مي مانندمم از چش

 «246حه صف ،2کافي جلد » ،آدرس دیگری که درباره بیماری امام مي دهداو 

)علیهم به استثنایي بودن و معمولي نبودن شخصیت ائمه  هم این حدیث اتفاقاً ؛است

مسئله  ،و نیز دلالت صریح دارد که مسئله فقط فقه نیست ،تصریح مي کند السلام(

  2.ابعاد است ۀیک مکتب همه جانبه و با هم

                                            
 سوره نساء.  150آیه  1
و همین حدیث نشان مي دهد که این بیماری امام در آخرین روزهای عمرش بود که مسمومش  2

 کرده بودند:

حَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خاَلِدٍ عنَْ فَضَالَةَ بنِْ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُ 

 مرَضْةٍَ مرَضِهََا لَمْ سَيْفِ بنِْ عَمِيرَةَ عنَْ فُضَيْلِ بنِْ يَسَارٍ قَالَ: دخَلَْتُ علََى أبَِي عَبْدِ اللَّهِ)ع( فيِ

مَا علََى رَجُلٍ عَرَّفهَُ اللَّهُ هَذَا الْأمَرَْ لَوْ کَانَ  کَثِيراً ماَ أَقُولُ إِنَّنيِ ا فُضَيْلُيَ فقََالَ  إِلَّا رَأْسُهُ مِنهُْ  يَبْقَ

  فِي رأَْسِ جَبَلٍ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ يَا فُضَيْلَ بْنَ يَسَارٍ إنَِّ النَّاسَ أَخَذُوا يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ
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 مي ،دایره فقهکردن امامان با چند نفر فقیه و چرخاندن بحث تنها در  سنخآیا هم

 ،تحقیق»آنچه بر تمي است این چه س ؟!!!)علیه السلام(زندگي نامه جعفر صادق  شود

یک عده جوان را گرفتن و  ۀار اندیشساف ؟شود مينامیده  «متعلیم و تعلّ ،دانش ،علم

 لاَ » :هنر است اما از سنخ هنر آن که گفتآری  ؟هنر است ،راهه کشیدن به بي

«..همنّويغ

 )علیه السلام(جعفر صادق » :جناب مدرسي در این باب مي گوید :سیمواضع سیا

 :آدرس مي دهد «صلح طلب و مخالف خشونت ،غیرسیاسي :بسیار شبیه پدرش بود

  .87صفحه  ،8کافي جلد  ،کلیني

م است که آن حضرت تقیه مي کرد لیکن تقیه دلالت بر غیر مسلّ -1 :بررسی

 .دیگر است ست و دقیق تر از هر سیاستتقیه شگفت ترین سیا ؟سیاسي بودن است

مکتب خود را فدای دنیا و  ایمان و ،ست که شخص دینهدرست است نوعي از تقیه 

علم و اندیشه  ۀیک مکتب کامل در عرص رذامامان برای کاشتن ب ۀتقی .کند شمادیات

 کار نمي کردند برای کل آینده تاریخ کار مي کردند که «روز» درآنان  ؛بشری بود

داشته  ای این مکتب دنیا را به تعجب عظیم واهوز قدرت علمي و عظمت اندیشه امر

                                            
 َا الصِّراطَ المُْسْتَقِيمَ يَا فُضَيْلَ بنَْ يَساَرٍ إنَِّ الْمُؤمْنَِ لَوْ أصَبْحََ لهَُ ماَ بَيْنَ إِنَّا وَ شِيعَتَنَا هدُِين

ضَيْلَ الْمشَْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ کَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ وَ لَوْ أَصْبَحَ مُقَطَّعاً أعَْضَاؤُهُ کَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ يَا فُ

هَ لاَ يَفْعلَُ بِالْمؤُمِْنِ إلَِّا ماَ هوَُ خيَرٌْ لَهُ يَا فُضَيلَْ بْنَ يَسَارٍ لوَْ عَدَلَتِ الدُّنْياَ عِندَْ بْنَ يسَاَرٍ إنَِّ اللَّ

انَ هَمُّهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقىَ عَدوَُّهُ مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ يَا فُضَيْلَ بْنَ يسَاَرٍ إِنَّهُ مَنْ کَ

 مّاً وَاحِداً کَفَاهُ اللَّهُ هَمَّهُ وَ منَْ کَانَ هَمُّهُ فِي کُلِّ وَادٍ لَمْ يُباَلِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ هلََكَ.هَ
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چند  ییا کساني که قدرت را به دست گرفتند و روز ؟سیاسي نبودند آنان آیا .است

قبلاً نیز در این موضع بحثي با خواننده  ؟-؟-دو کشتند و ستم کردن دخوابیدن د،خوردن

  .محترم داشتیم

 ،را افرادی لیبرال سلام()علیهم الدقیقاً مي خواهد ائمه لفظ  او با این :خشونت -2

 .این بود شان ستسیابل خودداری آنان از قیام از موضع لیبرالیسم نبود  ،قلمداد کند

را به  نمي توانند آن شخصیت های عظیم ،درسي جمع شوندم ثلاگر هزار نفر م

اسلامي را محکوم  اد و انقلاباساس جه او با این کلمه مي خواهد لیبرالیسم متهم کنند

او  .یل استي بدب «القائيبیان »انصافاً در  افکند.میان انقلاب و مکتب جدایي  ؛کند

  .کرده استباز تکرار ر طواژه خشونت را در پس از سه س

لیسم در همه جای جهان اسلحه لیبرا ،لیبرال تر از هر لیبرال شده ،جناب ایشان -3

شر و  از هیچ مردمي در دنیا نبوده که و مي ریزد. یختهر انگیز خون هتبا خشونت ب

اما این سید طباطبایي ما عاشق مهر و محبت و لیبرالیسم  ،ن در امان باشداخشونت آن

ه ستمگری آن همبا  ،ضد خشونت بود ،لي دولت پهلوی بهتر بود)!!!( ب 1آنان شده است

  .و نوکری دیگران و ریشه کني مکتب

یک حدیث نبوی بیان  ۀی که دربارطلبانه او در نقطه نظرفتار صلح ر :مي گوید

که بنا بر  )صلي الله علیه و آله( حدیثي از پیامبر اکرم ؛متبلور شده است ،داشته است

با  )علیه السلام(جعفر صادق  .شهید است ،آن هر کس در دفاع از مال خود کشته شود

                                            
وزی درباره اینکه غربیان وحشي ترین و خشن ترین مردم جهان در کبیشتر اعترافات سار 1

 ، گذشت.بوده اند نهمین دوره لیبرالیسم شا
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اما اگر » :را اینگونه بیان کرد نظرش ،)صلي الله علیه و آله(نقل این گزاره از پیامبر

 1«.من در آن شرایط باشم دزد را تنها می گذارم و با او نمی جنگم

ت آن را پس از آنکه همین گزاره و صح )علیه السلام(آیا امام صادق  :بررسی

 ؟را ابطال مي کند )صلي الله علیه و آله( کلام پیامبر ؟!آن را رد مي کند ،تایید مي کند

 «حجت خدا»به عنوان  ،که مراد امام تنها خودش نیست هتر مي داندآقای مدرسي ب

وجوب  )صلي الله علیه و آله(تکلیف همگان را بیان مي کند و مي گوید مقصود پیامبر 

  .است «جواز»این فرمایش او یک  ،جنگ با دزد نیست

 ،زددممکن است یک  ،و نیز کشته شدن به دست یک دزد فقط در دفاع نیست

نزله شهید ماین نیز به  ،صاحب مال را که در مقام دفاع نیست بکشد ،نیک راه ز

مي  ؟یدنجنگنین حادثه ای جنگیدن بهتر است یا چن در دچون راوی مي پرس .است

فقط یک  برپیام یعني این سخن .فرماید اگر من باشم نجنگیدن را انتخاب مي کنم

گر او این ا .دن خوب استبرای برخي نجنگی ؛جواز است و شرایط افراد فرق مي کند

اش فرستاده و  در قیافه دزد به خانه شبانه کساني را دشمنانش ،ع را نمي گرفتموض

 درسي به آنمد که خو -این موضع او چنین بهانه ای را به دشمنانش .او را مي کشتند

 .آری این هم یک سیاست بود .داد ينم -اشاره کرده

                                            
 أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْعَلَاءِ  أبَِي بْنِ الحُْسيَنِْ عَنِ الْحَكمَِ  بنِْ علَِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَدَأَحْ عَنْ عَنْهُ 1

 فهَوَُ  مَالهِِ دُونَ قُتِلَ منَْ)ص( اللَّهِ رَسوُلُ قاَلَ فَقاَلَ مَالهِِ  دُونَ يقَُاتِلُ الرَّجُلِ عنَِ )ع( اللَّهِ عَبْدِ

. کافي تَرَکْتُهُ وَ أُقَاتِلْ لمَْ کُنْتُ لَوْ أَنَا أَمَّا قَالَ  يُقَاتِلْ لَمْ أَوْ أَفضَْلُ يُقَاتِلُ أَ قلُْتُ الشَّهِيدِ بِمَنْزِلَةِ

 .۵2صفحه  ۵جلد 
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حریز  ،از یاران نزدیک و دانشمند خوداو حتي همین رویه را با یکي  :می گوید

در پیش گرفت هنگامي که وی در سجستان درگیر مبارزه مسلحانه  ،بن عبدالله ازدی

به یکي از اصحاب خود که برای حریز شفاعت  )علیه السلام(جعفر  .ارج شدوبا خ

يف و ليس مني من شهر حريزاً شهر السّ يحك انّ و :گفت ،مي خواست

برهنه  را ششمشیر که شمشیر برهنه نموده بود و کسي ،ریزح !وای بر تو يف:السّ

  .از من نیست ،کند

با آوردن این گونه حدیث ها در صدد محکوم کردن انقلاب  :بررسی

 دن خون مقدس شهدا است. خود سری حریزاسلامی ایران و به زیر سوال بر

 .؟-کجا و انقلاب ما کجا؟

با امام در راهي مي  :مي گوید یرسدز اصحاب دانشمند امام به نام یکي دیگر ا

اکثریت مردم مرید و  ،من اصرار داشتم که آقا مردم خراسان قیام کرده اند ،رفتیم

 که اشاره به طرف چند بره و بزغالهامام انگشت  .باید قیام کني ،طرفدار تو هستند

 .ردمرو داشتم قیام مي کپیاگر به تعداد این ها  :گرفت و گفت ،آن نزدیکي بودند در

یعني قیام خراسانیان قیام ولایتي نیست،  1.راس بودند 17آنها را شمردم  :ریز مي گویدح

 قیام وصایتیان است.

                                            
 وَ نزََلْناَ وَ الْقُعُودُ  وَسِعَنِي ماَ الجِْدَاءِ هَذهِِ  بِعَدَدِ شِيعةٌَ  ليِ کَانَ لوَْ  سَديِرُ ياَ اللَّهِ وَ فَقاَلَ ... 1

 -ط) الكافي. عشََرَ سبَْعَةَ هِيَ فَإِذَا فَعَدَدْتُهَا الْجِدَاءِ علََى عَطَفْتُ الصَّلَاةِ منَِ  فَرغَنَْا فلََمَّا صَلَّيْنَا

 .243 ص ،2 ج ،(الإسلامية
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امام نامه او  .خواهیم خلافت را به تو بدهیم ابومسلم به امام نامه نوشت که مي

  1.تو از رجال من نیستي ه او بگو:ب :به آتش انداخت و گفت ،شا را پیش چشم پیک

 ،لیني در کافيک که يحجت ؛مي دانست «اللهمن عند حجت »و  «ولي الله»خود را او 

رده و آو (امامان)=  حجج حدیث درباره 949حدود  «کتاب الحجة»باب  ،1جلد 

آورده  ...و ،دنمن عندالله بو حجت ،متعص ،علم غیب ،ویژگي های آنان اعم از ولایت

  .است

قای مدرسي به اما مانند آ ،امام بودند دوستداران سدیرمردمان آن روز به قول 

نرسیده بود و  یعني تعلیمات مکتب به آن حد ،معتقد نبودند «ولایت من جانب الله»

ول خدا بود که رس «صایتو»ر به محو «داری آلدوست»امام شناسي شان در همان 

ن خلافت علي حتي آنا .به دوستي اهل بیتش وصیت کرده است )صلي الله علیه و آله(

ولایت »عنوان نه ب ،را نیز تنها به وصیت آن حضرت مبتني مي کردند علیه السلام()

  «.من عندالله

اگر امام  .شد بهتر مشخص وصایتيرق میان شیعه ولایتي با شیعه در قیام خراسان ف

 ،س خلیفه اول عباسیانپیشنهاد ابومسلم را پذیرفته و خلیفه مي شد دقیقا مانند ابوالعبا

 .گشت مي

لایتي تنها دوبار شیعه ولایتي هستند و شیعه و ،ز اکثریت قریب به اتفاق شیعهامرو

  .تسیاست امامان اس لا و انقلاب اسلامي که نتیجهکرب :قیام کرده است

 صایتيرا مي خواست و نه خلافت و صایتيه امامت ون )علیه السلام(امام صادق 

                                            
 .نیز گذشت پیشتراین مطلب  1
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  .ولایتي باشد قیام ،را پروراند تا قیام مکتب او .را

پس نست؟ حدیث هیچ کدام را قابل ذکر ندا 949جناب مدرسي از آن همه حدود 

  !؟!چرا همیشه به احادیث کافي استناد مي کند

امام  .ا به تو بدهیمابومسلم پیشنهاد مي داد که آقا بیا با تو بیعت کنیم و خلافت ر

 منبه  شما آن را با بیعت تان ي نیست کهئاطیک سمت اع ،مي گفت سمت خلافت

ي طمع ،لآبر و بیعت درباره پیام .خدا امام و خلیفه هستم من از جانب ؛اعطا کنید

سي که ک .را دارد مانند شهادت به وحدانیت خدا «اشهد»کاربرد بل سمت نیست 

ه خود و ب همبه ف ؛ندنمي ک ءتوحید را به خدا اعطا ،مي گوید «ان لا اله الا الله شهدا»

را به پیامبر  نبوت «رسول الله اًان محمد اشهد»نین همچ .توحید شهادت مي دهد کرد

 «.ولي الله اًلیان عشهد ا»و چنین است  .خود گوینده را اعلام مي کند درک ،نمي دهد

  .مت بودي سطمع ءاما بیعت به خلفا

 949مان هکه مدرسي کاملاً به آن آگاه است و  ،و این است اصل اساسي تشیع

مروزی و مي خواهد شیعه ا ،مأموریتاجت و یا حدیث را هم دیده است او با لج

و این به  .گرداندباز صایتيراه شیعه وبه را  )علیهم السلام(پرورش یافته مکتب ائمه 

  !!!.شگفتا ؛گردد انآن دهعه از مقاومت دست بردارد و برنفع مستکبران است که شی

محمد بن  در پاسخ هواداری که از او در رابطه با قیام :دده مدرسی ادامه می

 1:«الْأَرْض وَ السَّمَاءُ سَكَنَتِ مَا اسْكُنُوا» :عبدالله نفس زکیه پرسید چنین گفت

 .آرام باشید ،مادامي که زمین و آسمان برقرار است

                                            
 .031 ص ،1 ج السلام، علیه الرضا أخبار عیون 1
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که آسمان  آرام باشید مادامي :درستش این است ،غلط معني کرده استحدیث را 

قیامت حرکت  ام گفته است تاني مي کند که گویا امعاو طوری م .و زمین آرام است

  .نکنید

 أحَلَْاسِهِ  مِنْ حلِْساً  کُنْ وَ بيَْتَكَ الزَْمْ سَدِيرُ يَا» :آنگاه حدیث دیگر مي آورد

ات ملازم خانه : ای سدیر؛ ترجمه مي کندو  1«النَّهَار وَ اللَّيْلُ سَكَنَ مَا اسْكُنْ وَ

و روز آرامش دارند تو نیز  بو تا ش باش های خانه ات و چون پلاسي از پلاس ،باش

  .ساکن باش آرام
آن را  نجاآ ؟-؟ترجمه بالا درست است یا همین ترجمه «نسک ما»آیا برای 

 ما»مراد از  زیرا ،ترجمه دوم درست است «.آرام»این جا  ،ترجمه مي کند «برقرار»

ب و روز یعني روزی مي رسد که ش .سکون اجتماعي است نه برقراری طبیعي «نسک

 .م سکون مي رسدبه دوره تحول و عد ،در اثر انقلاب اجتماعي مکتبي ؛م نمي ماندآرا

 ؟امان بودکه این عین سیاست ام .قیام لازم و واجب است به آنآن روز پیوستن 

ه خلافت بمحمد نفس زکیه چه کاره بود که برای رسیدن  ،حدیث 949مطابق آن 

صلي  -ن پیامبرزادگا که عمو)باسي بهتر از خلفای ع ،و اگر پیروز مي شد ؟قیام کند

کتبي خلافتش را ماو با کدام علم و با کدام اصول  ؟مي شد (بودند -علیه و آلهالله 

  .اس عباسي بودمگر معلومات او بیشتر و عدالتش قوی تر از ابوالعب ؟اداره مي کرد

مي بیند که مراد جناب مدرسي  ،اگر یک شخص عاقل و هوشمند توجه کند

و بیان القائي آن را به ذهن مخاطب  هن انقلاب اسلامي است که با لفافمحکوم کرد

                                            
 .265 ص ،8 ج ،(الإسلامية -ط) الکافي 1
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  .مي کند ءالقا

  :مي گوید

در عراق  ،م عباسيخلیفه اول و دو ،بو جعفر منصوراو  سفاح دیدار ابوالعباسبه او 

  .ستااحتمالاً هدف از این دیدار تبریک به مناسبت خلافت وی بوده  .رفت

نده خوان .تبریک را ادعا مي کند سپس آدرس هم مي دهد این «احتمالاً»ابتدا با 

اما در هیچ کدام از آدرس هایي که او  .مي گوید گمان مي کند که او سخن مستند

رفتار  قیهبا خلفای عباسي با ت مدرست است اما .سخن از تبریک نرفته است ،داده است

  1.بودسخت به آن نیازمند  ،تقیه ای که پرورش و تکامل مکتب ،مي کرد

لوم نیست درباره این تقیه امام به تفصیل سخن مي گوید معآقای مدرسي سپس 

که از  «تب استتشیع ولایتي و مک»آن تفصیلات به نفع  ۀزیرا هم ،چرا اشتباه کرده

  .رم تا مثنوی هفتاد من نگرددشرح آن مي گذ

در  لم حتيبا هرگونه حمایت یا مشارکت با حاکمان ظا»در پایان مي گوید او 

 «.بود بسیار مخالف ،ه ساختماني یا کشاورزیژسطح کار برای آنها در یک پرو

و  مقیاسي چرا با حکومت ظالم با این عامام غیر س ؟آیا این سیاست نیست :اولاً

  ؟گستردگي مخالفت مي کند

 «عادل» زنی يمي کند که ممکن است حکومت ءالقا «ظالم»با آوردن لفظ او  :ًثانیا

نمي تواند عادل باشد مگر آن که ي هیچ حکومت ،مکتب تشیع ولایتي نظر از .باشد

                                            
 ،«مکتب در فرایند تکامل»جناب مدرسي در کتاب نه آنچه این است روند تکاملي مکتب  1

 .را تکامل مي بیند تنازل
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 ميکاملاً عادلانه  1س آن باشدأامام معصوم در ر مبتني بر مباني ولایت باشد که اگر

  .شود ميس آن باشد از عدالت نسبي برخوردار أولي فقیه در ر اگر و شود

 قُتلَِ » :مي گویدکه جرج جرداق مسیحي  )علیه السلام( امیرالمؤمنینحکومت 

با وجود شدت عدالت در خیلي از موارد  2،«عدَلِْهِ لشِِدةََّ  عبِاَدتَِهِ محِرَْابِ فيِ عَليٌِّ

خواهد بود  -نواقص اساسي بل -بدیهي است در حاکمیت ولي فقیه نواقصي ،موفق نبود

  .ها انتقاد شود که باید دلسوزانه از آن

ي دانند مآشنایان  ۀهم ،ایران نیستممن مداح حکومت امروزی  ؛به خدا سوگند

نئولیبرالیسم  بل سمکه انتقاد های مهمي دارم و معتقدم نظام اقتصادی ما نظام لیبرالی

رآمیز تاریخ مي ولي اصل نظام و خون شهدا را یکي از بزرگترین فرازهای افتخا ،است

  .ره مي دانمه کبیدانم و حفاظت از این دو را واجب و تضعیف این دو را بزرگترین گنا

برای این که ثابت کند دخالت علما  :تر می کندبرش را تیزتجناب مدرسی 

بد وارد سیاست الي الاامام به شدت منفور بوده و نباید در سیاست و حکومت در نظر 

 :مي گوید ،شوند

او هشدار پیامبر به علمای دیني را که با حاکمان معاشرت مي کردند نقل مي  

 دخُوُلهُمُْ ماَ وَ اللَّهِ رَسوُلَ  ياَ قيِلَ الدُّنْياَ فيِ يدَْخُلُوا لمَْ  مَا الرُّسلُِ  أُمنَاَءُ الفُْقهَاَءُ :کرد

دانشمندان  :دِينِكُمْ علَىَ فَاحذَْرُوهمُْ ذلَكَِ فَعَلُوا فإَذَِا السُّلْطَانِ اتِّبَاعُ قاَلَ الدُّنْيَا فيِ

معني  :عرض شد یا رسول الله .دنامبرانیامین پ ،فقیه تا هنگامي که وارد دنیا نشده اند

                                            
 مانند عصر پس از ظهور. 1
 .الإنسانية العدالة صوت علي کتاب الإمام 2
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 نسبت به دین، چون چنین کنند پس ،پیروی سلطان :فرمود ؟ورودشان در دنیا چیست

  .تان از ایشان بر حذر باشید

زیر پرچم دولت امریکا برود به بفرمایید اگر عالمي  ؛جناب مدرسي -1 :بررسی

  ؟-چطور ،و به نفع آن بنویسد

مي  دعا موموی در برابر دولت رایان برای پیروزی لشکر ()علیه السلامامام سجاد 

اکنون  .یعني حکومت باطل اموی را بر حکومت غربیان ترجیح مي دهد 1،کند

خوری از حکومت باطل که مشارکت و نان )علیه السلام(از نظر امام صادق  :بفرمایید

ه امریکا چ وم ونخوری از حاکمیت رنا ،به این شدت نکوهیده و حرام است ،مسلمان

 ؟قدر نکوهیده و حرام است

 ب و لوچهل خورد کیسه اش را به فلاني ماست سرقتي را مي :اند در مثل گفته

  .ي کندمبه چنین حضوری که در امریکا دارد افتخار هم او  لد.دیگران مي ما

سیاستي که  ؟!ت نبودسیاس ء،خلفا برعلیهاین آموزه های آن امام به پیروانش  -2

 «یاسيسغیر » تيآیا چنین شخصی ؟است ياین چه تناقض صریح .ید شددر راهش شه

  ؟!است

  .صحیح و مورد اجماع است ،این حدیث -3

 و شدند حکومت وارد مانعال از برخي نیز اسلامي حکومت ایندر  ممي پذیر

 موجب و ندارد نظام اصل به ربطي این و شدند مردود و بدهند امتحان خوب توانستندن

 القائات این با ،ناولایتی جانباز و شهید هزار 300 زحمات و خون ارزش که شود مين

                                            
 .27سجادیه، دعای  صحیفه 1
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  .بته هرگز نخواهد شدال و .شود مخدوش

آنگاه چند برگ را با  :به انکار علم غیب می رود 1بازهم با روند خزنده

طوری که او در نظر خواننده  -البته تنها در علم فقه امام -تمجید از امام پر مي کند

ودآگاه خواننده را شروع مي کند و در ناخ ءسپس القا .شود ميپا قرص امام مرید سر و 

 (به نظر خودش)ضعف امام را  ۀچند نقط .است هم غیب نداشتعلکه امام  اردمي ک

  :مي آورد

 مي رد و از اودرک نمي ک (نعوذبالله)امام سخن پرسش کننده را  ،در مواردی -1

  .خواست که حرفش را تکرار کند

  .دي وقت ها در پاسخ پرسش مکث مي کرد سپس جواب مي دابعض -2

  .دادمي پاسخ را  وراًد و فنمي کرمکث علم غیب داشت  اگر کهیعني 

که در  (قازاده هامانند برخي از آ)دانست امام برخي از موضوعات را نمي  -3

 .شوند مياز اصطلاحات مردم غافل  و میان مردم زندگي نمي کنند

جناب مدرسي  موارد بالا را یک به یک از متن نوشتهه محترم، به همراه خوانند

 :بررسي مي کنیم

 :دمي گوی 47در صفحه  :نیاز امام به تکرار پرسش

درک  گاهي از پرسشگر مي خواست که پرسش خود را تکرار کند تا بتواند 

  :چند حدیث مي آورد .کاملي از آن داشته باشد

                                            
 مي را هائي حدیث طه ایراب و ربط هیچ بدون ، آنگاهچند حدیث در مدح امام مي آورداو  1

 دارند. دلالت غیب علم عدم بر او نظر به که آورد
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 معََ  بِالدَّراَهِمِ الدَّراَهِمُ )ع(اللَّهِ عَبْدِ لأِبَيِ قلُتُْ: قَالَ يزَِيدَ  بْنِ عُمَرَ عنَْ  -1

 فَقَالَ  علَيَْهِ فأََعَدتُْ أَعِدْ قَالَ ثمَُّ فأَعََدتُْ أَعِدْ فقََالَ بِوَزْنٍ وَزنْاً الرَّصَاصُ أَحَدِهمَِا

مبادله  [رهنظر شما دربا]گفتم  )ع(به ابو عبدالله [عمر بن یزید:] 1بأَسْا؛ بِهِ أَرَى لَا

یک درهم با یک درهم هم وزن دیگر که یکي از آن ها سرب دارد چیست؟ 

گفت: دوباره بگو. پس دوباره گفتم. سپس گفت: دوباره بگو. پس دوباره برایش 

 گفتم. پس گفت: مشکلي در آن نمي بینم.

دانند که مسائل صرف و صرافي از حساس ترین مسائل  مي هفق آشنایان با :بررسی

یارشان و موادی که مخلوط شده و ناخالصي علوص و ناخالصي سکه ها و خ ؛است

از هر باب  باین با ؛هر مسئله در این باب را به شدت پیچیده مي کرد ،مي آورند

خود پرسشگر باید به آنچه مي پرسد دقت  .دیگر فقهي به ظرافت بیشتر نیازمند است

مي خواهد  از پرسشگر ماما ؛دن گردظریفانه داشته باشد تا ماهیت سوال کاملا روش

در موضوع خلط  ،تا فردا که کلام امام را روایت مي کند ،که سوالش را تکرار کند

این تکرار خواهي برای تنظیم ذهن پرسشگر  .نکند و چیز نادرستي از امام نقل نکند

و الاّ مي بینید که  .او داشته باشد که امام بخواهد درک کاملي از سخننه این ،است

 تا چه رسد به امام. کسي متن این پرسش را با یک بار شنیدن مي فهمد.هر 

 عُثْمَانَ  عَنْ سَعيِدٍ بْنِ الَحْسُيَْنِ عَنِ مُحمََّدٍ  بْنِ أَحمْدََ  عَنْ أصَحْاَبنِاَ مِنْ عِدَّةٌ  -2

 فِداَکَ  جُعِلتُْ  سَّلاَمُالَ علَيَْهِ الَلَّهِ عبَدِْ لأَِبيِ قلُتُْ: قاَلَ يسَاَرٍ بْنِ سَعيِدِ عنَْ  عيِسىَ بْنِ

                                            
 .114 ص ،7 ج ،(خرسان تحقیق) الأحکام تهذیب 1



  159 مواضع سیاسي امام
 

 أَنْفقِْ  إِلَيهِْ  دَفَعتَْ  حيِنَ لهَُ  قاَلتَْ  وَ بِهِ لِيَعمْلََ مَالهِاَ منِْ مَالاً  زَوجْهِاَ إلِىَ دَفَعتَْ  اِمْرَأَةٌ

 فَمَا حَدَثٌ بيِ حدَثََ فإَِنْ طيَِّباً حَلاَلاً مِنْهُ أَنْفَقْتَ فَمَا حَدَثٌ بكَِ حَدَثَ فَإِنْ مِنْهُ

به  ]یسار: بن سعید[ 1اَلمْسَْألَةَ؛َ سعَيِدُ ياَ عَليََّ أعَدِْ فَقاَلَ طيَِّبٌ  حَلالٌَ  فَهوَُ  مِنهُْ  نْفَقْتَأَ

 شوهرش به را خود اموال از بخشى زنى! گردم قربانت: کردم عرض )ع(ابوعبدالله

 به است سپرده مى شوهر به را مال آن که هنگامى کند، کار آن با تا است سپرده

 شدى نیازمند و شد برایت آمدى پیش اگر کن، استفاده مال این از: است گفته رشوه

 هرچه شدم نیازمند من اگر و است، پاکیزه و حلال برایت بردارى من مال از را هرچه

 .است پاکیزه و حلال برایت، برسانى من خرج به را

 .کن تکرار برایم را مسأله دوباره! سعید اى: فرمود حضرت

ارث در کنار هم و حتي  اباحه و، اربهضم ،رضقاین مسئله ابواب در  :بررسی

 ،صرافي بالا ۀمخلوط به هم هستند و مسئله خیلي پیچیده است و باید مانند مسئل

پرسشگر پرسش خود را تکرار کند تا  ؛ماهیت سوال خیلي دقیق و ظریف روشن شود

 و و اشتباه نشود.هیت آن دچار سهنگام روا

مگر «. ادبهر چه از مال من به من هزینه کني حلالت »ید: به ویژه زن مي گو

ردن باشد؟ کهزینه کردن مال کسي به خود آن کس، حرام مي شود که نیازمند حلال 

ز مال زن به مراد مسئلۀ نفقه است که خرج زن به عهدۀ مرد است، مرد حق ندارد ا

 خود زن هزینه کند.

 يَكوُنُ اَلرَّجلُِ عنَِ  الَسَّلاَمُ علََيْهِ الَلَّهِ عبَدِْ أَباَ ألَتُْسَ : قاَلَ اَلْعقَرَْقُوفيِِّ شُعيَبٍْ -3

                                            
 .136 صفحه، 5 جلد، الکافي 1
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 باَعهَاَ أوَْ  لأِخَِيهِ فَوهَبَهَاَ ولََداً  منِهْاَ يرُْزَقْ فلَمَْ ولَدََهاَ يطَلْبُُ علَيَهْاَ يَقَعُ الَجَْاريِةَُ لَهُ

 فَأعَدَْتُ عَليََّ أعَِدْ فقَاَلَ  مِنهْاَ أَخِيهِ  ولَدََ هَاغَيرِْ  منِْ ولَدَهَُ أَيزُوَِّجُ  أَوْلادَاً لَهُ فَوَلَدَتْ

 خود کنیز با فردى: گفتم )ع(به ابوعبدالله ]:عقرقوفى شعیب[ 1.بِهِ بَأسَْ  لاَ  فَقَالَ  عَلَيْهِ

 یا و بخشد مى برادرش به را کنیز پس .شود نمى فرزند صاحب اما شود، مى همبستر

 خود فرزندان تواند مى آیا. شود مى فرزند صاحب کنیز همان از برادرش و فروشد مى

 تکرار را خود پرسش: فرمود کند؟ تزویج برادرش فرزندان با دارد دیگر زنان از که را

.ندارد مانعى: فرمود حضرتش. کردم تکرار را خود سؤال .کن
 

دقیقاً از مسائل دقیق و پیچیده مانند حدیث های بالاست که باید موضوع  :بررسی

 .از طرف پرسشگر مشخص شود کاملاً

 عنَِ  أَخْبِرْنيِ اَلسَّلامَُ  علَيَْهِ الَلَّهِ عبَدِْ لأِبَيِ قلُتُْ: قاَلَ سنِاَنٍ بْنِ الَلَّهِ عبَدِْ -4

 قُلتُْ  يَقُودَ أَنْ علَىَ الَأَْجْرَ يُعطْىَ إنَِّمَا ألَيَسَْ  الَْقَوَّادِ عَلىَ حدََّ  لاَ قاَلَ حدَُّهُ ماَ اَلْقَوَّادِ

 الَذَّکرَِ  بَيْنَ الَمُْؤَلِّفُ ذاَکَ قاَلَ حرََاماً اَلأُْنْثىَ وَ اَلذَّکرَِ بَيْنَ يَجْمَعُ إنَِّمَا فدِاَکَ جُعِلْتُ

 الَزَّانيِ حدَِّ أَرْبَاعِ ثَلاثَةََ  يضُرَْبُ قاَلَ فدِاَکَ جُعِلْتُ ذَاکَ  هُوَ فَقلُتُْ حَرَاماً الَأُْنْثىَ وَ

به  ]سنان: بن اللّه عبد[ 2فِيهِ. هوَُ  اَلَّذيِ اَلمْصِرِْ مِنَ ينُْفىَ وَ سَوْطاً سبَْعِينَ وَ  خَمْسَةً

 مزد قواد مگر ندارد؛ حدى قواد: چیست؟ فرمود ادقوّ حدّ : کردم عرض )ع(ابوعبدالله

 عمل براى را زن و مرد قواد،! گردم فدایت: کردم کند؟ عرض لىدلاّ که گیرد نمى

                                            
 .399 صفحه، 5 جلد، الکافي 1
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 براى را زن و مرد که است کسى همان تو منظور آیا: فرمود .رساند مى هم به حرام

 چهارم سه: فرمود !گردم فدایت است؛ همان: کردم رساند؟ عرض مى هم به حرام عمل

 دارد، سکونت آن در که شهرى از و زنند مى او به شلاق ضربه پنج و هفتاد زنا، حد

 .شود مى اخراج

لذا  ورا نمي دانست  «داوّق»مراد جناب مدرسي این است که امام معني  :بررسی

حکم بر  ،کننده توضیح داد پس از آن که سوال .حکم کرد که مجازاتي بر او نیست

  .مجازات کرد

صیغه  ؛است «راهنمایي کننده»اد مدرسي توجه ندارد که معنای اصلي و لغوی قوّ

یک متخصص  مثلاً .گیرد حلال است اجرتي که یک قائد مي .است «ائدق»مبالغه از 

 .لال استپولي که در عوضش مي گیرد ح ،فرد غیرمتخصص را راهنمایي مي کندکه 

ست تا امعني و اصطلاح خاص  دشاهد که پرسش کننده مشخص کند مراامام مي خو

  .حکمش را بیان کند

 عَلَيهِْ  الَلَّهِ عبَدِْ أَبيِ عنِدَْ  کنُتُْ: قاَلَ رِجَالِهِ بعَضِْ عَنْ سعَدَْانَ بْنِ مُوسىَ -۵

 فَولُدَِ  مُضطَْجعِيَْنِ کاَناَ شاَبَّيْنِ فيِ تَرَى ماَ فِداَکَ جُعلِتُْ لَهُ فَقاَلَ رَجُلٌ فأََتَاهُ  سَّلاَمُاَل

 لمَِ  الَلَّهِ سبُحْاَنَ نعَمَْ فَقاَلَ قاَلَ  هذََا ابِنْةََ هذَاَ ابِْنُ أَيتَزَوََّجُ جَارِيةٌَ  لِلآْخرَِ  وَ غُلامٌَ  لِهذَاَ

 کاَنَ فَإِنَّهُ  فَقاَلَ قاَلَ بأَسَْ فَلاَ کَانَ  إِنْ وَ  فَقَالَ  قَالَ لَهُ صدَيِقاً  کاَنَ إِنَّهُ  فَقاَلَ يحَلُِّ لاَ

 کَانَ  إِنْ فقَاَلَ  بذِِراَعَيْهِ مُستْتَرٌِ  هوَُ  وَ أَجاَبَهُ ثمَُّ [ عنَْهُ] بوَِجْهِهِ فأَعَرْضََ قاَلَ بِهِ يَفْعَلُ

 لَهُ يحَلُِّ فَلاَ أوَْقَبَ قدَْ  کَانَ  إنِْ  وَ  يتَزَوََّجَ  أَنْ بَأسَْ فَلاَ ابِالَْإيِقَ دوُنَ منِْهُ کَانَ اَلَّذِي



 قلم مسموم در تهاجم به مکتب و امامت 162
 

 از و آمد شخصى که بودم )ع(راوی گوید: در خدمت ابوعبدالله 1.يَتزََوَّجَ أَنْ

. همراه بودند هم با جوانى دوران در جوان دو! گردم فدایت: پرسید حضرتش

 نظر به آیا شد دختر صاحب دیگرى و پسر صاحب آنان از یکى ازدواج از پس

 سبحان. آرى: فرمود کند؟ ازدواج یکى آن دختر با تواند مى مرد این پسر شما

 اگر: فرمود !بودند دوست هم با شخص دو این: گفت نباشد؟ حلال چرا! اللّه

 در !نمود مى لواط یکى آن با شخص این: گفت .ندارد ایرادى باشند هم دوست

 دست دو با که حالى در سپس برگرداند، او از را مبارک وىر امام هنگام این

 داد انجام که را کارى اگر: فرمود جواب چنین بود، پوشانده را مبارک صورت

 اگر و کنند ازدواج هم با دخترشان و پسر که ندارد ایرادى باشد، لواط از کمتر

 .کند ازدواج دختر آن با که نیست حلال مذکور پسر براى پس باشند؛ کرده لواط

پاسخش هم  .از این حدیث نیز همان است که در حدیث بالا بود شمراد :بررسی

  .همان است

 :موضوعات برخي تننسندا و اطلاع عدم

  :ها عدم اطلاع امام از برخی موضوعات و ندانستن آن

 مكَاَنَ جَعَلَ فَإنِْ  الَحْجََّاجِ قلُتُْ بْنِ اَلرَّحمَْنِ عبَدِْ  عَنْ صفَْوَانَ عَنْ عنَْهُ -1

در [ به او ]عبدالرحمن بن حجاج:[ 2.«اَلْفُلُوسُ مَا أَدْريِ مَا» فَقاَلَ فُلُوساً اَلذَّهبَِ

                                            
 .417صفحه ، 5جلد ، الکافي 1
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 اللّه عبد ابو چه حکمي دارد؟ بگذارد، فلوس طلا، جاى به اگر: گفتم ]ادامه سوال قبلي

 فلوس چیست؟ دانم نمى من: گفت

ی خیلي کم ارزش از ماده است و آن سکه ا «لسفَ»فلوس صیغه جمع  :بررسی

 .بود و در هر منطقه و شهری گونه های مختلف داشت بدون ضبط قانوني «حاسن»

من درباره آن حکم نمي دهم چون تحت یک قاعده و قانون نیست هم  :مي گوید ماما

یعني امام آن سکه را به رسمیت نمي شناخته  .از نظر مواد و هم از نظر گونه های آن

 ،و مردم از آن استفاده مي کردند شتما چون به هر صورت مالیت داا ،تا حکمي بدهد

  .حکم تحریم هم نمي کند

سخن امام روشن مي  ينعاگر جناب مدرسي حدیث را از اول تا آخر مي آورد م

ي آدرس ؟!آیا تنها امام آن را نمي دانست .فلوس را همه مردم مي دانستند چیست .گشت

 1(.105صفحه  5تهذیب جلد )داده که 

گفته است که امام لیکن ن ،در پي نوشت شرحي درباره پول های آن روز دادهاو 

 .را کم ارزش و غیر قانونمند مي دانست برایش حکم صادر نکرد وسلفبه خاطر اینکه 

                                            
 بِالدَّرَاهِمِ يأَْتِي الَرَّجُلِ عَنِ سَأَلْتُهُ: قاَلَ اَلْحَجَّاجِ بْنِ اَلرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نْهُعَ 1

 علََى يُرَاضِيَهُ حَتَّى خَمْسَةٍ  وَ بِمِائَةٍ أَوْ عشََرَةٍ وَ بِمِائَةٍ اَلمْاِئَةَ مِنْكَ آخُذُ لَهُ فَيَقُولُ اَلصَّيْرَفِيِّ إِلَى

 وَ اَلْبَيعَْ راَدَدْتُكَ قَدْ لهَُ قاَلَ ثُمَّ ذَهَباً أَوْ ديِنَاراً اَلزِّيَادَةِ اَلدَّراَهِمِ مكََانَ جَعَلَ فَرغََ فَإِذَا يُرِيدُ  اَلَّذِي

 فقَاَلَ  اَلدَّرَاهمِِ  كَانَمَ ذهَبَاً جَعَلَ وَ ذلَِكَ يَقُلْ لَمْ أَوْ يصَْلحُُ لاَ  اَلأَْوَّلَ  لِأنََّ هَذَا علََى أُبَايِعُكَ إِنَّمَا

 فَقاَلَ  فُلُوساً  اَلذَّهَبِ مَكاَنَ جَعلََ  فَإنِْ قلُْتُ «بِذَلِكَ بَأْسَ فلَاَ اَلْحَلالَِ  علََى اَلبْيَعِْ إِجْرَاءُ کَانَ إِذَا»

 .«اَلْفُلُوسُ ماَ أَدْرِي مَا»
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  .علم غیب ندارد پس ،نمي دانست فلوس چیست مماامي کند که  ءالقااو 

آور شد  او یاد ا نپذیرد باید بهبحث بالا ر لجاجت کند و حتي اگر کسي :یادآوری

مکن نیست مزیرا زندگي با علم غیب  ؛که معصومین با علم غیب زندگي نمي کردند

دند و اشتباه طور که به شرح رفت تنها در موارد لازم از آن استفاده مي کر همان

نه تصویر جناب مدرسي در همین نکته است که مسئله علم غیب را در ذهنش عواما

 .کرده است

 فقَاَلَ  مِنْهَا دِرهْمَاً إِليََّ فأََلْقىَ دَراَهِمُ يَديَْهِ بَيْنَ ألُْقيَِ: قاَلَ عمَُرَ بْنِ اَلمُْفَضَّلِ -2

جعفر ]او  [مفضل بن عمر:] 1.«الَسَّتُّوقُ ماَ وَ » فَقاَلَ ستَُّوقٌ  فَقُلتُْ  «هَذاَ أَيشٍْ »

ستوق است. گفت:  به سمت من درهمي انداخت و گفت این چیست؟ گفتم [)ع(صادق

 ستوق چیست؟

 از لو وغمفضل بن عمر از اهل  ،در نظر آقای مدرسي و همفکرانش :اولاً :بررسی

 ،اگر از این حدیث مطابق نظر مدرسي برداشت کنیم 2.ن استاالیغافراد شناخته شده 

و این یک تناقض  .که امام را فاقد علم غیب مي دانستهبل الي نبوده غل نه تنها ضپس مف

تناقض  اگر رض منفي خود است حتيغو هر جا به دنبال ا .ید در تفکر مدرسي استشد

  .باشد

به شدت  ،این حدیث نیز نشان مي دهد که امام در ارائه حکم موضوعات :ثانیاً

این حدیث  .حساس بوده که موضوع از هر جهت تعریف مشخص داشته باشد

                                            
 .109صفحه ، 7جلد ، الأحکام تهذیب 1
 تر از این اتهامات است.شامخ ل ضمفالبته در نظر اهل تحقیق مقام  2
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 . از حدیث های بالا یعني بیشتر ،حساسیت آن حضرت را بیشتر نشان مي دهد

 اکِْسرِْهَا» :چرا آقای مدرسي ادامه حدیث را نیاورده است که مي فرماید :ثالثاً

آن را بشکن زیرا نه فروش آن حلال است و  «:إِنْفَاقهُُ لاَ وَ هَذَا بيَْعُ يَحِلُّ لاَ فَإِنَّهُ

  .نه هزینه کردن آن

 ای بههکه هیچ ش طوریب .لضعیني و عملي و تجربي است برای مفاین یک درس 

  .در آن نباشد

 رُبَّماَ اَلرِّفقْةَُ لهَُ فَقُلتُْ  اَلصَّرفِْ عَنِ سأََلْتُهُ: قاَلَ الَحْجََّاجِ بْنِ اَلرَّحمَْنِ عبَدِْ -3

 1الَرِّفقْةَُ. ماَ وَ فَقاَلَ الَبْصَرِْيَّةِ  وَ  اَلدِّمَشْقيَِّةِ  علَىَ نَقْدِرْ فلَمَْ  فخََرجَتَْ عَجلِتَْ

از او در مورد صرافي پرسیدم و گفتم: گاهي رفقه و کاروانیان  ]بدالرحمن بن حجاج:ع[

شتاب مي کنند و بیرون مي روند و ما نمي توانیم پول دمشق یا بصره را تهیه کنیم، در 

همراه داشته باشیم. فرمود: منظورت از رفقه  ه تنها باید پول دمشق یا بصره راحالي ک

 چیست؟

همراه بودن سه نفر یا بیشتر دلالت مي به  ،عني اصلي و لغویفقه در مر :بررسی

در معني اصطلاحي لیکن  .افرادی که هر لحظه مي توانند از همدیگر جدا شوند .کند

که وابسته به همدیگر هستند و همگي باید با حرکت  شود ميبه افراد کاروان گفته 

ه را مشخص فقظورش از رمن اًامام مي خواهد سوال کننده دقیق .کاروان حرکت کنند

  .را مي دانستند هو الا کودکان آن زمان نیز معني رفق .کند

                                            
 .246صفحه ، 5جلد ، الکافي 1
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تکلیف  وحکم  .که با کاروان بروند شوند مير ضطافراد م ،در معني اصطلاحي

  .شان با معني اول فرق مي کند

بهتر بود ادامه حدیث را هم مي آورد تا خواننده بداند جزئیات این مسئله خیلي 

  1.تپیچیده اس

 عَلَيهِْ  الَلَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ الَحْلَبَيُِّ مُحمََّدٌ وَ الَحَْلَبيُِّ عَليٍِّ بْنُ الَلَّهِ عُبيَدُْ رَوَى وَ -4

 دعَاَ وَ طعَاَماً فصََنَعَ مِصرٍْ  مِنْ متَاَعٌ الَسَّلاَمُ عَلَيهِْ  الَلَّهِ عبَدِْ  لأِبَيِ قُدِّمَ :  قاَلَ  اَلسَّلاَمُ

 عشَرَةَِ  کلُِّ فيِ فقَاَلُوا «ذلَكَِ يَكوُنُ کمَْ وَ» فَقاَلَ دوَاَزْدَهْ بدِهَْ نَأخْذُُهُ فقَاَلُوا جَّارَاَلتُّ  لَهُ

 على بن اللّه عبید[ 2.«أَلفْاً عشَرََ باِثِنْيَْ اَلمْتَاَعَ هَذَا أَبِيعكُمُْ  فإَنِِّي» قاَلَ أَلْفَيْنِ آلاَفٍ

 ترتیب مهمانى حضرت آمد مصر از متاعى)ع( برای ابوعبدالله ]حلبى: محمّد و الحلبى

 را متاع دوازده، به ده، مقابل در ما که کردند اظهار و آمدند کرد، خبر را تجّار و داد

 هزار ده هر در: گفتند شود؟ مى مبلغ چه یا است چقدر این: فرمود امام. پذیریم مى

 .فروختم شما به درهم هزار دوازده به را متاع این من: فرمود. دهیم مى سود هزار دو

ا آن یک رزی .یعني چه «ده دوازده» امام بهتر از آنان مي دانست که :بررسی

امام مي خواست  .اصطلاح رایج و مشهور بازار بود و در احادیث دیگر نیز آمده است

مال انجام ندهید و اساساً فروش کالا بر لس اأبه آنان بگوید بهتر است معامله را با ر

                                            
داده است که مجلد مذکور در صفحه  ،642صفحه  5البته آقای مدرسي آدرس از کافي را جلد  1

 مراجعه کنید. 104صفحه  ،7جلد  ،به آدرس دوم یعني تهذیب ستبهتر ا .تمام مي شود 597
 .162صفحه ، 3جلد ، الفقیه یحضره لا من 2
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ده هزار درهم بود و مطابق  دهمبلغ آن مال امام  .رید مکروه استاساس قیمت خ

بگویید که هیچ فرقي با مبنای  را هزار 12همین  :امام مي گویدهزار.  12میشد دوازده 

  .چرا به دنبال قیمت خرید مي روید ،نمي کندده دوازده 

  .ني بودعییک درس بالا  های این هم مطابق پیام حدیث

 الَحْمَِيلِ عنَِ  الَسَّلامَُ عَلَيهِْ  اَللَّهِ  عبَدِْ  أبَاَ سأََلتُْ : قاَلَ الَحْجََّاجِ بْنِ حمَْنِالَرَّ عبَدِْ  -۵

درباره حمیل  )ع(از اباعبدالله ]عبدالرحمن بن حجاج:[ 1الَحْمَِيلُ. شيَْءٍ أَيُّ وَ فَقَالَ

 پرسیدم. فرمود: منظور از حمیل چیست؟

صیغه  لیحم ؛شد د مسئله بیشتر روشن مياگر ادامه حدیث را مي آور :بررسی

 صدقبه هر چیزی که کسي آن را حمل کند  اًلغتو معني مفعول است به  هصفت مشبه

خص کن او هم موضوع را مش حمیل او مي گوید منظورت را دقیقاً ازبه مي کند امام 

ود لطفاً به آدرسي که خ .آنگاه حکم آن را بیان مي فرماید ،بیان مي کند با جزئیات

  (.166 -165صفحه  ،7کافي جلد ) .او داده مراجعه کنید

آن غافل  دیگران از ،اساساً حمیل یک باب از ابواب متون فقهي و حدیثي است

علم غیب و عدم  مسئله چه ربطي به علمو این  !؟!چرا باید امام غافل باشد ،نبودند

 غیب دارد؟!

 أَرْمَانِياًّ  رجَُلاً إِنَّ الَسَّلاَمُ علَيَْهِ الَلَّهِ عبَدِْ يلِأَبِ قلُتُْ: قاَلَ محُرِْزٍ بْنِ سَلمَةََ  -۶

                                            
 .165صفحه ، 7جلد ، الکافي 1
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 )ع(به ابو عبدالله ]:سلمة بن محرز[ 1 .اَلْأرَْماَنيُِّ مَا وَ ليِ فَقاَلَ إِليََّ أوَصْىَ وَ مَاتَ

گفتم: یک نفر ارماني مرحوم شد و مرا وصي خود کرد. ابو عبدالله پرسید: ارماني 

 کیست؟

امام مي : مسئله بیشتر معلوم مي گشت ،ادامه حدیث را مي آورداگر  :بررسی

نبطي آن مرد که مرده یک فرد  :سوال کننده توضیح مي دهد ؟ماني کیستار د:پرس

 .سپس امام حکم مسئله را بیان مي کند .های جبالط بود از نب

کسي  تا باز هم مسئله به حساسیت روشن شدن موضوع با دقت کامل مربوط است

احتمالاً  :تاس اشتباه کرده و گفتهدر پي نوشت  مدرسي ور کهطه نکند همان اشتبا

 .ارمني

گي آنان زند و پرسشگر محل .یک نژاد معروف است ،و نبطیان طکه نب در حالي

  .های جبال استط از نب :را نیز تعیین مي کند

عراق عرب  بطائح میاننژاد معروف است که در  بطن :گوید مي «هنهای»صاحب 

                                            
 عنَِ  مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ عُمَيْرٍ أَبِي اِبْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ  1

 الَسَّلامَُ  عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ يلِأَبِ قلُْتُ: قاَلَ محُْرِزٍ بْنِ سَلَمَةَ عنَْ دَرَّاجٍ بْنِ جَمِيلِ عَنْ عُمَيْرٍ أبَِي اِبْنِ

 مَاتَ  اَلْجِباَلِ أَنْبَاطِ مِنْ نَبَطِيٌّ قلُْتُ اَلْأرَمَْانِيُّ مَا وَ لِي فَقَالَ إِلَيَّ أَوْصَى وَ مَاتَ أَرْمَانِيّاً رَجُلاً إنَِّ

 فَقَالَ  بِذَلِكَ زُراَرَةَ فَأَخْبرَتُْ قَالَ  اَلنِّصْفَ اأَعْطهَِ لِي فَقَالَ قَالَ  اِبْنتَهَُ تَرکََ وَ بِتَرِکَتِهِ إِلَيَّ أَوْصَى وَ

 أَنَّكَ زعََمُوا أَصْحَابَناَ إنَِّ اَللَّهُ أَصْلَحَكَ فقَلُْتُ بَعْدُ عَلَيْهِ فَدَخَلتُْ  قَالَ  لَهَا اَلْماَلُ إِنَّمَا اِتَّقَاکَ لِي

 قُلْتُ  أَحَدٌ بِذَلِكَ عَلِمَ فهََلْ تُضَمَّنَ أنَْ علََيْكَ اِتَّقَيْتُ لكَِنِ وَ اِتَّقَيْتُكَ ماَ اَللَّهِ وَ لاَ فَقَالَ اِتَّقَيْتَنِي
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  .عراق ایران زندگي مي کردندو 

با پرسش  ؛ندادیان و مذاهب مختلف داشت ،در مناطق مختلف مي زیستند بطمردم ن

وده اند و امام های مذکور مسلمان ب طکه نب شود ميامام و توضیح سوال کننده روشن 

 .حکم اسلام را درباره آن ها صادر مي کند

 قُلتُْ  اَلْحذَوَْ؟ هَذاَ تُسمَُّونَ مَا قَالَ... [الَلَّهِ عن ابي عَبْدِ] اَلْفَيضِْ بْنِ مُحمََّدِ -۷

: نامید؟ گفتم مى چه را کفش این [از محمد بن فیض پرسید )ع(ابوعبدالله] 1.اَلمَْمْسُوحَ

 ممسوح. 

 یا کسي که علم غیب دارد باید از هیچ چیزی وگو !!!:خیلي شگفت است :بررسی

علم غیب  ،شود ميزندگي ن ،اساس علم غیبگفتم که بر  !!!هیچ کسي پرسش نکند از

تواند با  اگر کسي مطابق علم غیب زندگي کند نه مي .به کار مي رود مزلادر مواضع 

کسي دوست باشد و نه با همسری ازدواج کند و نه شاگرد کسي باشد و نه استاد کسي 

 ،مي گیرندو روزانه هر جرم و جنایتي در کل دنیا رخ دهد پیش چشم او قرار  ...و ...و

  .کشنده مي گردد لاصطلاح زندگي برایش زهر مار بب

 قدَْ فَقاَلَ الَرَّبيِثاَ عَنِ السَّلاَمُ علَيَْهِ الَلَّهِ عبَدِْ أَباَ سأَلَتُْ : قاَلَ حنَظْلَةََ بْنِ علَيِِّ -۸

 فَجعَلَتُْ  بهِاَ فأَمََرْتُ عتُْفَرَجَ قاَلَ  صفِتَهِاَ فيِ عَليََّ اخِْتَلَفُوا وَ  وَاحدٍِ  غيَرُْ عنَهْاَ سَأَلَنيِ

 جئِتْكَُ  قدَْ فَقُلْتُ ردََّ  الََّذِي مِثلَْ  عَليََّ  فرَدََّ عنَهْاَ فَسأَلَتْهُُ إِلَيهِْ  حمََلتْهُاَ ثمَُّ  وعِاَءٍ فيِ
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 در )ع(از اباعبدالله ]علي بن حنظله:[ 1.بَأسٌْ بِهِ ليَْسَ فَقاَلَ إِيَّاهُ فأََرَيْتهُاَ فضَحَكَِ بِهاَ

 توصیف در و پرسیدند من بیش از یک نفر در مورد آن از فرمود: پرسیدم. ربیثا مورد

 نزد را آن و نهادند ظرفى در را آن نظر داشتند. برگشتم و دستور دادم تا اختلاف آن

بردم و مجدد از ایشان در مورد ماهي پرسیدم و همان جواب رابه من  حضرت آن

 ید و به ایشان نشان دادمش، فرمود مشکلي ندارد.دادند. گفتم: نزد شما آوردمش. خند

 توصیف در و اند کرده پرسش آن درباره متعدد افراد» فرماید مي امام :بررسی

سئله را طوری در نظر دارد که با م موضوع کسي هر که وقتي «.داشتند اختلاف آن

عدم نه به خاطر ) نباید حکمي برای آن تعیین کند عشار ،نظر دیگران متفاوت است

این حدیث  .مگر پس از مشخص شدن کامل آن( خاطر فهم دیگرانبه  لب ،علم خودش

  .دلیل دیگر است بر اینکه حدیث های قبلي نیز برای مشخص شدن کامل موضوع است

 ماَ اللَّهِ وَ فقَاَلَ الجْرِِّيثِ  عَنِ)ع( اللَّهِ عبَدِْ أَباَ سأََلتُْ  قاَلَ مسُلْمٍِ  بْنِ مُحمََّدِ  -۹

از  ]محمد بن مسلم:[ 2حَرَاما)ع( عَليٍِّ کِتَابِ فيِ وجَدَنْاَهُ لَكِنْ وَ قَطُّ يْتُهُرَأَ

در باره جریث پرسیدم. او گفت: به خدا هرگز آن را ندیده ام، اما آن  )ع(ابوعبدالله

 را در کتاب علي یافته ایم که حرام توصیف شده بود.

 !؟!لم غیب آن چیز استدلیل عدم ع ،ندیدن یک چیز با چشم ظاهری :بررسی

 يُشَيِّعُ  اَلرَّجُلِ عنَِ  اَلسَّلامَُ علَيَْهِ الَلَّهِ عبَدِْ أَبَا سَألَتُْ: قاَلَ بكُيَرٍْ بْنِ اَللَّهِ عبَدِْ -1۰

                                            
 .478صفحه ، 2جلد ، المحاسن 1
 .4 ص ،9 ج الأحکام، تهذیب 2



  171 روند خزنده در انکار علم غیب
 

 نعَمَْ»: قَالَ. رأََيْتَ الََّتيِ: قلُتُْ: قاَلَ «هيَِ؟ کمَْ »: قاَلَ يُقصَِّرُ؟ أوََ ،اَلقْاَدسِيَِّةِ إِلىَ

 /با کسي[درباره مردی که برای وداع  )ع(از ابوعبدالله ]عبدالله بن بکیر:[ 1.«رُيُقَصِّ

د؟ او گفت: مسافتش به قادسیه مي رود پرسیدم که آیا باید نمازش را بشکن ]کساني

 ری باید نمازش را بشکند.آهمین مقدار که مي بینید. او گفت:  چقدر است؟ گفتم

معني درست آن  ،را غلط معني کرده است «قلت التي رایت»عبارت  :اولاً :بررسی

  .یعني در مسافرت به عراق دیده ای «.ای همان که دیده»چنین است 

 دامام مي پرس. نمي برد أقصد را مي گوید لیکن نامي از مبدپرسش کننده م :ثانیاً

یعني  .جواب مي شنود همان است که قبلاً خودت دیده ای ،قدر استه فاصله چ

 .ددحکمش صادر مي گرو  شود ميباز موضوع معین  ،نیست منظورم چیز دیگر

 وَ  امرَْأتََهُ وَاقَعَ رَجُلٍ عنَْ )ع( اللَّهِ عبَدِْ أبَاَ سأَلَْتُ: قاَلَ القْاَسمِِ  بْنِ عيِصِ -11

 عَلَيهِْ  أَ فَعَلَ فَإِنْ قلُتُْ  يَقْربََهَا أَنْ اللَّهُ نَهىَ فَقَدْ ذلَِكَ فعِلَْ يَلْتَمِسُ لاَ قاَلَ طَامِثٌ هيَِ

پرسیدم: اگر کسي  )ع(از ابوعبدالله 2تَعاَلي. اللَّهَ يَستْغَْفِرُ شيَئْاً فِيهِ أعَلَْمُ لَا قَالَ کَفَّارَةٌ

و عبدالله گفت: روا نیست او هم بستر شود، چه صورت دارد؟ ابدر ایام عادت همسر با 

مباشرت نهي فرموده  که انسان به این گناه آلوده شود، چراکه خداوند عزوجل از این

گفت: من  )ع(است. من گفتم: اگر به این گناه آلوده شود، کفاره ای دارد؟ ابوعبدالله

 کفاره ای برای آن نمي شناسم، باید از خداوند متعال طلب مغفرت کند. 
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من »مي فرماید  «برای آن نمی شناسمای من کفاره »نمي فرماید  :بررسی

در مباحث فقهي  «نمي داند ،مي داند»قدیم اصطلاح از  «برای آن نمی دانم ای کفاره

مي گویند ابوحنیفه فلان چیز را واجب مي داند اما  :از باب مثال ؛رایج و شایع است

امروز  .آن را مباح مي داند )علیه السلام(جعفر صادق  ،مستحب مي داند را مالک آن

  .هم این اصطلاح رایج و شایع است

رسد، و الاّ باظ را نیز تحریف مي کند تا به هدفش شگفتا: مدرسي حتي معني الف

 را به خوبي مي داند.« لا اعلم»او معني 

 «دانم نمي»یا یک  ،را مي گردد تا یک پرسش تونم ۀي هدف لجوجانه همپدر 

 .!!!امام را انکار کند تا علم ،پیدا کند و آن را نادرست ترجمه کند

 يُقَالُ  ماَ وَ القْنُوُتِ عَنِ)ع( اللَّهِ عبَدِْ  أبَاَ أَلتُْ سَ: قاَلَ الْفضَلِْ بنِْ  إِسمْاَعيِلَ -12

 ]فضل:اسماعیل بن [ 1.مُوَقَّتاً شيَْئاً لَهُ أعَلَْمُ لَا وَ لسِاَنِكَ عَلىَ اللَّهُ قَضىَ مَا فَقَالَ فِيهِ

در مورد قنوت )در نماز( و آنچه باید در آن خواند، پرسیدم. فرمود:  )ع(از ابوعبدالله

 که خداوند بر زبانت جاری کرد، بگو و برای آن چیز معیني را سراغ ندارم. هر چه

 ،که غلط است، ترجمه کرده است «سراغ ندارم»را  «نمي دانم»باز هم  :بررسی

و همین نکته مهم است و فرق ائمه  .هر چه گشتم پیدا نکردم :که معني مي دهد

 ،علم غیب دارند نیازی به گشتنین است که چون با دیگران هم )علیهم السلام(طاهرین 

  .جستجو کردن ندارند
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  .این گونه ترجمه مصداق واقعي تحریف است

  .معني نمي دانم در این حدیث نیز همان است که در حدیث بالا بود

  :و اما مکث و درنگ

برخي از مردم مي  :علم و دانش دچار تصور عامیانه شودمدعی وقتی که 

در کوچه و بازار  ،مي خوابد ،غذا مي خورد (علیه و آله صلي الله)دیدند که پیامبر 

  :تعجب مي کردند و مي گفتند ،وشددشیر از پستان بز مي  ،راه مي رود

چگونه  1«:الْأَسْواقِ فِي يَمشْي وَ الطَّعامَ يَأْکُلُ الرَّسُولِ لِهذَا ما قالُوا وَ»

  .ودمي ر هاست این پیامبر که طعام مي خورد و در بازار ها را

ه گاهي چگونه است ک ،چه شده است به این امام :جناب مدرسي نیز مي گوید

علم  یا در وسط سخنش گاهي درنگ مي کند اگر ،در پاسخ پرسشي مکث مي کند

و  خوب است که قدری ترمز کرده .غیب داشت جایي برای مکث و درنگ نبود

  .عطسه کرده شنگفته چرا امام در وسط سخن

 جایي سخن ره :اند. گفته اند ده ها دلیل و علت داشته باشدمکث و درنگ مي تو

 ظاهراً .ستاویژگي مخاطب لازم  دلیل به درنگ خود گاهي .مقامي نکته هر و دارد

 خود ،ر برخي موارددآشنایي کافي ندارد تا بداند  «معانی و بیان»جناب ایشان با علم 

  .نیست مستحسن ،موارد ۀهم از عناصر بلاغت است و سرعت پاسخگویي در هم ثمک

در آن زمان چه آدم های  :خواننده تعجب مي کرد ،با مشاهده آیه فوق در قرآن

رفتارهای انساني را ایراد مي  (صلي الله علیه و آله)بوده اند که به پیامبر  یسطحي نگر
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گمان نمي کرد که امروز هم افرادی باشند و از سنخ همان سخنان درباره امام  ،گرفتند

  .دبگوین

و  ،ولایت وایشان در امامت  ،مي شدند هآنان در نبوت دچار این تصور کودکان

 .گر دارندرض دیغ ،گیری مي پردازندیرادا به ن دانستهاشاید هم آنان و هم این

  :مي گوید 54در صفحه 

ذاشت تا ابتدا گاه وقت مي گ بلکه گه .او همیشه فوراً به سوالات پاسخ نمي داد

 :مانند این نمونه ها ،ر کندفکها در مورد آن 

 هَذَينِْ  صَاحبِيََّ إِنَّ فِداَکَ جُعِلتُْ )ع( اللَّهِ عَبدِْ  لأَِبيِ قلُتُْ: قاَلَ بصَيِرٍ  أَبيِ -1

 فإَِنَّهُ  قلُتُْ سَاعةًَ  باِلمَْشعْرَِ فيَقَِفَانِ اآن هممَكَ يرَجِْعَانِ فَقاَلَ باِلمُْزدْلَِفةَِ  يَقِفَا أنَْ  جَهِلاَ

 قاَلَ  ثمَُّ ساَعةًَ  رأَسَْهُ فَنكَسََ قاَلَ النَّاسُ نفَرََ قدَْ  وَ  الْيوَمُْ کَانَ حَتَّى أَحدٌَ  برِْهمُاَيخُْ لَمْ

 قلُتُْ صلَاَتِهمِاَ فيِ قنَتَاَ قدَْ ألَيَسْاَ فَقاَلَ بلَىَ قُلتُْ  بِالمُْزْدَلفِةَِ  الْغدَاَةَ صَلَّياَ قدَْ أَلَيسْاَ

 إنَِّماَ وَ  المَْشعْرَِ منَِ المُْزْدَلفِةَُ وَ المْزُدَْلفِةَِ مِنَ المْشَْعرَُ  قاَلَ  ثمَُّ ماَحجَُّهُ تَمَّ فقَاَلَ  بَلىَ

گفتم: قربانت گردم! این دو  )ع(به ابوعبدالله ]ابو بصیر:[ 1الدُّعاَءِ  مِنَ اليْسَيِرُ يَكْفِيهِمَا

به مشعر برگردند نفر همراهانم متوجه نبودند که باید در مزدلفه وقوف کنند. فرمود: 

و ساعتي در آنجا توقف نمایند. گفتم: کسي که به آن ها تا به امروز خبر نداده بودو 

مردم هم رفته اند. حضرت لحظاتي سرش را پایین انداخت، آنگه فرمود: آیا نماز صبح 

را در مزدلفه نخوانده اند؟ گفتم: آری. فرمود: آیا در نمازشان قنوت نکرده اند؟ گفتم: 
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فرمود: حجشان تمام است. سپس فرمود: مشعر از مزدلفه و مزدلفه از مشعر چرا. 

 است. همانا کمترین دعا در آن کفایت مي کند.

موظف  بلاز جانب خدا مجاز  ؛است عشار ؛امام قانونگذار است :اولاً :بررسی

غیر )گیر یعني قانوني که آسان «حهو سم سهله»قانون  آن هم ،است قانون گذاری کند

 را قانون خود غیب علم با اندیشید و کرد اندکي مکث .و بزرگوارانه باشد (یرگسخت

دو نفر را که در اواخر  آنحج و  .طور بزرگوارانه و مطابق نظر خدا به ؛گذاشت

  .ابطال نکرد ،زحمات مراسم حج بودند

شید که مي اندیبل  ،ممکن است مکث و درنگ امام درباره حکم نبودثانیاً: 

تصمیم  .ا نهییا تقیه کند آ ،ان چه خواهد بوداطبفقها و رقیبان و مخواکنش دیگر 

  .گرفت که تقیه نکند

گ برای به این درن ،گفته شد که در مواقع لازم از علم غیب استفاده مي کنند

 .کارگیری علم غیب بوده است

 يذبحون مكة أهل إن)ع( الله عبد لأبي قلت قال يعقوب، بن يونس عن -2

 الله قال: قال ثم هنيهة فسكت قال لحومها أکل في ترى فما لببال في البقرة

 ]یونس بن یعقوب:[ 1.مذبحه من ذبح ما إلا تأکل لا «يَفْعَلُونَ  کادوُا ما وَ فذَبََحُوها»

گفتم: اهل مکه گاو را از قسمت بالای سینه ذبح مي کنند، موضع شما  )ع(به ابوعبدالله

ندکي خاموش ماند سپس فرمود خداوند در مورد خوردن گوشت آن ها چیست؟ ا

 چیزی را نخور« این کار را کردندآن را ذبح کردند، اما به سختي »باری تعالي فرموده: 
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 ذبح شده است. ]درست[مگر آنچه از محل 

و ظاهراً  سند ندارد این حدیث ،همان طور که در پي نوشت گفته :اولاً :بررسی

  .ه استتفسیر عیاشي در متن دیگر نیامد غیر از

بني  ۀه دربارزیرا میان اصل مسئله و آیه ک .متن این حدیث مضطرب است :ثانیاً

ع حدیث چیز دیگر است و موضو موضوع آیه .هیچ رابطه ای نیست ،اسرائیل است

  .چیز دیگر

خواسته آن  288با هوشمندی تمام به این اضطراب پي برده و در پي نوشت شماره 

که هر  ه بلنیامد «نهر»زیرا در متن حدیث کلمه  .هموفق نشدلیکن  ،را درست کند

  .آمده است «ذبح»دو صورت با لفظ 

متمسک  «ذبح» لفظبه در قرآن متعدد آمده اگر امام مي خواست ذبح واژه  ثالثاً:

به سراغ آیه  وست توجه نکرده ادر مقام تکلیف مسلمانان  که هائي آیه بهشود چرا 

  ؟داستان بني اسرائیل رفته است

 .آن را نقل نکرده اند ،متون معتبر حدیثي ،دلیل همین اضطرابب

 مِنَ عنِْدَهُ يجَتْمَِعُ الرَّجُلِ عَنِ سأَلَْتُهُ: قَالَ)ع( اللَّهِ  عبَدِْ أَبيِ عَنْ بَصيِرٍ أَبيِ -3

 قوَْماً  يظَلْمَِ إِذاً فقَاَلَ يُعْتقُِهَا وَ نسَمََةً بهِاَ يَشتْرَِي السِّتُّمِائةَِ وَ الخَْمْسُمِائةَِ الزَّکَاةِ

 ضَرُورةٍَ  فيِ مسُْلِماً عبَدْاً يَكوُنَ أَنْ إِلَّا قاَلَ ثمَُّ  مَليِاًّ  مَكثََ  ثمَُّ حُقُوقَهمُْ  آخَريِنَ

پرسیدم: اگر انسان زکات اموالش را  )ع(ابوعبدالله از ]ابو بصیر:[ 1.يُعْتقَِهُ وَ  فَيَشتْرَيَِهُ
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درهم شود، با آن مبلغ مي تواند یک برده خریده  جمع کند تا پانصد درهم و یا ششصد

دیگر ذی نفعان [و آزاد کند. امام فرمود: اگر این کار را انجام دهد به حقوق دیگران 

مسلماني در  ۀظلم کرده است. مدتي سکوت کرد، سپس فرمود: مگر اینکه برد ]زکات

 اد کند.مي تواند او را بخرد و آز ]که در این صورت[شرایط اضطرار باشد، 

با پذیرش آن روشن است که  .سند این حدیث خالي از ضعف نیست :بررسی

با فاصله چند  امام ابوبصیر از یک موضوع مي پرسد و جوابش را مي شنود آنگاه

 :دو مسئله با دو حکم شود ميیک مسئله  ،لحظه حکم موضوع دیگر را تعیین مي کند

کردن زکات در آزاد  کردن نهابوبصیر به صورت مطلق از هزی :موضوع مطلق -1

چون در این صورت هر کس به  .و جواب مي شنود که جایز نیست د.برده مي پرس

در این صورت حق بردگان مستحق  ،دلخواه خود مي توانست هر برده ای را آزاد کند

 .تر ضایع مي شد

ر را از مال زکات آزاد ضطم ه ایآیا مي توان برد :شود مي قیدموضوع دوم م -2

  .ليب :پاسخ ؟کرد

این  !؟اساساً مگر کسي که علم غیب دارد نباید در هیچ کلامش درنگي باشد :و نیز

به نظر او کسي  !؟شود ميپیگیری  هجانلجوطرز تفکری است که به این صورت و 

از هر جهت محدود ، بل که دارای علم غیب باشد باید از زندگي انساني خارج شود

 .ي در میان کلامش باشددرنگ نه پرسشي بکند نه ؛باشد

 فيِ لَناَ قُلتْمُْ إنَِّكمُْ  قاَلَ  )ع(اللَّهِ عبَدِْ أبَيِ عَلىَزراره  دخَلََ قاَلَ بكُيَْرٍ، ابنِْ  -4

 الإْبِرَْادُ  فكَيَفَْ  الصَّيفِْ، فيِ بهِاَ أبَرْدِوُا قلُتْمُْ  ثمَُّ  ذِراَعَيْنِ، وَ ذرَِاعٍ عَلىَ العْصَرِْ وَ  الظُّهرِْ 
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 فَأطَبْقََ  ءٍ،بِشيَْ  )ع(اللَّهِ عبَدِْ  أبَُو يجُِبْهُ فلَمَْ يَقُولُ، ماَ ليَِكتْبَُ ألَْوَاحَهُ فَتَحَ وَ بِهاَ

 أبَوُ دخَلََ  وَ خَرَجَ وَ عَليَكُْمْ، بِمَا أَعلْمَُ أنَتْمُْ  وَ نسَْألَكَُمْ أَنْ علَيَْناَ إنَِّمَا فَقاَلَ أَلْوَاحَهُ

 قدَْ وَ أُجِبْهُ، فَلَمْ ءٍشيَْ  عَنْ سأََلَنيِزراره  إِنَّ فقَاَلَ )ع(لَّهِال عبَدِْ أَبيِ علَىَ بَصيِرٍ

 مثِلْكََ  ظلُِّكَ کَانَ إِذَا الصَّيفِْ فيِ الظُّهرَْ صَلِّ فَقُلْ إلَِيْهِ، رسَوُليِ أَنْتَ فاَذْهَبْ ضِقْتُ

: گفت و آمد )ع(الله عبد ابو نزد زراره ]بکیر: بن عبدالله[ 1.مِثلْيَكْ کَانَ  إِذاَ العْصَرَْ وَ

 و یک ]نفر یک سایه[ که بخوانیم حالي در را عصر و ظهر نماز که گفتي ما به شما»

 که زماني تا تابستان در گفتید ما به . سپس]به ترتیب[باشد  )ربع بازو( طولش ذراع دو

 تأخیر شدن خنک برای باید چقدر پس بیاندازید؛ تأخیر به را آن شود خنک

 اما بنویسد، مي گوید ]امام[را  آنچه تا کرد باز را خود دفترزراره  سپس «بیاندازند؟

 از که ماست وظیفه این»: گفت و بست را دفترش او نداد پاسخي او به )ع(ابوعبدالله

 )ع(ابوعبدالله نزد ابوبصیر سپس. رفت و «میداني بهتر را خود وظیفه تو و بپرسیم تو

 از و ندادم پاسخي او به من ولي پرسید، چیزی ردمو در من اززراره  :فرمود او و آمد

 نماز بگو: او به و برو او نزد من ۀفرستاد عنوان به میکنم. ناراحتي احساس بابت این

 را عصر نماز و است خودت قد بلندای به تو ۀسای که بخوان وقتي تابستان در را ظهر

 بخوان.، توست برابر دو تو سایه که هنگامي

کتاب  ،)علیهم السلام(چرا ائمه »همان است که در مبحث این حدیث  :بررسی

 را زراره دفتر و دستکش .گذشت ششرح «هم نکردند نوشتند یا هیچ کتابي را املأن
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 .کردن خودداری کرد امام از املأ ،ي بنویسدئکرد تا سخن امام را به طور املا باز

رای شرح بیشتر به آن ب .ملانه ا سپس توسط ابوبصیر پاسخ او را داد تا روایت باشد

  .مبحث مراجعه کنید

حکم  ،از این حدیث برداشت مي کند که امام هنگام پرسش زرارهجناب مدرسي 

او بر این لیکن  .بعداً به پاسخ آن رسید و به ابوبصیر گفت ،مسئله را نمي دانست

  .هم نداردای حتي قرینه  ،برداشتش هیچ دلیلي ندارد

 :مي گوید 71 -70آقای مدرسي در صفحه 

به  ،به سوالات فقهي مي داداو و پاسخ هایي که  )ع(آموزه های فقهي جعفر صادق

ها را با اجازه یادداشت مي  اما شاگردانش گاهي آن .صورت شفاهي صادر مي شد

  .کردند

  {.البته این مورد اخیر خیلي نادر است :توجه}

  :ادامه مي دهد

د خواست تا آنچه را که شنیده اند به از پیروان خواو مطابق برخي از گزارش ها 

صورت مکتوب ثبت کنند و هشدار داد که اگر یادداشت نکنند فراموش خواهند 

  .نمود

  {.نه املا ،بنویسند این بود که بروند در خانه خود مراد امام}

  :باز ادامه مي دهد

مي  لاکه گاه این پاسخ ها به کاتب ام داد گاهي به سوالات فقهي پاسخ کتبي مياو

  .شد

مراد از گاه اول پاسخ  ؛وردهآرا  «گاهي»بار واژه این عبارت دوآقای مدرسي در 
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  .شگران است که تعدادشان خیلي اندک استرسپ های به نامه

معلوم نیست چرا دوباره تکرار کرده  ،همان است که در بالا گفت مدو «گاهي»و 

؟است
 

 وَ  يحُجََّ وَ يعُتْقََ أَنْ أمَرََتْ وَ ماَلِهَا بثِلُُثِ أَهلْيِ مِنْ امْرَأةٌَ  إلِيََّ أوَصْتَْ  -۵

 العْتِقِْ  فيِ ثلُثُاً أثَلْاَثاً تَجْعَلُ فَقَالَ عنَهْاَ حَنِيفةََ أَبَا فسَأََلتُْ  ذلَكَِ يَبْلُغْ فلَمَْ يُتَصدََّقَ

 امرَْأةًَ  إِنَّ فَقُلْتُ)ع( اللَّهِ دِ عبَْ أَبيِ علَىَ فدَخََلتُْ  الصَّدقََةِ فيِ ثلُثُاً وَ  الحْجَِّ فيِ ثلُثُاً وَ

 وَ  يتُصَدََّقَ وَ عنَْهَا يُعْتَقَ أَنْ أَمَرَتْ وَ مَالِهَا بِثلُثُِ إِليََّ أوَصْتَْ وَ مَاتَتْ أَهْليِ مِنْ

 عزََّ  اللَّهِ ائضِِفَرَ مِنْ فرَِيضةٌَ فإَنَِّهُ باِلحْجَِّ ابدَْأْ فَقَالَ يَبلْغُْ فلَمَْ فِيهِ فَنظََرتُْ  عنَهْاَ يُحجََّ

 حنَيِفةََ  أبَاَ فأَخَْبَرْتُ الصَّدقَةَِ فيِ طاَئِفَةً وَ الْعِتْقِ فيِ طَائفِةًَ بَقيَِ ماَ يُجعْلَُ وَ جَلَّ وَ

 زنان از یکي 1.(ع)اللَّهِ عبَدِْ أبَيِ بِقَوْلِ قَالَ وَ قَوْلِهِ عنَْ فرََجَعَ)ع( اللَّهِ عبَدِْ أَبيِ بِقَوْلِ

 نفر یک کنم، آزاد برده یک او اموال سوم یک از که کرد وصیت من به ام خانواده

 کفایت اموالش سوم یک ولي دهم؛ صدقه خدا راه در را مابقي و بفرستم حج به را

 ثلث حق باید گفت ابوحنیفه پرسیدم ابوحنیفه از را مسئله این من. نکرد را کار این

 آن سوم یک و برده آزادی راه در را آن سوم یک کني؛ تقسیم برابر قسمت سه به را

 ،خدمت به من. برساني مصرف به صدقه عنوان به را آن سوم یک و حج راه در را

 سوم یک از که کرده وصیت من به ام خانواده از زني گفتم: و رسیدم)ع( صادق امام

 صدقه خدا راه در را مابقي و بفرستم حج به را نفر یک کنم، آزاد برده یک اموالش
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 که نمیکند را امور این کفایت اموالش سوم یک دیدم کردم بررسي ونچ و دهم

 از که حج یک انجام با اول: فرمود چیست؟ من تکلیف کنم اجرا کاملاً را او وصیت

 برده آزادی راه در را قسمتي بماند باقي آنچه کن؛ آغاز است متعال خداوند واجبات

 ابوعبدالله سخن از را وحنیفهاب پس برسان. مصرف به صدقه عنوان به را قسمتي و

 . پذیرفت را عبدالله ابو دیدگاه و برگشت سخنش از پس کردم؛ باخبر

این حدیث را معاویۀ بن عمار نقل مي کند که مدرسي از آوردن نام او  :بررسی

  .مضایقه کرده است

  .لطفاً کمي بیندیشید ؟هدف جناب مدرسي از آوردن این حدیث چیست

امام )علیه السلام(  او به گمان .با علم فقه فاصله دارد پژوهشگر است امااو 

ثلث مال او به این سه »زیرا پرسش کننده مي گوید  1،اشتباه کرده است (نعوذبالله)

 «.خواسته هزینه کن سهآن به »هم امام مي گوید باز  «.خواسته اش کفایت نمي کند

بن عمار اویۀ نام معا عظمت به با اگر چنین اشتباهي باشد شخص دانشمند :اولاً 

توجه این اشتباه چرا م ،به تمجید او پرداخته اند «علم رجال»دست اندرکاران  ۀه همک

  ؟!هنشد

جناب  ؟!چرا آن را پذیرفت ،ابوحنیفه که در زیرکي او تردیدی نیست :ثانیاً

 نمي جناب مدرسي .دوست خودش ابوحنیفه هم ستم کرده است جا به مدرسي در این

                                            
با این وضع مي رود  ،به راستي او جسارت را به حد نهایي رسانیده است به دلیل نقص علمیش 1

 .در مجامع غربي حقوق شیعه را عنوان مي کند
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 برده یک و...، سوم یک نصف، مي توان 1است، «بردار تبعض» و مدرج «تقع» که داند

  شود. آزاد کلاً که برسد روزی تا کرد آزاد را

 از بخشي هم در آزادی برده )گرچه را حج الباقي هزینه پس از فرماید مي امام

تبعض بردار  جح چون و دار. نگه صدقه برای هم قسمتي و کن. هزینه باشد( او بردگي

و  ،باید آن را به صورت کامل انجام دهد ،از فرایض خدا استای ست و نیز فریضه نی

 لَا کُلهُُّ يُدْركَُ لَا مَا»بر اساس قاعده  (برده و صدقه)عتق درباره دو مورد دیگر 

  .عمل کند 2«کُلهُّ يتُْركَُ

معلوم  ،ونهچه طور و چه گ ،مي شد بعضباید حج نیز مت ،ی اول ابوحنیفهأدر ر

ر این مسئله از د ،ها زیاد دارد از این گونه فتوااو  ،ت در ذهن او چه مي گذشتهنیس

 .ی خود برگشته و نظر امام را پذیرفته استأر

 حَنِيفةََ أَبَا يَا حَنِيفةََ  لأِبَيِ)ع( اللَّهِ عبَدِْ أَبُو قاَلَ: قاَلَ المْخُتَْارِ بْنِ الحْسَُيْنِ -۶

 مَمْلُوکٌ  الآْخرَُ وَ حرٌُّ  أحَدَُهُمَا صبَيَِّانِ منِهْمُْ بَقيَِ وَ قَومٍْ  لىَعَ  سَقطََ  بيَتٍْ فيِ تَقُولُ مَا

 يُعتْقَُ وَ هذََا نصِْفُ يُعْتَقُ حنَِيفةََ أَبُو فَقاَلَ المْمَْلُوکِ مِنَ الحُْرُّ يُعْرَفِ فلَمَْ لِصَاحبِِهِ

 يُقْرعَُ  لكَِنَّهُ وَ کذَلَكَِ لَيْسَ)ع( اللَّهِ بدِْعَ أَبُو فَقَالَ بيَنَْهمُاَ الْمَالُ يُقْسَمُ وَ هَذَا نِصْفُ

 بن حسین[ 3.لَهُ مَولْىً فيَُجعْلَُ هَذَا يُعْتَقُ وَ حُرٌّ فَهوَُ  القْرُعْةَُ أَصاَبَتْهُ فمََنْ بَينْهَُمَا

                                            
 و همین طور صدقه. 1
 .ش را ترک کردنمي توان کلّ ،ش را انجام دادآنچه نمي توان کلّ 2
 .138 ص ،7 ج ،(الإسلامية -ط) الکافي 3
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 یک و کند سقوط آواری اگر !حنیفه ابا ای: فرمود ابوحنیفه به عبدالله ابو ]:مختار

 و آزاد یکي که بمانند باقي خانواده آن از کودک دو تنها و بمیرند رآوا زیر خانواده

 این نیمه یک :گفت ابوحنیفه چیست؟ مسئله این در تو فتوای ،باشد برده دیگری

 .گردد مي تقسیم دو آن میان میراث و کودک این نیمۀ یک و میشود آزاد کودک

: بکشند قرعه کودک ود این میان باید ،نیست چنین درست تو داوری: فرمود امام

 آن و میشناسند خانواده فرزند و میکنند آزاد را او برآمد هرکس نام به آزادی قرعه

 .میسازند اول کودک وابسته و میکنند آزاد نیز را دیگر کودک

  :امید است که غلط تایپي باشد ،ستهو یک غلط  ضعفدر ترجمه یک  :بررسی

«. و یک نیمه این کودک شود ميیک نیمه این کودک آزاد »نوشته است  :ضعف

 باید :است نشده مراعات فارسي زبان های ویژگي و شده الفظي تحت شدتب مهترج

 «.دیگری آن نیمه یک و شود مي آزاد کودک این نیمه یک» :نوشت مي

داوری تو » :یا باید این طور مي نوشت «.وری تو درست چنین نیستدا» :غلط 

  «.نیستچنین »نوشت  و یا مي «درست نیست

ای ظاهراً مي خواهد یک مناظره  ؟انگیزه و هدف از آوردن این حدیث چیست

  :اما .نشان دهد ،را که امام در آن پیروز شده

همان طور که خود آقای مدرسي در برگ های پیشین آورده است خود  :اولاً

 شاگر هدف ،ق علمي آن حضرت اعتراف داشتندومالک و دیگران به تف ،ابوحنیفه

 .مي آورد آنجامي بایست این حدیث را در هم ،بود قه نمونه دیگر از این تفوارائ

در این صورت باید دیگر مناظرات آن حضرت را نیز مي آورد که برخي  :ثانیاً 

  .از آن ها بارز تر و قوی تر از این مناظره هستند
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اعم از  -ف در نظام حقوق اسلاميضعروی یک  گزاریانگشت  ،انگیزه و هدف

همان غرب که جناب  ،نیست «عهرق»در حقوق غربي جایي برای  1؛است -و شیعه سني

  .متاثر شده است هم هم تحصیل کرده و آنجامدرسي در 

ابزار حل مشکلات این  مورد اجماع و ،«مُشْكِل أمَْرٍ لِكُلِّ الْقُرْعةََ»قاعده 

حقوق و فقه  ؛شود ميخداوند فراموش ن ،زیرا در فقه و حقوق مسلمانان .چنیني است

  .مي دهد و سکولار نیست يخدا هم نقش ۀاسلام به خواست

شاید در برخي محافل حقوقي غربي قاعده قرعه را اشکال گرفته اند و آن را خرافه 

 این مسئله را در این ،دانسته اند و چون جناب ایشان غرب را دوست دارد غیرعلميو 

تقد است که هیچ اصلي از اصول اسلام مع (و حتي ابوحنیفه)امام  .جا مطرح کرده است

باید در این میان به  ،کنار گذاشته شود «ارث»در هر صورتي نباید  ؛نباید تعطیل گردد

)صلي الله علیه و قاعده قرعه را رسول خدا  .گر چه به وسیله قرعه ارث عمل شود

 2.تاسیس و تصویب کرده است آله(

                                            
 .البته به نظر او 1
این قاعده، هم داراى مدرک قرآنى است و هم مستند روایى دارد. علاوه بر اینها اجماع علما  2

 .را به همراه داشته و عمل به مقتضای آن یک حکم عقلایى است

 ادله قرآني: 

 .141 ينَ/ صافات،الْمدُحَْضِ مِنَ فَكانَ اهَمَفَس

 .44 عمران، آل /؛«مرَيَْمَ لُيَكْفُ أَيهُُّمْ أَقْلامهَُمْ يُلْقُونَ إِذْ لَدَيهِْمْ کُنْتَ ما وَ

 ادله روایي:
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 المْاَلَ أَدْفَعُ أزََالُ لاَ إِنِّي فَقُلْتُ حنَِيفةََ أَبَا سَأَلْتُ :قاَلَ عتُبَْةَ بْنِ المْلَكِِ عبَدِْ -۷

 وَ  قرَضْاً  أَکثْرَهَُ  إلِيَْهِ فَادفْعَْ  قاَلَ  ذهَبََ قدَْ أوَْ ضَاعَ قدَْ فَيَقوُلُ الرَّجلُِ  إلِىَ مُضَاربَةًَ

عبدالملک بن [ 1.يجَوُزُ فَقاَلَ  ذلَكَِ  عَنْ)ع( اللَّهِ عبَدِْ أبَاَ فسََألَتُْ مضُاَربَةًَ الْبَاقيَِ 

از ابو حنیفه پرسیدم: من همواره برای قراداد مضاربه به مردی پولي مي دهم و  ]عتبه:

دست رفت یا گم شد. ابو حنیفه گفت: بیشتر این  از او گاه به من مي گوید این پول

در این باره  پول را به عنوان وام به او بده و باقي را به عنوان مضاربه. از ابو عبدالله

 پرسیدم و او گفت: جایز است.

 :چنین استعبارت صحیح آن  .نیاورده استصحیح متن حدیث را  -1 :بررسی

امانت داری را  2«.فَقُلْت حَنِيفَةَ أَبَا وَ يُوسُفَ أَبَا يَعنِْي هؤَُلَاءِ بَعْضَ سَأَلْتُ»

مهم نباشد جا خیلي حساس و  گر چه این عدم رعایت در اینایت نکرده است رع

                                            
 لْحُكمَْ ا أَوْجَبُوا آن هم: (ع)اللَّهِ عَبْدِ أبَِي وَ جَعْفَرٍ أبَِي وَ الْمُؤمْنِِينَ أَميِرِ عَنْ الإِْسْلَامِ، دَعَائِمُ

 .۵22ص  ،2 ج، الإسلام أَشْكَل/ دعائم فيِمَا قُرْعَةِبِالْ

 عائمد الْقُرْعَة/ مِنَ أَثْبَتُ الْمُلْتَبَسِ فِي حُكْمٍ أَيُّ وَ)ع( مُحَمَّدٍ بنُْ جَعْفَرُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

 .۵22 ص ،2 ج الإسلام،

 فَقاَلَ ءٍ شَيْ عنَْ)ع( جَعفْرٍَ بْنَ موُسَى حسَنَِالْ أَبَا سَألَتُْ قاَلَ الْحكَيِمِ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ رُوِيَ

 جَلَّ وَ زَّعَ اللَّهُ حَكَمَ مَا کُلُّ فَقَالَ تُصِيبُ وَ طِئُتُخْ الْقُرْعَةَ إنَِّ فَقلُْتُ القُْرْعَةُ فَفِيهِ مَجْهُولٍ کُلُّ لِي

 .۹2 ص ،3 ج الفقيه، /.بِمُخْطِئٍ فَلَيْسَ بِهِ
 .189 ص ،7 ج ،(خرسان تحقیق) الأحکام تهذیب 1
 .188صفحه  ،7جلد  ،تهذیب ،طوسي :رجوع کنید به همان آدرس که او داده است 2
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 .این نوع دخل و تصرف ها خطرناک است راه لیکن باز شدن

د و لذا همگان ر باشوآ دبتع (اصطلاحب)سند این حدیث آن چنان نیست که  -2

  .نداده اند یمطابق آن فتو

  :لازم است ،يتعیین هدف جناب مدرس ،با این وصف -3

 ،مضاربه بدهد برای ،باگر آقای الف پولي را به آقای  :پیام این حدیث چنین است

به عنوان مضاربه ن را به عنوان قرض و بخش دیگر آن را آ -ۀیا بخش عمد -بخشي

  .ایز استج ،سهم مضاربه ای بگیرد ،پولن در عین حال از درآمد مجموعه آ ،بدهد

گرچه با پول مضاربه ای  .شود ميربا  ،گرفتن سود از پولي که قرض داده :اشکال

  .مخلوط باشد

  .جایز است :امام مي فرماید ،این حدیثمطابق 

دو نوع دلیل مخلوط بودن ب :کسي که این حدیث را مي پذیرد ممکن است بگوید

  .خارج مي گردد ،محض ءاز مصداق ربا ،پول

در مضاربه همیشه چنین  :خیلي روشن است ،اما تصحیح این مسئله به طریق دیگر

آن دو مي توانند در سرمایه  ،دهدب آقای ببه سرمایه را آقای الف  ۀه همنیست ک

 ،و مطابق قرارداد شاند، بیاور شي از سرمایه را الف و بخشي را ببخ ؛شریک باشند

  .سهام سود را تعیین کنند

پول ن مالک آاو  ؛پولي باشد که از آقای الف قرض گرفته است ب ۀگرچه آورد

پول را از شخص سوم مانند این که آن  .است و مي تواند آن را در سرمایه قرار دهد

  .قرض گرفته و در سرمایه گذاشته باشد

دچار تعجب و حیرت شده و این  ؛جناب مدرسي نتوانسته اشکال را حل کند
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 .حدیث را آورده است

: قال يمين؟ و واحد شهادة تجيزون: )ع(الله عبد لأبي حنيفة أبو قال -۸

 ندکم.ع علي به ىقض و سلم، و آله و عليه الله صلى الله رسول به قضى نعم!

ک قسم مي به همراه ی شما شهادت یک فرد را»ابوحنیفه به ابو عبدالله گفت: 

ونه قضاوت کرد و بله! پیامبر خدا )صلي الله علیه و آله( این گ»او گفت:  «پذیرید؟

 .]ودب[با شما  ]ر حالي که او در عراقد[نیز بر این اساس قضاوت  )ع(علي

زیرا  .نیز برای ارائه یک مناظره نیاورده است این حدیث رامدرسي  -1 :بررسی

مناظره سنگین و داغ  مي آورد که یک« هذیبت»حدیث را از متن  ،در آن صورت

چون یکي از آدرس هایي را که برای این  ،متن تهذیب را نیز دیده است . اواست

  :کنیم لازم است آن را در زیر مشاهده .تهذیب است ،حدیث داده

 کيَفَْ  حَنِيفةََ أبَوُ لهَُ  قاَلَ)ع( محُمََّدٍ بْنَ جَعْفَرَ إِنَّ: قاَلَ)ع( الرِّضَا الحَْسَنِ أَبيِ

 وَ)ص( اللَّهِ رسَُولُ بِهِ قَضىَ)ع( جَعفْرٌَ فَقاَلَ الْواَحِدِ الشَّاهدِِ معََ  باِلْيمَِينِ تَقْضوُنَ

 بشِهَاَدةَِ  تَقضْوُنَ أنَتُْمْ)ع( جَعفْرٌَ فَقاَلَ حنَيِفةََ  أبَُو فضَحَكَِ عنِدْکَمُْ )ع( عَليٌِّ بِهِ قَضىَ

 عنَهْمُْ  يَسأْلَُ واَحِداً فتَرُْسِلوُنَ مِائةٌَ تَشهْدَُ بلَىَ فَقَالَ نَفعْلَُ مَا فقَاَلَ ماِئَةٍ شهََادَةَ وَاحِدٍ

  1.بِقَوْلِهِ شهَاَدَتهَمُْ تجُيِزُونَ ثُمَّ

 :گفت )علیه السلام(امام صادق ابوحنیفه به  :فرمود )علیه السلام(امام رضا  :ترجمه

                                            
. گفتني است در هر دو 296صفحه  ،6جلد  :همان آدرس که خود آقای مدرسي داده است 1

 منبعي که ایشان ارجاع داده اند تفاوت هایي میان متن ایشان و منابع وجود دارد.
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 :فرمود )علیه السلام(امام صادق  !؟چگونه با یک شاهد و یک قسم قضاوت مي کنید

نیز در نزد  )علیه السلام(با آن قضاوت کرده و علي  )صلي الله علیه و آله(رسول خدا 

جعفر  .خندید -سخن امام بر -ابوحنیفه .همین قضاوت را کرده است (عراق)شما 

  .قضاوت مي کنید ،شما با شهادت یک فرد بر شهادت صد شاهد :گفت السلام( )علیه

 {در جایي} نفرصد  ي:بل :امام گفت ،ما چنین کاری را نمي کنیم :ابوحنیفه گفت

سپس  د،ها مي پرس ه یک چیزی شهادت مي دهند و شما یک نفر مي فرستید از آنب

 .مي کنید نافذ دانسته و با قول او قضاوت را آن یک فرد قول

 .از یک مناظره نیست ای صحنه ۀوشن است که مراد آقای مدرسي ارائپس ر

پس هدفش  .و معلوم است که قصدش صرفاً حدیث خواني برای مخاطبان نیست 

  ؟چیست

و )است که محافل حقوقي  یقضاوت مبتني بر یک شاهد و یک قسم از موارد

عه رمسئله قمانند  ؛کافي نمي دانند آن را ؛غربي به آن عمل نمي کنند (نیز متون حقوقي

و البته  .او مي خواهد اعتراض غربي ها به این قانون را منتقل کند .که در بالا دیدیم

  .را وارد مي داند ها در ذهن خودش اعتراض آن

 ،هم مراد امام و هم مراد ابوحنیفه از یک شاهد :اولاً :اما شرح این قانون

اگر  ؛ش حکیمانه استا م دین حکیم و قوانیناسلا .است «شهادت یک شخص عادل»

مقبول  ،در یک جامعه شهادت افراد عادل پذیرفته شود و شهادت افراد غیر عادل

بس بزرگ و تعیین  شارزش ،معهجا آنعدالت در  ،در حقیقت و در واقعیت ،نگردد

  .شوند ميعادلان محترم و فاسقان بي ارزش  ،شود ميکننده 

به مسابقه گذاشته  ،گاه ها و هم در ناخودآگاه هاآدوم در خعدالت ه :بیان دیگربا 
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 1«.الْخيَْراتِ فاَسْتَبِقُوا»مصداق آیه  ؛مقدس ۀمسابق ؛شود مي

 ق،از فس ،شوند ميدر چنین جامعه ای که اکثریت مردم عادل  :گیری از جرمپیش

 مي از جرم پیشگیریو این قانون یکي از عوامل  ،جرم و بزه کاسته مي گردد ،فجور

 .است شناسان جامعه و شناسان، روان که امروز آرزوی دست نیافتني اهل حقوق شود
 

 ؛اند داده «تیکيپلاس مهر» به را آن و اند گرفته «عادل انسان» از را ارزش امروز

 ،برسد عادل اصاشخ تایید به که آن نه ،شود ورمهم پلاستیکي مهر به که است آن سند

 بر لطمه ینبزرگتر این و ،است «جامعه در عدالت» ودش مي ذبح میان این در آنچه

  .انسان و منشاء اکثریت جرم و بزه مي گردد انسانیت

مهم را  این موضوع ،رئالیسم غربي که همیشه حقیقت را فدای واقعیت مي کند

ول جامعه شناسي و هم بر اص شناسي و هم بر اصول روان که هم بر اصول انسان)

 .یده آلیسم متهم مي کندا ( بهشناسي مبتني است
و همین  ؟دنرهمه علوم انساني به چه دردی مي خواین ،معلوم نیست در این صورت

 ،وادهمدیریت خان ،بینش ها موجب شده که علوم انساني غربي در مدیریت فرد

هان امروزی کاملاً به بن بست برسد که ج ،جهاني ۀمدیریت جامعه و مدیریت جامع

ر خطر عظیم د (کل بشر را)آشفته است و به حدی انسان را  و به حدی افسار گسیخته

 ؛ته این قانونالب .قرار داده که در طول تاریخ هرگز چنین وضعیتي پیش نیامده است

عادل  ک مردیدل و در مواردی به شهادت عایعني قضاوت با تکیه به شهادت دو مرد 

  :همراه است ،مهم به آقای قاضي ای با توصیه ،همراه یک قسم
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تیاط را داشته نهایت دقت و اح حدتوصیه شده که قاضي  «روجف»و  «ءمادِ»درباره 

  .کندنرفتار  ،با این دو موضوع مانند موضوعات مالي یا کیفری دیگر ؛باشد

  .از این مطالب غافل هستنداش آقای مدرسي و دوستان غربي 

اما شیعه در  .دنظر ابو حنیفه این بود که در همه موارد باید دو شاهد عادل باش

  .مواردی شهادت یک مرد عادل همراه با یک قسم را جایز مي داند

 در اینجا مي کوشد اسلام را یک آئین برده دار معرفي کند. اسلام و برده داری:

 فيِهِ اخْتلَفََ عمََّا)ع( اللَّهِ عبَدِْ أَبَا سَألَتُْ: قاَلَ الحْجََّاجِ بْنِ الرَّحمَْنِ عبَدِْ  -۹

آن  قاَلَ لَيْلىَ أبَيِ ابْنَ إِنَّ فَقُلتُْ  أرَضِْهِ وَ السَّوَادِ  فيِ شبُرُْمَةَ ابْنُ وَ ليَْلىَ بيِأَ ابْنُ

 فزَعَمََ شبُرُْمَةَ ابْنُ أَمَّا وَ لهَُمْ أَرضْهِِمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ فيِ مَا وَ أَحرْاَرٌ فهَمُْ أَسْلمَُوا إذِاَ هم

 ابنُْ  قَالَ مَا الأْرَْضِ فيِ فَقاَلَ لهَمُْ ليَسْتَْ بِأَيْديِهِمْ الَّتيِ أَرْضهَمُُ أَنَّ وَ عَبيِدٌ آن هم

 1أَحرْاَر فهَمُْ  أسَْلمَُوا إذِاَ آن هم ليَلْىَ أَبيِ ابنُْ  قاَلَ  ماَ الرِّجاَلِ  فيِ قاَلَ  وَ شُبْرمُةََ

لي و لاف نظری که بین ابن ابي لیدرباره اخت)ع( ]عبدالرحمن بن حجاج:[ از ابوعبدالله

بن شبرمه در مورد اراضي و زمین عراق بود، پرسش کردم. و عرض کردم ابن ابي لیلي ا

گفته است که وقتي ساکنین عراق مسلمان شدند همه حر و آزاد هستند، و مالک 

مه بر این نظر بوده که }چون برزمین هایي که دست خودشان است هستند. اما ابن ش

ند و لذا زمیني که در دست این ها هست تهس ند{ بردهاآن ها با جنگ مسلمان شده 

[ درباره زمین حرف ابن شبرمه را درست دانست؛ )ع(برای خودشان نیست. پس ]امام
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 اما در مورد خود افراد که بعد از اسلام آزاد هستند، حرف ابن ابي لیلي است.

 ابْنُ يخَتْلَفُِ هلَْ)ع( لَّهِال عبَدِْ  أَبوُ سأََلَنيِ: قَالَ الحْجََّاجِ  بْنِ الرَّحمَْنِ عبَدِْ  -1۰

 عَلَيهِْ  ترَکََ وَ موُسىَ بْنِ لِعيِسىَ مَوْلىً مَاتَ أَنَّهُ بلَغَنَيِ فَقلُتُْ شبُْرمُةََ ابْنُ وَ ليَلْىَ أَبيِ

 ماَفسَأَلَهَُ المْوَْتِ عنِدَْ فَأعَتَْقهَمُْ آن همبِأَثمَْ دَيْنُهُ يحُيِطُ مَمَاليِكَ ترَکََ وَ کثَيِراً دَيْناً

 قِيمَتهِمِْ فيِ يَسْتسَعِْيهَمُْ أَنْ أرََى شبُْرمُةََ ابْنُ فقَاَلَ ذلَكَِ عَنْ مُوسىَ بْنُ عِيسىَ

 ابنُْ  قاَلَ  الَّذيِ لفَيِ الحْقََّ  إِنَّ اللَّهِ وَ  أَماَ الْغُرمَاَء. َفَقاَلَ ]ابو عبدالله[: إلِىَ فَيَدْفعَهَاَ

 1.ليَلْىَ أَبيِ

 ابي ابن و لیلي ياب ابن آیا من پرسید: از)ع( عبدالله ابو :[حجاج بن ]عبدالرحمان

 بردگان از کيی که اند داده خبر من به گفتم: اند؟ کرده پیدا اختلاف هم با شبرمه

 طرفي از و گذاشت عیسي گردن بر زیادی بدهي و مرد موسي بن عیسي ۀشد آزاد

 اما یگرفت.م دربر ار ها برده قیمت اش بدهي که گذاشت جای به نیز برده تعدادی

 آنها از خصوص ینا در موسي بن عیسي بنابراین. نمود آزاد را ها برده مرگش هنگام او

 را خود تقیم کارکردن با باید بردگان من نظر به گفت :شبرمه ابن. نمود سؤال

 هنگام در صشخ آن زیرا بپردازند؛ طلبکاران به را آن از حاصل مبلغ و بپردازند

 گفته در قح سوگند خدا به که باش آگاه: فرمود بود کرده آزاد را ها برده مرگش

 لیلي است. ابي ابن
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علیه )به نفع بردگان است و نظر امام صادق شبرمه  در این مسئله نظر ابن :بررسی

این حدیث به خاطر این نکته  .به نفع برده داری و به ضرر برده ها است (السلام

 «برده داری در اسلام»باید شرحي درباره  ؛یستبنابراین چاره ای ن .گزینش شده است

  :داشته باشیم

  :شود در جهان و در اسلام شناخته «منشاء برده»لازم است  :برده داری در اسلام

  :داشت منشاء های متعدد ،ت دادن آزادیبرده شدن و از دس و برده :در جهان

  .لدین فرزند خود را مي فروختواپدر یا یکي از  -1

دیگر را گرفته مهر  ۀافراد ضعیف از جامع ،قدرتمند ۀقوی و نیز جامع افراد -2

  .بردگي بر پیشاني شان مي زدند و مي فروختند

  .اسرای جنگي را برده مي کردند -3

و منشاء سوم را نیز به  .اسلام دو منشاء اول و دوم را کاملاً نسخ کرد :در اسلام

که به جای  ،جایز دانست «ین به اعداممحکوم»شدت محدود کرد و آن را تنها درباره 

 .اعدام برده شوند

 ميیک به صد در صد کاسته نسان ها چیزی نزددر این صورت از برده شدن ا

  .شود

اسلام  اما در .در جهان هیچ قانوني برای آزادی برده وجود نداشت :عوامل آزادی

  :شد از قبیل ععوامل زیادی تصویب و تشری

  .شود ميبرده آزاد  ،را درباره برده مرتکب شود فلان جرم ،اگر مالک -1

ق )عتمردم مسلمان تشویق شده اند که برای رضای خدا برده آزاد کنند  :رذن -2

  د(.مستحب موکّ
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باید برده  ،ناگناه دیگر ازمختلف مانند خوردن روزه و برخي های اره در کفّ -3

  (.واجب)عتق د نآزاد کن

ک یا چند برده ی ،د فلان کار را انجام ندهداگر مالک سوگند بخور :یمین -4

  )عتق واجب(.آزاد کند 

یا خبری که  نظرش و سخن و ،کند که اگر در فلان موضوع طاگر مالک شر -5

  .(واجب )عتقآزاد شود  شبرده او یا چند برده ا ،درست نباشد ،مي دهد

 .این عوامل آزادی در غیر از اسلام نبود

در  متأسفانه .باقي نمي ماندای برده  ،شد سال عملي مي 20اگر قوانین اسلام تنها 

مسلمان  ۀهجری سیل برده از جوامع دیگر به درون جامع 646فتوحات خلفا تا سال 

جهاد »اصطلاح و ب و تهاجمي ای ي که در اثر جنگ های حملهفتوحات .سرازیر مي شد

 ،گ فقط در دفاعدر حالي که در اسلام جن .حاصل مي شد «جهاد دفاعي»نه  «ابتدایي

 دينِ في يدَخُْلُونَ»اسلام با ماهیت خود مي توانست در همان جریان  .مشروع است

در خارج از مرزهای  يهیچ جنگ (علیه السلام)لذا علي  .پیشرفت کند 1«أَفْواجا اللَّهِ

  .اسلام نکرد

مسُْتَضْعفَينَ مِنَ سَبيلِ اللَّهِ وَ الْ وَ ما لَكمُْ لا تُقاتِلُونَ في) مستضعفین ۀخلفا آی

الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْولِدْانِ الَّذينَ يَقُولوُنَ رَبَّنا أَخْرِجنْا مِنْ هذِهِ القْرَْيَةِ الظَّالمِِ 
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را بهانه برای 1(أَهْلُها وَ اجْعَلْ لنَا مِنْ لدَنُكَْ وَليًِّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لدَنُكَْ نصَيراً 

الي که در آن آیه تصریح شده است اگر مستضعفان یک در ح ،فتوحات کرده بودند

آن ها جنگ برای رهایي  ،ي بیاید و آنان را نجات دهدئجامعه آرزو کنند که نیرو

مسلمانان  ۀمفتوحه در آرزوی حملهای معه جا ناهیچ کدام از مستضعف .جایز است

 .نبودند
ن پر از انامسلم ۀجامعخود  ،هسال 646و جالب این که در آن دوران فتوحات 

  .ن نمي رسیدامستضعفین بود و کسي به دادش

آن که موضوع  برای این است ،نیست هاگر این نظر امام در این حدیث به نفع برد

رمه بشر ابن است یعني اگ «یاگر»و  «رضيف»و مسئله  .شود ميفرض  «بردگي مشروع»

 نظری بحث یک بحث ،حکم شان این است ،ها را برده مي دانند و ابن ابي لیلي آن

ه ن همآ عمرشان در امامان خود .مصداق تایید با مصداقي بحث یکنه  است محض

  .اللهالي  ةًقربه و تحب و صرفاً انسان دوستانآزاد کردن مس آن هماند  برده آزاد کرده

 (علیهم السلام)هیچ کس نمي تواند این واقعیت تاریخي را انکار کند که اهل بیت 

برخي  .انش جنگ هایدانستند تا چه رسد به  را مشروع نميت هیچ خلیفه ای خلاف

همگي  ،کرده کرده اند که فلان امام در فلان جنگ همراهي ها جعل حدیث ها و نقل

رباره این د (علیهم السلام)نمونه ای از موضع گیری اهل بیت به  .دروغ محض است

  :جنگ ها توجه کنید

 (:علیه السلام)امام سجاد 
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 بْنَ عَليَِّ الَبْصَْرِيُّ عبََّادٌ  لَقيَِ: [الإحتجاج] شهرآشوب لابن ،[المناقب] ،قب

 الَجْهِاَدَ  ترَکَتَْ الَحْسَُيْنِ بْنَ عَليَِّ  ياَ لهَُ  فَقاَلَ  مَكَّةَ  طرَيِقِ فيِ السَّلامَُ  علَيَْهمِاَ اَلْحسُيَْنِ

 اشِتْرَى اَللّهَ إِنَّ -يَقُولُ  جَلَّ وَ عَزَّ للَّهَاَ إِنَّ وَ ليِنِهِ وَ الَحْجَِّ عَلىَ أقَبَْلْتَ وَ صُعوُبَتَهُ وَ

 وَ  فَيَقتْلُوُنَ اَللّهِ سَبيِلِ فيِ يُقاتِلوُنَ الَجْنََّةَ لهَُمُ بِأَنَّ أَمْوالهَمُْ  وَ أَنْفسُهَُمْ اَلمُْؤْمِنِينَ مِنَ

 الََّذيِنَ هَؤُلاءَِ  رأَيَْنَا إذَِا الَْحسُيَْنِ بْنُ عَليُِّ فَقَالَ اَلمْؤُْمنِيِنَ بشَِّرِ وَ: قَوْلِهِ إلِىَ يُقْتَلوُنَ

 راه در بصرى عباد: آشوب شهر مناقب 1.الَْحجَِّ مِنَ أفَضْلَُ مَعهَمُْ فاَلجْهِاَدُ  صفِتَهُمُْ هَذهِِ 

 با را جهاد الحسین بن على یا گفت و برخورد السلام علیه الحسین بن علىه ب مکه

 با است آسان و ساده کارى که اى آورده جبح روى و اى کرده رها دارد که سختى

 لهَمُُ  بِأَنَّ أَمْوالَهُمْ وَ  أنَْفُسهَمُْ اَلمُْؤْمِنِينَ مِنَ اِشْتَرى اَللهَّ  إِنَّ» میفرماید خداوند اینکه

 امام «اَلمُْؤْمِنِينَ بشَِّرِ  وَ» تا «...يُقْتَلوُنَ وَ  فيَقَْتُلوُنَ الَلّهِ سبَيِلِ فيِ يُقاتلِوُنَ اَلجْنََّةَ

ه ب کردن جنگ باشند صفاتى چنین داراى که را کسانى بیابیم وقتى فرمود السلام علیه

 .است بهتر حج از آنها همراه

امیده مي شد به زیر ن جهاد که را ها جنگ آن اساس و اصل شسخن این در امام 

.سوال مي برد
 

 :با فقه فاصله دارد: ادامه مي دهد مدرسي

مَنِ بْنِ الحْجََّاجِ قاَلَ: سَألَنَيِ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ)ع( يُخَالفُِ يَحْيىَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْ -11

 بْنُ سَعيِدٍ قضَُاتكَمُْ قلُْتُ نعَمَْ قاَلَ هاَتِ شيَئْاً مِمَّا اختْلََفُوا فيِهِ قلُْتُ اقتْتَلََ غلُاَمَانِ 
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 رَأْسَ  بهِِ  حَجَرٍ فضَرََبَ إِلىَ عْضُوضُ فَعمََدَ المَْ أَحَدُهُمَا صاَحِبَهُ الرَّحبَةَِ فَعضََ  فيِ

 سَعيِدٍ فَأَقاَدهَ بْنِ يَحْيىَ إِلىَ ذَلكَِ  فَرُفعَِ  فَكزَُّ فمََاتَ فَشَجَّهُ  عَضَّهُ  الَّذيِ صَاحبِِهِ

 - لمَْ يَكُنْ عنِدْنَاَلِعِيسىَ بْنِ مُوسىَ إِنَّ هَذاَ أَمْرٌ ليَلْىَ أَبيِ شُبْرمُةََ وَ ابنُْ  ابنُْ  فَقَالَ 

 بْنُ لَا يُقَادُ عَنْهُ بِالحْجََرِ وَ لاَ باِلسَّوطِْ إِنَّمَا هذََا الخَْطَأ فلََمْ يَزَالُوا حتََّى وَدَاهُ عِيسىَ

تُ فَقَالَ أبَُو عبَْدِ اللَّهِ)ع( إِنَّ مَنْ عنِدْنَاَ يُقيِدوُنَ باِلْوکَزَْةِ قلُْ قاَلَ  مَالِهِ مِنْ عَليٍِ 

يَزْعمُوُنَ أَنَّهُ خَطَأٌ وَ أَنَّ الْعمَْدَ لَا يَكوُنُ إلَِّا باِلحَْديِدِ فَقاَلَ إِنَّماَ الخْطََأُ أَنْ تُرِيد شيَئْاً 

 ءٍ قَصَدْتَ إلِيَْهِ فأَصَبَْتَهُ فهَُوَ العْمَْدُ.فَيُصِيبَ غيَرْهَُ فَأَمَّا کلُُّ شيَْ 

 شما قاضیان بامن پرسید: آیا یحي بن سعید ]عبدالرحمان بن حجاج:[ ابوعبدالله از 

 آن مورد در که را چیزهایي از مواردی :فرمود .آری :کردم عرض ؟کند مي مخالفت

 ؛کردند نزاع هم با بزرگي میدان در جواننو دو :کردم عرض .کن بیان دارند اختلاف

بر  گزیده شده سنگي برداشت و با آن نوجوان و گرفت گاز را دیگری ها آن از يیک

ماجرا را نزد  .مضروب بیماری کزاز گرفت و مرد .سر دیگری زد و سرش را شکست

 نابن ابي لیلي و اب .یحیي ضارب را محکوم به حبس ابد کرد ،بن سعید بردند يیحی

قتل با سنگ یا  :این حکم در فقه ما بي سابقه است :شبرمه به عیسي بن موسي گفتند

تل غیر عمد به جای یعني ق]یک حادثه است این  .مشمول قانون قصاص نیست ،شلاق

یعني غرامت ]دیه  ،آنان اصرار کردند تا عیسي بن علي از اموال خودش [.قتل عمد

 مشت خاطر به [ي]حتبرای قتل  ،میان ما [فقهای] :ابو عبدالله گفت .داد [مرگ ناروا

ثه است ن حادای مثل موردی که دارند اعتقاد آنان :گفتم من .کنند مي قصاص هم زدن

 حادثه :گفت او .شود گرفته کار به فلز که دهد ميو قتل عمد تنها در صورتي رخ 



  197 مدرسي با فقه فاصله دارد
 

، اما به چیزی دیگری برخورد مي بزند چیزی به خواهد مي ربضا که است وقتي

 قتل مشمول ،بزني را همان هم عمل در و بزني را آن کند. اما هر چیزی که قصد داری

 .تاس عمد

  :بزرگ شده است غلط مرتکب دودر متن ترجمه  -1 :بررسی

مضروب بیماری کزاز » ؛را اینگونه معني کرده است« اتمف فکزّ»جمله  :الف

در جای خود به خود پیچید و خشک شد »معني درست این است )!(  «گرفت و مرد

 «.و مرد

 نقبض و يبس.کزازة و کزوزة: ا کزّلغت: 

 قاموس: الكزوزة: اليبس و الانقباض.

حاکي از عدم اطلاع نویسنده در فقه و فقاهت  ،بر غلط بودنشعلاوه  غلطاین 

ضربه است،  زیرا اگر آن فرد پس از ضربه خوردن دچار کزاز شده و مرده .است

او در اثر کزاز مرده است اگرچه علت کزاز نیز در  ،زننده مسئول مرگ او نیست

  .اثر ضربه بوده باشد

 «ریبهقعلت »کزاز  ؛ضربه و کزاز :این مرگ دو علت داشته است :با بیان دیگر

تنها مسئول زخمي  ،در چنین مواردی ضارب قاتل نیست «.علت بعیده» ضربه است و

در فقه انواع زخم ها مشخص و معین شده و حکم هر کدام بیان  ؛شدن آن فرد است

  .شده است

چه در اما از فقه کاملا فاصله دارد گر جناب مدرسي پژوهشگر است :؟نگفتم

خود را نماینده شیعه در حقوق معرفي مي کند و یا  ،ایش های حقوقي غربيبرخي هم

  )!!(. تدریس مي کندها حقوق شیعه را در کلاس 
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را چنین معني کرده است  «فأقاده لي يحيي بن سعيداذلك  فرفع» ۀجمل ب:

 )!!!!(.  «.را محکوم به حبس ابد کرد یحیي ضارب ،ماجرا را نزد یحیي بن سعید بردند»

از حبس ابد  يدر کجای این حدیث سخن ؛ن سخن حرف به حرف غلط استای

معني صحیح  ؛را ندانسته و دچار چنین غلط سترگ شده است «ادهأقف»او معني  !؟!،آمده

 .ضارب را اعدام کرد او ضارب را به پیش یحیي بن سعید بردند و: چنین است

 نه.اقَاد القاتل بالقتيل: قتله به قوداً: اي بدلاً م: لغت

آیا مي توان کسي را که با کوبیدن  :اساساً موضوع بحث در این حدیث این است

یا تنها قاتلي را که با ابزار آهني کسي  ؟-کرد قصاصياعدام  ،دیگر را کشته فردسنگ 

  ؟-مي توان اعدام کرد ،را کشته

با این وصف  ،این غلط نشان مي دهد که طرف حتي از ادبیات عرب هم فاصله دارد

زدایي و  غلو ،تشیع ولایتي را خرافه زدایي آن همهمت بسته که مکتب تشیع  مرک

 ۀاصلاح کند تا به نظر خودش آفت اعتقاد به علم غیب امام و عصمت امام را از عرص

  .ما را ببین با کي طرفیم :مصداق اصطلاح مردمي !!!شگفتا .ندازددور بی ،مکتب

 «زةلوکان من عندنا يقيدون با»بارت را از ع (علیه السلام)مراد امام صادق  -2

محدثین و فقهای شیعه معني این تعبیر امام را بهتر و کاملاً مي  .نکرده است کرا در

کسي که با »خودش و نظر فقهي خودش است که آن را با عبارت  ،مراد امام ؛شناسند

  .یان مي کند و آنگاه حکم قتل عمد و قتل غیر عمد را بیان مي کندب« ما است

به ذهنش هم نمي رسد آیا مراد از این  ،«فقهای میان ما» :او ترجمه کرده است

  .فقها چه کساني هستند

ه حدیث ها را آورده که هیچ ربطي به روند بحث و هدف او دی ۀآنگاه دربار
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از  ،سبک و روال خود طور که گفتم گاهي برای عادی و معمولي کردن همان ،ندارد

 .که از آن ها عبور مي کنیم ،ها مي آورد بحثاین گونه 

 عبَدِْ  أبَُو فَقَالَ للِرَّجُلِ الطَّلاَقُ قاَلَ شبُْرمُةََ ابْنَ إنَِّ : قاَلَ الْقَاسمِِ بْنِ عِيصِ  -12

 تطَلْيِقهُاَ فَيَكوُنُ الحْرَُّةُ تحَتَْهُ يَكوُنُ العْبَدَْ  أَنَّ ذَلكَِ  تِبيْاَنُ وَ  لِلنِّساَءِ الطَّلاَقُ )ع( اللَّهِ

 قاسم:[ ابن بن ]عیص 1.تطَلْيِقَتَيْنِ طَلَاقُهَا فَيَكوُنُ الْأمَةَُ تَحْتَهُ الحْرُُّ يَكوُنُ وَ اثاًثَلَ

 زنان دربارۀ طلاق: فرمود )ع(؟ ابو عبدالله است مردان اختیار در طلاق: گفت شبرمه

 مى انجام بار سه تا زن این طلاق دارد، آزادى همسر که اى برده که این دلیل به است،

 .یابد مى تحقق دوبار تا کنیز این طلاق دارد، کنیز همسرى که آزادى مرد و شود

لطلاق ا :رمه قالبشابن »عبارت  ؛شده است فتنگباز هم دچار غلط ه :بررسی

 «.رد استمه گفت طلاق در اختیار مربشابن » را چنین ترجمه کرده است «لللرج

طلاق درباره » :چنین ترجمه کرده «نساءلالطلاق ل»گوید  آنگاه سخن امام را که مي

  «.زنان است

بحث  .ندارد ،آیا طلاق در اختیار مرد است یا زن ۀهیچ ربطي به مسئل حدیث این

زئیات آن جشرایط و  ،آیا در تشخیص چگونگي طلاق .معیار طلاق ؛است «معیار»در 

  ؟-؟عیار است یا زنم مرد ،و احکام آن

 مَنْ  بِيَدِ الطَّلَاقُ» :اختیار با مرد است ،لاقو الا همگان مي دانند که در اصل ط

                                            
 .167 ص ،6 ج ،(الإسلامیه -ط) الکافي 1
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  .مسلمانان است ۀعي هممایک قاعده اج 1«باِلسَّاق أَخَذَ

  .بفهمد «رجلللّ »را در  «ـل»او نتوانسته کاربرد حرف 

معني  به ،«ءلنسال»ن امام در کلمه جیب تر اینکه همان حرف را در سخو ع

  !!؟نگرفته است «در اختیار»ي چرا این جا هم به معن .گرفته «درباره»

ق درباره گر قرار بود طلام چیست؟ ،«طلاق درباره زنان است»وانگهي معنای 

 شدت دچار توضیح واضحات شده است.ب ؟!درختان باشد

 .گفت شیرین است ژوهشگر ما این است شیره را خورداز کرامات پ

لاق را در طمه شبر نتوانسته بنویسد ابن ؛شدت دچار حیرت شدهدر این جا ب او

ار زن مي دانست طلاق را در اختی (علیه السلام)اختیار مرد مي دانست و امام صادق 

طه گویي پرداخته وو لذا به مغل (زیرا در این صورت مسئله سر از رسوایي در مي آورد)

  .است

 .و حدیث پوششي دیگر آورده که از آن عبور مي کنیمدباز  :سپس
 

 پس از ،شاگردان ۀعنوان حلقدیگر باز مي کند با  بآنگاه با :شاگردان ۀحلق

 ،با شاگردان دانشمندش (علیه السلام)رابطه جعفر  :مي گوید ،سخناني در این باره

  .رابطه فقیه و شاگردانش بود

)حتي  از علوم ای ي امام غیر از فقه در هیچ رشتهئگو ای؛ عجب القای هنرمندانه

                                            
 بِالسَّاق/ أَخَذَ منَْ بِيَدِ الطَّلَاقُ: قاَلَ أَنَّهُ)ص( النَّبِيِّ عَنِ اللآَّلِي، دُرَرِ فِي جُمْهُورٍ أبَِي ابْنُ 1

 .3۰۶ ص ،1۵ ج ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک
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و صمیمي دارد در  چه بیان شیرین .داده به شاگردانش آموزش نمي در اصول دین(

  «.شاگردان دانشمندش»عبارت 

ر این مثال مثالي را مي آورم و پیشاپیش سوگند به همه مقدسات مي خورم که د

  .در مثل مناقشه نیست :گفته اند ،به کسي قصد اهانت ندارم

 هم اسمشکه نمي خوا)آقای بروجردی در نقد یک کتاب  آیت الله مرحوم :مثال

  .ي است که دانه دانه جو داردکاهدان :گفته بود (را ببرم

م برای این که مرد ،به کاه ندارد ای اسب یونجه را دوست دارد اما علاقه :توضیح

و به آن مخلوط چند دانه جتوبره را پر از کاه کرده و  ،بدهند بکاه را به خورد اس

بره را وای توکرد که محت را وادار مي ببوی جو اس ،مي آویختند اسب سربه کرده و 

  .بخورد

در  ؛دازدمي پر ،نیز شاگردان شان گاهي به مداحي امامان وجناب مدرسي هراز

  .کاه دانه دانه جو مي ریزد ۀتوبر

یعه هستند که این علمای ش ،های امامان در رشته های مختلف و متعدد بود هآموز

 «قاچاق حزب»یک  نوانکه همیشه با شیعه به ع ،قتل عام ها ،در اثر خفقان ها

کار  ه حد کافيب امامان ه هایدیگر از آموز های رشته در نتوانستند ،برخورد مي شد

ند یک فقه از جان گذشتگي توانست و تنها با هزار زحمت و کوشش و ایثار ،کنند

ن آموزه ها را آ ،و نتوانستند در رشته های دیگر .دنجامع و کامل را بپروران ،دقیق

  .ندنراروپب

 ،کتاب بزرگ و کوچک دمجل پنجاهنزدیک به  :به صراحت ادعا مي کنم :ادعا

نوشته ام که همگي از آموزه  ،و نیز بیش از یکصد مقاله علمي در رشته های مختلف
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  1.در این میان تنها سه کتاب در فقه است .است (علیهم السلام)های قرآن و اهل بیت 

  .مسئولیت این ادعا را کاملاً مي پذیرم

علمیه  همقدس ۀوزیک نهضت قوی و زیبا در حالحمدالله  ،این تنها بنده حقیر نیستم

امروز شیعه  انقلاب اسلامي به وجود آورده و که در اثر گشایش اجتماعي و فکری)

رجمند امیدوارکننده و بسي ا به حرکت درآمده که بسي (یک حزب قاچاق نیست

که  هستند ته های علمي اهل بیتيجوانان محقق حوزه مشغول پرورش دیگر رش .است

ان افتخار مي کنم و بنده به وجود و همت ش ،اند رسیده يسال میان به شان برخي بتهال

  .و خودم را شاگرد این نهضت مي دانم

اپو افتاده استکبار غربي و نیز جناب مدرسي از همین نهضت مي ترسند و به تک

  .قه محدود کننداند تا علم اهل بیت و مکتب تشیع را تنها در ف

مرکز فرهنگي استراسبورگ هر  ؛این سبک از گذشته ها بوده :استراسبورگ

کتاب صوفیانه و یا یونان گرا را از برخي نویسندگان ایراني چاپ و منتشر کرده و 

گربه به خاطر صاحب خانه موش نمي  :گفته اند .ندتحریف ک مي کند تا تشیع را

  .گیرد

شود هراس  شناخته (علیهم السلام)ت مکتب اهل بیت غرب همیشه از این که ماهی

 .سمند شده استراهداشته و اینک بیشتر و شدیدتر 

علیه )رابطه جعفر » :مي گوید :دوباره به عبارت او نگاه کنید اکنون لطفاً

 ۀمانند رابط یعني دقیقاً «.رابطه فقیه و شاگردانش بود ،با شاگردان دانشمندش (السلام

                                            
 .www.binesheno.com رجوع کنید سایت بینش نو 1
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شاگردانش به  1اکثر» :مي گوید 73اما او در صفحه  .بود ...،وحنیفه واب ،شافعي ،مالک

  «.طور کامل و متعبدانه از آراء او پیروی مي کردند

ه نظر کعبد شاگرد مت ،کدام شاگرد آراء استادش را به طور متعبدانه مي پذیرد

ل قرار ي از دو حایک در ،پذیرددون استدلال و بدون چون و چرا بدلیل و ب بي استاد را

  :دارد

  .یا احمق است -1

ون تحقیقي. و چ ؛ اعتقاد علمي،مت استاد معتقد استعصیا به علم غیب و  -2

تجربي به این عقیده  شاگردان امام حضوراً با امام روبه رو مي شدند، با مشاهدۀ عیني و

  مي رسیدند.

ن و سخآیا این د ؟درست است ،آقای مدرسي که دیدیم و کدام یک از دو سخن

  !؟!تناقض نیست اتمّ ،درباره شاگردان امام مصداق

 .شود ميکار  فراموش ...:يلب

آن  «مقابل اکثر»بحث بالا مبتني بود بر این که مراد از  :در مقام حل تناقض

  .مانند سکوني و امثالش ،تعداد از شاگردان باشد که شیعه نبودند

  :یرزبه شرح  ،شودآقای مدرسي برداشت دیگری  اما ممکن است از این سخن

اما  .و فقیه بود شاگرد ۀشان با او رابط ۀشاگردان دانشمند امام رابط :او مي گوید

 .بود هنامتعبد ۀگردان غیر دانشمندش رابطشا ۀرابط

مرادش از  ،دانه مي پذیرفتندنش آراء او را متعبو چون مي گوید اکثر شاگردا

                                            
 و اقلّ آنان، تعدادی افراد غیر شیعه بودند مانند سکوني و امثالش. 1
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  .همان شاگردان غیر دانشمند است «اکثر»

اکثریت شاگردان  :شود ميعبارت او را به یک عبارت تبدیل کنیم چنین  اگر دو

و اقلیت شاگردانش که دانشمند  .مي پذیرفتند انهدبامام دانشمند نبودند و آراء او را متع

  .شان رابطه شاگرد و فقیه بود ۀرابط ،بودند

  .در این صورت تناقضي در این میان نمي ماند

که هیچ بني  زیرا نه تنها او بل .مدرسي این باشد گمان نکنم مقصود آقای :اما

  .این گزافه را نمي گوید (علیه السلام)بشری درباره اصحاب امام صادق 

 (علیه السلام)نمي گوید اکثر شاگردان جعفر صادق  (نعوذبالله)هیچ آدمي زادی 

  .احمق بودند

فرد احمق را به  کار نباشد حدود چهار هزار ریا که کدام استاد عاقل و با صداقت

گاهي  هانت به آن امام است که مدرسي هرازبرگشت این سخن ا !؟!شاگردی مي پذیرد

  .اش از او تمجید مي کنددر نوشته 

 ؛تاریخ گواه است که شاگردان دانشمند امام به خاطر او از جان شان مي گذشتند

طور که  همان ؟را به استادی مي پذیرفتند او مگر قحطي فقیه بود که با این هزینه

  .که مي دانستند امام اعلم است به درس دیگران مي رفتند دیگران با این

 30یا حتي  ،نفر 100یا فقط  ،نفر 2000در تعداد شاگردان امام تنزل کنیم بگوییم 

افراد احمقي بودند که امام آنان را به شاگردی پذیرفته  ،نفر 30آیا اکثریت این  ،نفر

  !؟!بود

را به آنان  (دستکم مسائل فقه)ت که امام نیز علوم اس این سخن نای یگرلازمۀ د

 ءاز حماقت آنان سو ( ونعوذ بالله)و بدون استدلال ارائه مي کرد و  غیرعلميدر قالب 
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را در ماهیت علمي برای شان  مسائلدر حالي که وظیفه داشت  .کرد استفاده مي

  .بیاموزد

  ؟باز نمي داشت ،هدانبود امام آنان را از پذیرش متعچرا خ

که نیازی به  شود مينامیده  «خطابه»درست است نوعي از گفتار هست که 

 «شاگرد» ،اما خطابه برای عوام و عامه است و هرگز به مخاطب خطابه .استدلال ندارد

 .انبوه مردم باشد و خواه تنها یک نفر ،خواه مستمع خطابه ،نمي گویند

با آن حضرت رفتار  (علیه السلام)مام صادق ا شیعي نه فقط اکثر شاگردان :توجه

زیرا آن حضرت را دارای علم  .آنان همین رفتار را داشتند ۀهم لب ند،داشت هنامتعبد

  .مت مي دانستندعصغیب و 

 پایان
 

چنان که در  ،نمي دهم و آن را به پایان مي برم تفصیلاین مقال را بیش از این  

تنها مقدمه اش را بررسي کردم و متن آن  ،او «مکتب در فرایند تکامل»بررسي کتاب 

  .را لایق بررسي ندانستم

من مقدمه  :گفت -بدون اینکه نامي از من ببرد -ای آقای مدرسي در یک مصاحبه

ین کلمات او را به یاد عزیرا  ،دید از من است)تررا در دو شب یا در یک شبانه روز 

  نوشته ام. (ندارم

یا عذر خواهي  ،خالي کند هشان ،ستي های مقدمهخواست از نادر بدین گونه مي

  :اما. کند

 شیعه که مباني مکتباو است  ۀبه عهددر هر صورت مسئولیت آن مقدمه  :اولاً
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  .کرده است خریبرا ت

  .همان اصول متکي است که در مقدمه آمدهبه  شبکل کتا یمحتوا ثانیاً:

  .یزی در متن کتاب نمي ماندچ ،بررسي مقدمه که من انجام داده ام از پس :ثالثاً

 وقت اتلاف و کلام ۀلااط به نیازی دیگر ،شد که 1ایيبررسي ه با ا نیزدر این ج

  .نیست محترم مخاطب

 .است بس بررسي اینهمه است کس اگر درخانه

ا در خطرناکي ربس چون موضوع  م،را از بقیه صفحات او مي آور یک موضوع

  :گذشته مطرح نشده استخلال مباحث آورده که در بررسي های 

مام با در آن قسمت چند حدیث آورده که دلالت دارند گاهي نظر فقهي یک ا

یز مانند هر آدم نکند که امامان  مي ءچنین القاو  .نظر فقهي امام قبلي متفاوت است

  .نددمي ش «یتجدید فتو»اصطلاح دچار و ب «دل نظرتب»معمولي دچار 

ناسخ و  ،اعياجتم -که قرآن در موضوعات انسانيهمان طور  ؛توجه ندارداو  :ليب

فراموشي  جناب مدرسي دچار .منسوخ دارندهم اهل بیت هم ناسخ و  ،منسوخ دارد

ده است حدیث آور 89در صفحه  (شوند ميکه چنین اشخاصي فراموشکار هم )شده 

  .ستهاسخ و منسوخ ن (صلي الله علیه و آله)ات پیامبر ریعتقنین ها و تش ،که در سخنان

نه در  ،ناسخ و منسوخ دارد ،قرآن فقط در اجتماعیات :این نکته را نیز بیفزایم

طور  و همین .بحث کرده است که تجربيهای ه موضوعات تکویني و رشته آن هم

                                            
زیرا آن را سزاوار نقد نمي  ،پیشتر گفته شد که من در صدد نقد این نوشته آقای مدرسي نیستم 1

 .جعه کنیدبحث مراملطفاً به آن  .تنها بررسي مي کنم ،دانم
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، جامعه شناسي ،روان شناسي ،انسان شناسي ،مواد شناسي ،امامان که در کیهان شناسي

تجدید نظر  ،نمونه ای از تغییر نظر در این علوم ،سخن گفته اند ...و ...و زیست شناسي

  .شود ميو ناسخ و منسوخ یافت ن

قابل استناد  کافیاگر کتاب  !جناب مدرسي :باز تکرار مي کنم :آخرین سخن

  ؟-تکیه نکرده باشي کافیکه به  شود ميت یافت ننیست چرا صفحه ای از این نوشته ا

 ،حدیث که در جلد اول کافي 949حدود چرا به آن  ،و اگر کافي قابل استناد است

حدیث که همگي  949حدود  ؟نگاهي نمي کني آمده هیچ «کتاب الحجه»تحت عنوان 

 ؛هستند «ابر انسان» ؛افراد معمولي نیستند (علیهم السلام)دلالت دارند که اهل بیت 

حدیث  949راستي چرا گوشه چشمي به این حدود ب .معصوم هستند ،علم غیب دارند

  ؟؟؟؟...چرا به راستي را از این حدیث ها محروم مي کني تو مخاطبانندازی نمي ا

انصافاً  .شود ميرفتار گزینش گرانه به این سترگي پیدا ن ،در تاریخ قلم و نویسندگي

 و این است قلم مسموم. .و ابتکار آور است ،گرانهون ،این دوست ما در این سبک

 پایان


